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شاهد یاران از پژوهش‌های محققان درباره موضوعات 
نشریه استقبال می‌کند.

شاهد یاران در تلخیص و اصلاح آثار ارسالی آزاد است.
آثار ارسالی مسترد نمی‌شود.

نقل مطالب شاهدیاران با ذکر مأخذ بلامانع است.
نظرات مصاحبه شوندگان الزاماً موضع مجله نیست.

سخن سردبیر2
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زحمات کادر درمان با هیچ ترازویی قابل اندازه‌گیری نیست4

بر همه مسئولان واجب است که قدرشناس مدافعان سلامت باشند5

رشادت کادر سلامت در تاریخ ماندگار است6
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گفت‌وگو با خانم دکتر آزاده الماسی همسر شهید مدافع سلامت دکتر بابک رشیدیان فرشته نجات بیماران بدحـال کرونایی در کردستان91

یادنامه شهید جبهه سلامت شهید دکتر محمد آقایی میبدی: خاطراتِ طبیبِ محرومان؛ »9 سال است حقِ ویزیتم 500 تومان است«94
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تلاش و جانفشانی کادر درمان اعم از پزشکان، پرستاران، پیراپزشکان و آزمایشگاهیان در درمان و کاهش آلام بیماران مبتلا به کوید 
-19 و تلاش در جهت ریشه کنی و مبارزه با این ویروس منحوس آفرینش ایثار؛ مقدس ترین واژه ها و زیبایی ها، آن قدر ستودنی و 
والاست که قلم از بیان این جان فشانی ها قاصر است. سفید پوشان دلسوزی که شبانه روز برای کمک به انسان های بیمار، عاشقانه تمام 
هستی خود را نثار سلامتی مردم کردند و در خط مقدم مبارزه برخی جان خود را نیز فداکردند که عنوان »شهادت« واژه ای برازنده برای 

آنهاست.
مجاهدت های خانواده نظام سلامت در امتداد کاروان شهدای دوران دفاع ‌مقدّس در این مقطع تاریخی نشان‌دهنده‌ هویتّ ملّت ایران 
اسلامی است. هویتّ متعهّد و دارای احساس مسئولیّتی که در حوادث زمانه خود را نشان داده و به مثابه یک جریان اجتماعی در بستر 

تاریخ و فرهنگ می درخشد.
آن چه روشن است اهالی قلم و هنر وظیفه سنگینی در پاسداشت و ادای دین به این مردان و زنان قهرمانان مدافع سلامت دارد چرا که 

روایت تاریخ نگارانه و  هنری از این سرمایه های عظیم فرهنگی نقش بی بدیلی در ماندگاری و استمرار این فرهنگ متعالی دارد.
گروه مجلات شاهد در تداوم رسالت فرهنگی خود ویژه نامه ی »لاله های سپید« یادمان شهدای مدافع سلامت را به عنوان نخستین  
محصول فرهنگی و مطبوعاتی کشور  در این باره منتشر نموده است. گفت و شنود های نشریه شاهد یاران با رویکرد ثبت تاریخ شفاهی 
در رسته های تخصصی مختلف کادر سلامت شامل ) پزشکان، پرستاران، پیراپزشکان، آزمایشگاه، اداری و ...( صورت پذیرفت و بر اساس 
میزان استقبال و علاقه خانواده های معظم شهدای سلامت و کادر درمان  و همچنین تمایل نسبت به انجام مصاحبه تهیه و تولید گردید.

این مجموعه حاوی شناخت نامه و روایت هایی تاریخی از حضور ایثارگرانه شهدای سلامت در صف اول ایثار و شجاعت است که می تواند 
دست مایه ای مناسب برای تولید آثار مکتوب، مستند و تصویری در آینده باشد.

سردبیر

شهدای سلامت در صف اول ایثار و شجاعت
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پزشکان و پرستاران و امدادگران  همچنان که در دوران جنگ تحمیلی در 
زیر بمباران کار می‌کردند، در دوره کرونا نیز پرستاران با افزایش ساعات کار، 
کاهش مرخصی‌ها، حضور در بیمارستان در ایام تعطیلات نوروز، و مشاهده 
دردناک مرگ و میر بیماران و همکاران، سختی‌هایی مضاعف، و خطر ابتلا به 

بیماری مهلک را تحمل کردند.)1(
از صمیم قلب از پزشکان، پرستاران و مجموعه‌های درمانی که واقعاً در حال 
جهاد هستند، تشکر می‌کنم اگرچه تشکر اصلی از آنِ خداوند شاکر و علیم 

است.)2(
کادر درمانی کشور با تحمل رنج دوری از خانواده حتی در تعطیلات نوروز و 
تحمل فشارهای ناشی از مراقبت از بیماران بدحال، جان و سلامت خود را در 
خدمت به مردم قرار دادند و این موضوع بسیار با عظمت، خاطره‌ی خوشی را 

در ذهن ملت ایران بر جای خواهد گذاشت.
نکته‌ی مهم، خوش درخشیدن ملت ایران در آزمون این بیماری وبای مدرن 
است و اوج این افتخار ملی را متعلق به کادر درمانی است. هنرمندان مسئول 
و متعهد به میدان بیایند و این سرمایه عظیم فرهنگی را در قالب انواع هنرها 

به نمایش بگذارند.)3(

1_ گزیده بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از پرستاران و خانواده‌های شهدای مدافع سلامت،21 آذر 1400
2_ سخنان تلویزیونی به‌مناسبت عید نیمه‌شعبان 21 فروردین 1399

3_ سخنان تلویزیونی درباره وضعیت و طغیان بیماری کرونا. 20 مرداد 1400

افتخـــار  اوج 
متعلـــق بـــه
جامعه پزشکی است
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باید از مقام پزشکان، داروسازان و پرستاران و کادر بهداشت صمیمانه قدردانی کرد که در صیانت از جان مردم 
با ایثار و ازخودگذشتگی خوش درخشیدند. جبران زحمات کسی که ماه‌ها به دیدار خانواده خود نرفته و در کادر 

درمان بوده چگونه ممکن است؟ هیچ ترازویی نمی‌تواند این خدمت را بسنجد و اندازه‌گیری کند.
مردم قدردان زحمات پزشکان، پرستاران، کادر بهداشت و درمان و همه فعالان عرصه سلامت هستند. مشورت 
با پزشکان و پرستاران سرمایه بزرگی برای وزارت بهداشت و نمایندگان مجلس است و در تدوین همه طرح‌ها و 
لوایح و همچنین تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی برای جامعه پزشکی، نگاه‌های و دیدگاه‌های شما باید مورد توجه قرار 

بگیرد.

بخشی از سخنان حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، رئیس جمهور

در همایش ملّی »خدمت ماندگار؛ بزرگداشت خادمان سلامت«

۵ شهریور 1401

درمـــان کادر   زحمـــات 
ترازویـــی هیـــچ   بـــا 
نیســـت اندازه‌گیری  قابل 
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جمعی از شیرمردان و شیر زنان در عرصه‌ای که ملت نیاز به کمک و فداکاری داشت از جان خود گذشتند و این عزیزان با وجود اینکه 
ابعاد این بیماری شناخته نشده بود و راه پیشگیری و درمان این بیماری فراهم نبود؛ با احساس مسئولیت فداکاری کردند و در کنار 

افرادی که نیاز به کمک داشتند ایستادند.
بر همه مسئولان واجب است که قدرشناس مدافعان سلامت باشند. اگر شکرگزار و سپاسگزار این فداکاری نباشیم از این نعمت محروم 

خواهیم شد و اگر صحنه دیگری مثل دفاع مقدس به وجود بیاید این فداکاری‌ها را شاهد نخواهیم بود.
 شهدای ما نیاز به برگزاری این مراسم‌ها ندارند زیرا آنها غرق رحمت الهی هستند و خداوند مزد آنها را داده است. جامعه نیاز به قهرمان 

و حماسه دارد و ما باید حماسه و قهرمانی شهدا را نشان دهیم تا این اسطوره‌ها چراغ راهنما و راهگشای آینده باشند.
 این چهره‌ها باید با ابزار هنر به جامعه معرفی شوند. ما در حوزه شهدای دفاع مقدس کارهایی انجام دادیم اما کافی نیست و باید بیشتر 

مورد توجه قرار بگیرد زیرا اگر ملتی تاریخ خود را ننویسد دیگران با تحریف آن را خواهند نوشت.

بخشی از سخنان دکتر سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی
معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران
در همایش ملی لاله‌های سپید ۲۶ تير 1401

بر همه مسئولان واجب است که قدرشناس مدافعان سلامت باشند
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 شهادت نوری است که دسیسه های دشمنان ایمان و آرمان را خنثی می کند و 
قدرتی ماورای قدرت مادی در جهان به شمار می آید. شهید، گوهری تابناک و 
گرانقدر است که باید آن را قدر نهاد. انقلاب ما اگر امروز بر تارک قدرت و شوکت 
ایستاده است به دلیل رشادت مردان و زنان خداجویی است که از خون های پاک 
خود برای این مرز و بوم  و آرمان های الهی مایه گذاشتند و باید به الگوی جوانان 
این مرز و بوم تبدیل شوند. حرکت به سمت خدمت بیشتر به مردم به تأسی از 

رشادت های شهدای مدافع سلامت است 
دانشمندان و پزشکان ما در مقابل تحریم‌های ناجوانمردانه دشمنان ایستادگی 
و افتخار آفرینی کردند و نه تنها اجازه ندادند تحریم‌های ظالمانه ملت ایران را 
از پا درآورد،  بلکه با علم و ذکاوت  خود افتخار آفریدند. تا قبل از همه گیری 
کرونا، دست های بیگانه به دنبال این بود که بین جامعه پزشکی ما و مردم فاصله 
ایجاد کند، اما جان‌فشانی‌های کادر سلامت  در مقابله با همه گیری کرونا و ایثار 
و ازخودگذشتگی در حفاظت از جان مردم نشان داد که کادر سلامت خود را در 
خدمت مردم و توان و علم خود را برای مردم می‌‌خواهد. جامعه سلامت ما ایثارگر، 

برای مردم و همراه مردم است. 
کنار  در  و  داشتند  حضور  درمان  و  بهداشت  کادر  تحمیلی،  جنگ  دوران  در 
رزمندگان افتخار آفریدند، اما به دلیل نبود امکانات کافی  بسیاری از این رشادت 
ها ثبت و ضبط و منتشر نشد. تولید آثار فرهنگی و هنری بر مدار رشادت های 
که  را  مقام  والا  آفرینان  حماسه  این  خاطره  و  یاد  تواند  همی‌  سلامت  شهدای 

با هجوم بیماری کرونا مبارزه کردند، زنده نگه دارد. فداکارانه 
 

بخشی از سخنان دکتر بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
در همایش ملی لاله های سپید ۲۶ تیرماه ۱۴۰۱

رشادت کادر سلامت
در تاریخ ماندگار است
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درآمد

در جست‌وجوی نشانی شهدای بزرگ مدافع سلامت این بار سراغ خانه‌ای را گرفتیـم کـه رنـگ و عطـر دوران دفـاع مقـدس را دارد. منـزل شـهید دکتر منوچهـر 
حاجـی آقایـی شهرسـتانی رزمنـده پرشـور دوران دفـاع مقـدس کـه عمـر گران‌مایه خویـش را بعـد از جنگ صرف در خدمت در مناطـق محروم کـرد. میزبان و 
راوی در این گفت و شنود خانم »فریده صحاف زاده« همسر دکتر شهید حاجی آقایی شهرستانی  است که خود خواهر شـهید است و در خانواده‌ای ایثارگر پرورش 

یافته است. در ادامه این گفتگوی مشروح را می‌خوانید

گفت وگوی شاهد یاران با فریده صحاف زاده  همسر شهید مدافع سلامت منوچهر حاجی آقایی شهرستانی

به بیمارانش عشق می ورزید
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 Bهمسرتان در دوران دفاع مقدس به جبهه رفت؟

بله، همزمان با شروع جنگ، دکتر سرباز بود و در جبهه 

حضور داشت پس از آن هم از سال 1362چندین بار به 

صورت داوطلب بســیجی اعزام شد.مدتی هم در گروه 

شــهید کاوه فعالیت می کردند. میگفت : من جزو گروه 

شــهید کاوه بودم و لیاقت شهادت نداشتم !! 

در مناســبت هایی مثل هفته دفاع مقدس وقتی تصاویر 

یزیون پخش می‌شــد، روی دســتانش  رزمندگان از تلو

می زد و حســرت می خورد و می گفــت: آنها رفتند و 

یم.  همسرم  ما ماندیم. لیاقت نداشــتیم که شــهید بشو

از چندناحیه مجروح شــده بود. ولــی هیچ وقت برای 

احــراز جانبازی اقدام نکرد. دلش نمی خواســت هیچ 

وقــت حرفی از جبهــه رفتن یا فعالیت هایشــان در آن 

زمان زده شود. حتی یک فریم عکس هم از دوران جبهه 

نگه نداشــت . می گفتم که چرا یک عکس یادگاری از 

جبهه نگه نداشتی؟ در پاسخ  می گفت من برای عکس 

گرفتن نرفته بودم که عکس داشــته باشم. حتی الآن هم 

 عکسی ندارند 
ً
در دوران پزشکی و با لباس جراحی اصلا

از این موضوع همیشــه پرهیز داشتند. 

 B حضور دکتر شهرستانی در مناطق محروم پس
پیدا کرد؟ ادامه  پایان دوران طرح ایشان 

یســرکان به تهران برگشتیم دکتر با  بله، زمانی که ما از تو

بچه های جهاد دانشــگاهی شروع به همکاری کرد و با 

آنها به مناطق محروم می رفت و جزو پزشــکان جراح 

گروه های پزشکی بود که به نقاط محروم استان خراسان 

شــمالی می رفــت و برای مــردم آن منطقــه اقدامات 

درمانــی انجام می داد. بعد از آن با گروه های جهادی 

به مناطق محروم زیادی در ســطح کشــور رفت؛ مانند 

منطقه لارســتان، مناطق محروم اطراف تهران و در یک 

بیمارســتان در پاکدشت هم به عنوان خدمت در منطقه 

 B .از اینکه در منزلتان پذیرای ما شــدید متشکرم
: بفرمایید  معرفی  را  خودتان  لطفا 

»فریــده صحاف زاده« هســتم همســر شــهید مدافع 

ســامت دکتر »منوچهر حاجی آقایی شهرســتانی« و 

خواهر شــهید دوران دفاع مقدس »محمدرضا صحاف 

زاده«. فرهنگی هســتم و امسال سی امین سال خدمت 

خود را می گذارنم.

 Bچگونه با دکتر شهرســتانی آشنا شدید؟

ســال 1365 در نماز عید فطر با خانواده ‌ایشــان آشنا 

شــدیم. همان روز قرار خواستگاری گذاشته شد و بعد 

هــم تحقیق و نهایتا  چند ماه بعــد هم ازدواج کردیم. 

همان ســال که من و دکتر شهرســتانی ازدواج کردیم، 

برادرم محمدرضا که فقط شــهادت 16 سال داشت به 

رسید. شهادت 

 B از ســوابق تحصیلی و شغلی شهید شهرستانی
بفرمایید.

دکتر شهرستانی پس از اتمام دوره متوسطه وارد »مدرسه 

سپهسالار« شده و دروس حوزوی و اخلاقی را گذراند و 

پس از آن به عنوان مربی امور تربیتی در مدارس مشغول 

به کار بودنــد. بعد از مدتی تصمیم بــه ادامه تحصیل 

گرفته و در رشــته پزشکی عمومی پذیرفته می شود. 

همســرم پس از اتمــام دوره پزشــکی عمومی امتحان 

جامــع داد و تخصص جراحی عمومی را در دانشــگاه 

شهید بهشــتی به پایان رساند. دکتر باید برای گذراندن 

دوران طرح در یکی از نقاط محروم کشور خدمت کرد 

یسرکان در استان همدان که  و برای همین ما به شــهر تو

در آن دوران جزء مناطق محروم بود رفتیم و شش سال 

در آنجا زندگی کردیم . طول دوره طرح ســه سال بود و 

چون استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایران شد سه سال 

هم دوره تعهد داشــت که باید می گذراند. 

پس از آن ما به تهران برگشــتیم و همســرم کار رسمی 

اش را در بیمارســتان شــهدای هفتم تیر آغاز کرد. در 

دانشــگاه آزاد و بیمارستان امیر المومنین )ع( هم فعال 

بودنــد و همزمان با چند بیمارســتان هــم قراردادهای 

داشتند.  خصوصی 

من 34 سال با ایشان زندگی کردم 
حتی یک شــب هم ندیدم که نماز 
شــب ایشــان ترک شــود. خاطرم 
هست که فقط یک شب دیر شد که 
ایشان نماز شبش را بخواند گفت که 
نمی دانم چه گناهی کردم که خدا 

توفیق را اینگونه از من گرفت

داشت. فعالیت  ثابت  به طور  محروم 

 B از  خصوصیات اخلاقی شــهید بیشتر برایمان 
یید: بگو

کار علمی، تحصیل و مطالعه را خیلی دوســت داشت 

یق به مطالعه می کرد. بسیار با ایمان  و من را هم تشــو

و مقیــد به مســائل مذهبی بــود . به نماز بســیار زیاد 

اهمیت مــی داد. نماز های یومیه را که حتما اول وقت 

می خواند و به طور ویژه به نماز شــب اهتمام داشت.

من 34 سال با ایشــان زندگی کردم حتی یک شب هم 

ندیدم که نماز شــب ایشان ترک شود. خاطرم هست که 

فقط یک شــب دیر شد که ایشان نماز شبش را بخواند، 

گفت: نمی دانم چــه گناهی کردم که خدا توفیق را این 

از من گرفت. گونه 

همیشــه قبل از اذان صبح بیدار بود. امکان نداشت که 

یند و او خواب باشد.حتی شب آخری که منزل  اذان بگو

بود و تنفس شان خیلی به سختی انجام می‌شد. می گفت 

الآن به بیمارستان نمی روم چون مراحل بستری طول می 

کشــد و نمازم قضا می‌شود. نماز می خوانم بعد برویم. 

گفتم: حال شــما خوب نیست، باید هر چه سریع تر به 

ید. در جوابم گفت: امشب باخدا  بیمارســتان منتقل شو

کاردارم. همان شــب یازده رکعت نماز شب را خواند.

دیگر ویژگی برجسته ایشان که همه آشنایان ، همکاران 

، دوســتان و همه کســانی که حتی یکبار با او برخورد 

داشــتند به آن اذعــان دارنــد؛ »ادب و حیایش« بود. 

همســرم بســیار مودب و مبادی آداب بود. در کلام و 

رفتارش بســیار ادب را رعایت می کرد. اگر از دســت 

کســی هم عصبانی می‌شد، نهایتا یا سکوت می کرد یا 

یک لیوان آب می خورد. 

مــا هیچ وقت صاحب اولاد نشــدیم. به طــور طبیعی 

زندگــی که در آن فرزندی نباشــد دچــار خیلی تزلزل 
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بگیرید و خودتان را به خطر نیاندازید. همســرم جواب  

یند؟  ما  داد: »من متوجه نمی شــوم ایــن ها چه می گو

الآن در جنــگ هســتیم این جنگ هیــچ فرقی با دفاع 

مقدس ندارد.چگونه می توانم ســنگرم را خالی کنم؟ 

اگر الآن کنار بکشــم فردا شرمنده خواهم بود«.

من در آن شرایط حساس بسیار نگران همسرم بودم ولی 

اینگونه نبود که مانع حضورش در بیمارســتان باشــم. 

برادرم 16 ســاله بودند که به جبهه رفت و شــهید شد. 

آن زمان هم خیلی ها مخالفت می کردند ولی خانواده 

 مخالفتی با این موضوع نداشــت و این کار را 
ً
ما اصلا

دانستیم. می  الهی  تکلیف 

 به همین ســبب در زمان شــیوع کرونا بــا اینکه نگران 

ســامتی دکتر بــودم ولی به هیچ عنــوان مانع حضور 

ایشــان در این عرصه نشــدم و حتــی افتخار می کردم 

همســر من در خط مقدم مبارزه با این بیماری فعالیت 

می کند. هر وقت که از بیمارســتان به منزل می آمد با 

افتخار از ایشان پذیرایی می کردم، واقعا فکر می کردم 

که یک رزمنده از جبهه به منزل برگشته و توفیق خدمت 

و پذیرایی از یک رزمنده نصیب من شــده است. 

 B دکتــر شهرســتانی چگونه به ویــروس کرونا
شد؟ مبتلا 

تا آنجایی که من اطلاع دارم، در مرداد ماه سال 1399، 

در دوران اوج گیــری کرونــا جوانی وارد بیمارســتان 

می‌شــود که بسیار ســخت نفس می‌کشد. کادر درمان 

مجبور می‌شوند برایش کار لوله‌گذاری در گلو را انجام 

دهند. این کار هم در بیمارســتان وظیفه جراح عمومی 

است. دکتر شهرستانی این کار را انجام می‌دهد و برای 

اینکه با دقت بیشتری کار انجام شود خیلی صورتشان را 

یند:  به بیمار نزدیک می‌کنند همان‌جا همکارانش می گو

ید، خطرناک است. دکتر شهرستانی  این‌قدر نزدیک نشو

ید: که این بیمار جوان اســت من باید  در جواب می گو

با دقــت کارش را انجام بدهم و اگر دقیق کارش انجام 

می‌ماند.  زنده  شود 

دو روز بعــد از ماجرا دکتر تب کــرد و می‌گفت حالم 

هر وقت ما می خواستیم از منزل 
بیــرون برویم حتی برای مهمانی، 
عروسی یا هر مراسم دیگری، چک 
می کرد که حتما مهرش را با خودش 
بیــاورد و مــی گفت: اینجــا که ما 
میرویم عده ای به این امید می آیند 
که من آنجا هستم با من مشکلات 
درمانی شان را مطرح کنند و بتوانم 

برایشان نسخه بنویسم.

ها می‌شــود اما به دلیل ویژگی های اخلاقی همســرم، 

زندگــی ما 34 ســال در نهایت آرامش و خوشــبختی 

کرد.  پیدا  ادامه 

 B نحوه مواجهه دکتر شهرســتانی با  کســانی که
نیاز به درمان داشــتند به چه صورت بود؟

به این موضوع خیلی توجه داشت می‌گفت: باید نیازهای 

درمانی و پزشــکی بســتگان را برطرف کنیم. این هم به 

نوعی صله رحم محسوب می‌شود. اگر کسی از اعضای 

فامیــل تماس مــی گرفت و می گفت که فلان مشــکل 

پزشــکی را دارد، همســرم بدون معطلــی خودش را به 

منزل او می رســاند و سعی می کرد کار مداوا را خودش 

انجام دهد و اگر نیاز به پزشــک متخصص دیگری بود 

از پزشکانی که با آن ها ارتباط داشت، معرفی می کرد.  

دکتر این عادت را داشــت که هر وقت ما می خواستیم 

از منــزل بیرون برویم حتی برای میهمانی، عروســی یا 

هر مراســم دیگری،  مراقبت بود کــه حتما مهرش را با 

خودش بیاورد. آنقدر بر روی این موضوع تاکید داشت 

که ما در منزل یک اتاق جدا اختصاص داده بودیم برای 

معاینه میهمانان. اگر جایی هم میهمان بودیم دور دکتر 

همه جمع می شــدند و مســائل پزشکی شان را مطرح 

می کردند و معمولا میز جلوی ایشان پر از دفترچه بود 

یسد. بنو نسخه  برایشان  که 

به کســانی که اینگونه ویزیت می کرد می گفت: برای 

شادی روح پدرم صلوات بفرستید و ثواب این کار را به 

روح پدرش هدیه می کردند. همیشــه می گفت: پدرم 

خیلی دوست داشت من پزشک شوم و مرا در این زمینه 

یق می کرد این کار را برای او انجام می دهم.  خیلی تشو

خیلی دوســت داشتند که یک روز در هفته را به ویزیت 

رایگان بیمــاران اختصاص دهند ولی چون فرصت این 

کار را نداشــتند این ویزیت هــای صلواتی را در جمع 

هــای فامیلی و مهمانی ها انجام می دادند.

 Bرابطه دکتر شهرستانی با بیمارانشان چگونه بود؟

بیمــار برایش خیلی مهم بود و همیشــه می گفت: من 

بیمارانی که وظیفه درمان آنها را به عهده دارم، دوســت 

دارم. چون پزشــکی که بیمارش را دوست نداشته باشد 

نمی تواند او را درمان کند. به بیمارانش عشق می ورزید 

و دلسوزانه سعی می کرد آن ها را مداوا کند.چون حرفه 

اش جراحی بود همیشــه می گفت: مــن میفهمم وقتی 

ید آقای دکتر خیلی درد دارم یعنی  بیماری به من می گو

چه؟ چون جراحی معمولا کاری دردناک است و دکتر 

شهرســتانی هم درد بیماران را می فهمید و ســعی می 

کند.  کمکشان  کرد 

همســرم متولد تهــران بود و پدر و مادرشــان اصالت 

گیلانی داشتند، اما چون بیمارستان محل خدمت دکتر 

در منطقه ای بود که اکثر ساکنان آنجا آذری زبان بودند 

بــه خاطر بیمارانش ترکی یاد گرفته بود که بتواند بهتر با 

کند.   برقرار  ارتباط  آنها 

 B:خاطره از احوالات روحی هسمرتان  نقل کنید

چند سال پیش به دکتر گفتم: شرایط زندگی مان به گونه 

است که واجب الحج هســتیم. باید ثبت نام کنیم و به 

حج برویــم. گفت: من تا کربلا نــروم حج نمی روم. 

گفتم: کربلا یک مقوله اســت و حج یه مقوله دیگر این 

دو سفر چه ارتباطی با هم دارد؟ در جواب من این شعر 

خوانــد : هر کس نرود به مکــه از راه نجف. حجش به 

ماند نماز بی وضو می 

وقتی  اولین ســفر کربلا را رفتیــم، آنجا بود که گفت: 

حالا خیالم راحت شــد. به آقا ســام دادم و از ایشان 

گرفتم. اجازه  برای حج 

 B با شــروع همه گیــری کرونا چــه تغییراتی در
زندگی شما رخ داد؟

اوایل شیوع کرونا بعضی به دکتر می گفتند؛ کمی کناره 
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منوچهر حاجی آقایی شهرستانی در دوران نوجوانی

می‌کشــید و تا نیمه‌های شــب که حالش خیلی بد بود. 

من گفتم باید همین الآن به بیمارســتان برویم. گفت: 

برایم یک میز بیاور تا روی آن نماز شــبم را بخوانم. من 

از ایــن خانه بیرون بروم دیگــر برنمی‌گردم. برایش میز 

آوردم و شروع به خواندن نماز شب کرد. دیدم نمازش 

خیلی طولانی شد. گفتم: امشب که این‌قدر حالتان بد 

 امشب 
ً
است، نماز شب را کوتاه‌تر بخوانید. گفت: اتفاقا

با خدا کاردارم. اذان صبح شــد. من حاضرشــده بودم 

که به بیمارســتان برویم، گفت: الآن اذان شده و ما اگر 

ما به بیمارســتان برویم تا کارهای پذیرش و بســتری را 

انجام دهند نمازم قضا می‌شــود و من تا حالا نماز قضا 

نداشــتم. نمازش را خواند. کمک کردم لباس‌هایش را 

بپوشــد. با برادر دکتر تماس گرفتم کــه بیایند و کمک 

کند دکتر را به بیمارســتان ببریم. 

دکتر جلوی در خانه‌ایســتاد تا برادرش برســد. ناگهان 

روی زمین افتاد. من سراسیمه با اورژانس تماس گرفتم 

و با آمبولانس دکتر را به بیمارســتان آتیه رســاندیم. در 

انجا به ما گفتند به علت کمبود اکســیژن و لخته شــدن 

خون بر اثر کرونا به شــهادت رسیده اند.

 فردای آن روز تســت کرونای من هم مثبت شد. کسی 

نباید نزدیک من می‌شد پس از خاک‌سپاری دکتر به خانه 

آمدم و تنها عزاداری کردم.21 روز در منزل قرنطینه بودم 

و هیچ‌کس حتی برای تســلیت هم نمی‌توانســت بیاید. 

من بودم و این خانه و کوه غم فراق همســرم که بســیار 

بود. سخت  برایم 

 Bبفرمایید هست  اگر  پایانی  کلام 

من بعد از شــهادت دکتر به ایــن موضوع فکر کردم که 

باره ســفره شهادت پهن شود و  کرونا باعث شــد که دو

افــرادی مثل دکتر که از قافله شــهدا جا مانده بودند با 

شهادت از این دنیا بروند. دکتر به واقع از جا مانده های 

دفاع مقدس بود و اســتحقاق این را داشت که زندگیش 

به شهادت شود.  ختم 

می‌ماندم یک‌تخت اشــغال می‌شد و مردم به آن تخت 

احتیاج دارند. من در منزل می‌توانم اســتراحت کنم. 

 Bبود؟ چگونه  شهادتش  نحوه 

عصر 17 مرداد بود که به شدت دچار نفس‌تنگی شد. ‌گفتم 

نیاز به اکســیژن داریم. الآن با بیمارستان تماس می‌گیرم 

 این کار را نکن. کپسول 
ً
که بفرستند، دکتر گفت: نه اصلا

اکســیژن آنجا مال مردم اســت. در بیمارستان به آن نیاز 

دارند. از یکی از مراکز خصوصی لوازم پزشــکی کپسول 

اکسیژن را خریدیم و برای دکتر نصب کردیم. 

 بدتر می‌شــد و ســخت‌تر نفس 
ً
امــا حال دکتــر مرتبا

 برای کار زیاد 
ً
خوب نیســت ولی چیزی نیست احتمالا

و خستگی است. دو روز بعد از محل کارش و پیش از 

اتمام ساعت شــیفت به منزل آمد. من تعجب کردم که 

چرا این ســاعت برگشته. پرســیدم چرا این ساعت روز 

 خوب 
ً
برگشتید؟ مگر کشیک نبودید؟ گفت: حالم اصلا

نیســت. گفتــم: نکند به کرونا مبتلا شــده‌اید ؟ گفت: 

اگر کرونا هم باشــد قــرص و دارو گرفته‌ام و در منزل 

اســتراحت می‌کنم. گفتم شــما خودتان در ای سی یو 

کرونا خدمت می‌کنید خوب همان‌جا بستری می‌شدید 

تا بیشــتر به شما رســیدگی شــود. گفت: خیلی شلوغ 

اســت و تخت خالی برای بیماران نیست من اگر آنجا 

کمک کردم لباس‌هایش را بپوشد. 
با برادر دکتر تماس گرفتم که بیاید 
وکمــک کنــد او را به بیمارســتان 
ببریم. دکتر جلوی در خانه‌ایستاد 
تا برادرش برسد. ناگهان روی زمین 
افتاد. من سراســیمه بــا اورژانس 
تماس گرفتم و با آمبولانس دکتر را 
به بیمارستان آتیه رساندیم. در انجا 
به ما گفتند به علت کمبود اکسیژن 
و لخته شــدن خون بر اثر کرونا به 

شهادت رسیده اند.
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درآمد

دکتر »منوچهر حاجی آقایی شهرستانی« در سال ۱۳۳۹ در تهران متولد شد. متخصص جراحی عمومی و فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی بود.  او اولین پزشک 
شهید مدافع سلامت بیمارستان شهدای هفتم تیر شهرری بود که بعد از ۲۲ سال خدمت صادقانه به مردم، در روز 18 مرداد 1399 پس از ماه ها خدمت در خط مقدم 
مبارزه با کرونا به شهادت رسید.  »منصور آزمون نیا« از دوستان شهید در این گفتگو به مرور خاطراتش از آن شهید می پردازد و از شخصیت، تعهد و دانش حرفه 

ای آن شهید می گوید که در ادامه می خوانید.   

گفتگوی شاهد یاران با منصور آزمون نیا  از دوستان  شهید منوچهر شهرستانی حاجی آقایی

دکتر شهرستانی
با روحیه جهادی در میدان کرونا خدمت کرد 
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می‌رفتند و مردم را برای کمک و بازسازی مناطق محروم 

تشــویق می‌کردند. در ســالهای دفاع مقدس هم شهید 

شهرستانی در تعطیلات دانشگاهشان و یا هر فرصتی که 

می‌توانست راهی جبهه می‌شد.

ما با بچه‌های بســیج یک هیئت در مســجد تشکیل داده 

بودیم به اســم هیئت »چهارده معصوم« که هنوز هم آن 

هیئت پابرجاست. شهید شهرستانی یکی از بانیان اصلی 

این هیئت بود. این هیئت به‌صورت چرخشی و نوبتی در 

خانه‌ اعضا و بانیان برگزار می‌شد. دکتر به این هیئت خیلی 

علاقه داشــت و در منزلش این هیئت را برگزار می‌کرد و 

کید می‌کرد که نوبتش از دست نرود. تأ

 B.بفرمایید شهرستانی  شهید  از  خاطره‌ای 

یــک زمانی بود که به‌صورت هیئتی به ســفرهای زیارتی 

می‌رفتیم. در یک ســفر که با بچه‌های هیئت به مشــهد 

رفته بودیم شهید شهرستانی هم آمد. تصمیم گرفتیم بعد 

از زیارت برای تفریح به »کوه سنگی«؛  یکی از محلات 

تفریحی مشــهد برویم. همان موقع با دکتر تماس گرفتند 

که یکی از مریض‌های شــما که چنــد روز پیش عملش 

کردید درد و ناراحتی دارد. پشــت تلفن دستور داد کادر 

درمان آماده شــوند و هر کاری من می گویم انجام دهند 

و بیش از یک ســاعت گوشی دســتش بود و همکارانش 

داشتند تلفنی بیمار را عمل می‌کردند.

دکتر به همکارشان می‌گفت چه‌کارهایی باید انجام دهند 

و آنهــا انجام می‌دادند .من شــاهد این صحنه بودم دکتر 

خیس عرق شده بود. انگار که همین‌الان در اتاق عمل و 

در حال جراحی بیمار است . همه ما از دیدن این صحنه 

تعجب کرده بودیم . ایشــان خیلی راحت می‌توانســت 

بگوید من مرخصی هســتم و با دکتــر دیگری هماهنگ 

کنید این کار را انجام دهد، اما این کار را نکرد و خودش 

با دلسوزی مسئولیتش را به عهده گرفت. این نشان‌دهنده 

 B خودتان را معرفی کنید و از ســابقه آشنایی‌تان
بفرمایید: شهرستانی  شهید  با 

مــا در یــک محلــه در شــهرری زندگــی می‌کردیم و 

به‌قول‌معروف بچه‌محل بودیم. منوچهر از ابتدا با برادرم؛ 

مسعود دوست بود. چون هم سن و سال هم بودند. دکتر و 

برادرم خیلی صمیمی بودند. به ‌اتفاق دوستان دیگر بسیج 

مسجد محله مان را تشکیل دادند. برادرم »مسعود آزمون 

نیا« ســال 1363 به شهادت رسید. بعد از آن ارتباط من 

با منوچهر ادامه پیدا کرد. دکتر شهرســتهانی خودش هم 

دو بار عازم جبهه شد. 

در مســجد کتابخانه راه‌اندازی کردنــد و یک مجموعه 

اســامی در مســجد درســت کردند. به مناطق محروم 

تــا آخرین روزها هم کشــیک‌های 
بیمارستان را تعطیل نکرد و خدمت 
به بیماران را در شــرایط خطرناک 
همه‌گیــری کرونــا ادامه مــی‌داد 
حتی زمانی هم که مبتلا شد کادر 
بیمارســتان محل خدمتشــان به 
ایشان اصرار می‌کنند که دکتر در 
بیمارستان بستری شوند تا مراحل 
درمانشان آنجا طی شود ولی دکتر 
شهرستانی موافقت نکرده و گفته 
بود؛ اگر من اینجا بســتری شــوم 
تخت اشغال می‌شود. من اقدامات 
درمانی را می دانم و در منزل تحت 

درمان قرار می‌گیرم. 

روحیه مسئولیت‌پذیری بالای شــهید شهرستانی بود که 

متعهد بود به حرفه پزشکی و  بیمارانش بود.

 B شهرســتانی شــهید  اخلاقی  خصوصیات  از 
بگویید: برایمان 

مهمترین خصلت اخلاقی که از ایشــان به خاطر داریم 

ایثار و فداکاری است. به افرادی که نیازمند بودند به‌شدت 

کمک می‌کرد. ما در دوران کرونا بســیار از کمک‌هایش 

برای افــراد نیازمند اســتفاده کردیم و دکتر هــم بااینکه 

متخصــص و جراح بود با روی باز در منازل مردم حاضر 

می‌شــد و رایگان کارهای آنان را انجام می‌داد و ســعی 

می‌کرد مشکلاتشــان را حل کند. بســیار سخت‌کوش و 

پرکار بــود. چیزی که من به خاطر دارم در هفته پنج روز 

به‌صورت بیست‌وچهارســاعته کار می‌کرد و یک روز در 

هفتــه هم در یک کلینیک خارج از تهران که در منطقه‌ای 

محــروم بود برای کارهای درمانی به مردم کمک می‌کرد. 

این نشــان می‌دهد تمام‌وقتش را برای خدمت و کمک به 

مردم گذاشته است. ما به او می‌گفتیم این‌قدر کار نکن و 

وقت بیشــتری برای استراحت بگذار به شوخی می‌گفت 

وقت برای اســتراحت زیاد است به وقتش استراحت هم 

می‌کنیم!

کید  دکتر شهرستانی بسیار انسان مؤمن و معتقدی بود. تأ

بر انجام اعمال و عبادات دینی داشت. 

نه‌تنها واجبات و دســتورات دینی را رعایت می‌کرد، بلکه 

نســبت به انجام مســتحبات هم بســیار اهتمام داشت. 

بســیار مقید به خواندن نماز شــب بود. بســیار افتاده و 

فروتن بود و درنهایت تواضع بــه دیگران کمک می‌کرد. 

در مــوارد متعددی که من شــاهدش بــودم با گروه های 

جهادی به‌عنوان پزشــک برای درمان و خدمت به مناطق 

محروم می‌رفت. 

حتی مریض‌هایــی که در آن مناطق درمان شــده بودند 

شهید دکتر حاجی آقایی شهرستانی )نفر چهارم نشسته از راست ( سفر به مشهد مقدس
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محل خدمتشــان به ایشــان اصرار می‌کننــد که دکتر در 

بیمارســتان بستری شــوند تا مراحل درمانشان آنجا طی 

شود ولی دکتر شهرستانی موافقت نکرده و گفته بود؛ اگر 

من اینجا بستری شوم تخت اشغال می‌شود. من اقدامات 

درمانی را می دانم و در منزل تحت درمان قرار می‌گیرم. 

 B به باخبر شــدید که دکتر شهرســتانی  چگونه 
کرونا مبتلا شــده و به شهادت رسیده است؟

اوایل مرداد 1399، طبق روال هر هفته هیئت داشتیم. آن 

روز برخلاف همیشــه دکتر نیامد. یکی از دوستان پیگیر 

شــد و با خانواده اش تماس گرفت. آن‌ها اطلاع دادندکه  

دکتر به کوید مبتلا شــده‌ و شــرایطش خوب نیست. ما 

خیلی نگران شــدیم و در همان جلسه هیئت برای شفای 

دکتر ختم قرآن گرفتیم و دعا کردیم ولی متأســفانه فردای 

آن روز مطلع شــدیم که ایشان در بیمارســتان هفتم تیر 

شهرری از دنیا رفته‌اند.

 Bبعد از شهادتش چه حس و حالی پیدا کردید؟

همه بچه‌های هیئت شــوکه شدیم و بسیار ناراحت بودیم 

. همگی به بیمارســتان رفتیم و در مراسم تشییع پیکرش 

شرکت کردیم. شهادتش برای من خیلی سخت بود. انگار  

یک بار دیگر برادرم را ازدســت‌داده‌ام. الآن هم هر هفته 

 از دکتر شهرستانی یاد می‌کنیم. 
ً
هیئت برگزار می‌شود حتما

عکس ایشــان را همراه بقیه شهدای هیئت همیشه همراه 

داریم و هر هفته پس از برگزاری هیئت ثواب آن را به روح 

بلند ایشان هدیه می‌کنیم. 

ارتباطشــان را با دکتر قطع نمی کردند و تلفن همراه دکتر 

را داشــتند و برای درمانشــان با دکتر تمــاس می‌گرفتند 

و صحبــت می‌کردنــد و او هم در تهــران پیگیر مداوای 

آن‌ها بود. 

 ایــن روحیه جهادی‌اش برای همه ما بســیار جالب بود 

که هنوز جهادی زندگــی می‌کرد. بارها پیش‌آمده بود که 

اگر دوســتان و آشنایان کمکی درزمینه های درمانی لازم 

داشــتند و ما دکتر شهرستانی را به آن‌ها معرفی می‌کردیم 

. دکتر 24 ســاعته در دسترس بود و هر زمان که مشکلی 

پیش می‌آمد و با ایشان تماس می‌گرفتیم برای کمک کردن 

آماده بود.. این حس همدردی و یاری‌رساندن به مردم از 

ویژگی‌های بارز دکتر منوچهر شهرستانی بود.

 B خاطره ای از زحمات آن شهید در دوران شیوع
ید؟ یاد دار به  کرونا 

بله، زمانی که کرونا درکشــور اوج گرفت یکی از اقوام ما 

بی نداشت. با دکتر تماس گرفتم  مبتلا شد و شــرایط خو

در سفر مشــهد خودم شاهد این 
صحنه بودم کــه دکتر چطور برای  
نجات جان بیمارش تلاش میکرد. 
خیــس عرق شــده بود. انــگار که 
همیــن‌الان در اتاق عمل و در حال 
جراحــی بیمار اســت . همــه ما از 
دیدن این صحنه تعجب کرده بودیم 
. ایشان خیلی راحت می‌توانست 
بگوید من مرخصی هستم و با دکتر 
دیگری هماهنگ کنیــد این کار را 
انجــام دهــد، اما ایــن کار را نکرد و 
خودش با دلسوزی مسئولیتش را 
به عهده گرفت این نشــان‌دهنده 
روحیــه مســئولیت‌پذیری بالای 
شهید شهرستانی بود که متعهد 

بود حتماً بیمارش را درمان کند 

که از او راهنمایــی بگیرم چه اقداماتی برای درمان بیمار 

باید انجام بدهیم. دکتر گفــت: من خودم به منزل بیمار 

شما می‌آیم و او را ویزیت می‌کنم. آمدند و باهم به منزل 

بیمار رفتیم و دکتر پــس از معاینه گفت که اوضاع بیمار 

خوب نیســت و برای تنفس بهتــر باید عمل لوله گذاری 

بــرای بیمار انجام شــود . لوازمی را که نیــاز بود را برای 

من نوشــت و گفت: برو این وسایل را تهیه کن، کار لوله 

گذاری را خودم همین‌جا انجام می‌دهم . من وســایل را 

گرفتــم و دکتر در همان منزل بیمار این کار را انجام داد و 

شرایط بیمار پس ‌از آن  بهبود پیدا کرد. خانواده اش خیلی 

بــه دکتر اصرار کردند که حق ویزیت و انجام این عمل را 

پرداخت کنند. ولی ایشــان به‌هیچ‌وجه نپذیرفت و گفت 

وظیفه من بود که این کار را انجام دهم.

 تا آخرین روزها هم کشیک‌های بیمارستان را تعطیل نکرد 

و خدمت به بیماران را در شرایط خطرناک همه‌گیری کرونا 

ادامه می‌داد حتی زمانی هم که مبتلا شد کادر بیمارستان 

منصور آزمون نیا در کنار شهید دکتر منوچهر شهرستانی حاجی آقایی
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درآمد

شهید دکتر»منوچهر حاجی آقا شهرستانی« متخصص جراحی عمومی و پزشک بیمارستان شهدای هفتم تیر شهرری با همکارانشان رابطه صمیمانه ای داشت. و برای 
همه مانند یک برادر بود. خانم دکتر شهربانو بحر پیما هم متخصص جراحی عمومی است و سالهای زیادی با آن شهید همکار بوده است. این پزشک با تجربه در 

گفتگو با شاهد یاران ویژگی های اخلاقی و خدمات تخصصی درمانی شهید شهرستانی را روایت کرده است که در ادامه می خوانید

گفتگوی شاهد یاران با دکتر شهربانو بحرپیما متخصص جراحی عمومی و همکار شهید منوچهر حاجی آقایی شهرستانی

در یک روز چهار عمل جراحی در ای سی یو کرونا انجام 
می‌داد
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بودند  بیمارستان 

 B به بیمارســتان  در  همکاران  با  شــهید  رابطه 
بود؟ صورت  چه 

همه همکاران به‌شــدت به آقای دکتر علاقه داشــتند. 

 روزی نیســت کــه در محیط کار یاد 
ً
هنوز هم تقریبا

ایشان نباشیم.  ایشــان روحیه همکاری بسیار بالایی 

داشــت. مــن و دکتر شهرســتانی هــر دو متخصص 

جراحی عمومی بودیم و نــوع کارمان مانند هم بود، 

پیش‌آمده بود که من مجبور بودم برای انجام کارهایی 

کــه از زمان طــرح باقی‌مانده بود به گرمســار بروم، 

همــه بیمارانم را در بیمارســتان به دکتر شهرســتانی 

می‌ســپردم و ایشــان هم با نهایت لطــف و مهربانی 

 
ً
می‌پذیرفتنــد تا من به کارم برســم. بــرای من واقعا

بــرای درمان  اگر  برادر بزرگ‌تــر بودند.  مانند یــک 

بیماران از ایشــان کمک فکری یا مشاوره می‌خواستم 

دریغ نمی‌کردند. من روزهای دوشــنبه شــیفت بودم 

در بیمارســتان و آقای دکتر سه‌شــنبه‌ها شیفت بودند 

و این موضع خیلی برای من جای خوشــحالی داشت 

بیماران  و  را می‌دیــدم  چون سه‌شــنبه صبــح دکتــر 

بدحالم را به ایشــان نشــان می‌دادم و از ایشان برای 

درمــان آن‌ها مشــاوره می‌گرفتــم. نه‌تنها مــن بلکه 

همه همکاران بیمارســتان روی کمک دکتر حســاب 

می‌کردند و به‌واقع برای همه مانند یک برادر دلســوز 

بود. دکتر در بین همه همکاران بســیار محبوب بودند 

مدتــی دکتر مشــکلی پیدا کردنــد و حدود دو ماه به 

 پای ایشــان مشــکلی 
ً
بیمارســتان نمی‌آمدند .ظاهرا

داشــت . مدیــران بیمارســتان تصمیم گرفتــه بودند 

شــخصی را جایگزیــن دکتــر شهرســتانی کنند ولی 

 اجازه ایــن کار را ندادند و همه 
ً
کادر درمان اصــا

همــکاران گفتند ما کارهای دکتــر را انجام می‌دهیم 

و شــیفت‌های ایشــان را پر می‌کنیم اگر هم مشکلی 

برخوردیم با خودشــان تماس می‌گیریم و از ایشــان 

کمــک می‌گیریم، تا ایشــان برگردنــد . تا این اندازه 

بودند.  همکاران  موردعلاقه 

من با تعدادی از پزشکانی که در استان همدان زمانی 

که دکتر شهرســتانی دوره طرح شــان می‌گذراندند با 

ایشــان همکار بودنــد صحبت کردم بســیار به نیکی 

ما  و می‌گفتند:  یــاد می‌کردنــد  از دکتر شهرســتانی 

بی چیــزی از دکتر ندیدم.یکی  در آن دوران جــز خو

از پزشــکانی در آن منطقــه بــا دکتر همــکار بودند 

از دوســتان نزدیــک من هســتند برای مــن تعریف 

می‌کردند که من هم مانند دکتر دوران طرحم را آنجا 

می‌گذراندم آن زمان دکتر شهرســتانی و همسرشــان 

به من خیلی کمک کردند و نگذاشــتند آنجا احساس 

تنهایــی کنم ، هیچ‌وقــت محبت‌های این دو عزیز را 

. نمی‌کنم  فراموش 

 B برایمان ید  دار از شهید شهرستانی  خاطره‌ای 

 B ســابقه و  بفرمایید  معرفی  را  خودتــان   
ً
لطفا

آقایی شهرستانی  با شــهید حاجی  آشــنایی‌تان 
بفرمایید را 

جراحی  متخصص  هســتم  بحرپیمــا  شــهربانو  دکتر 

1386 بعد از اینکه دوران طرح خود  عمومی. ســال 

را در شــهر گرمســار گذراندم و به تهــران آمدم در 

بیمارستان شــهدای هفتم تیر مشغول به فعالیت شدم 

و از همــان زمان افتخار آشــنایی و همکاری با دکتر 

بیمارستان داشتم. شهرســتانی را در همان 

 B حوزه فعالیت شــما و شهید دکتر شهرستانی
به چه صورت  تیر  بیمارستان شــهدای هفتم  در 

بود؟

بیمارستان شــهدای هفتم تیر مرکز تصادفات و تروما 

اســت. بیمارانی که به آن بیمارستان مراجعه می‌کنند 

 با صدمات شــدید جســمی همراه هســتند، 
ً
معمولا

به‌شــدت مجروح شده‌اند  براثر تصادف  که  بیمارانی 

و از ارتفاع ســقوط کرده‌اند و از این ‌دست مشکلات 

به‌ اصطلاح ما کادر درمان بیماران ســختی هستند  و 

این نوع بیمارســتان‌ها بســیار  و کار کادر درمان در 

سنگین و پر اســترس است من اوایل خدمتم هفته‌ای 

دو روز در بیمارســتان بودم و فشــار کار بســیار بالا 

بود ولی از بابت همکاری فضای بســیار صمیمانه‌ای 

بین کارکنان آن بیمارســتان وجود دارد که همه سعی 

دارند به یکدیگر کمک کنند و این موضوع فشــار کار 

در آن شــرایط سخت را کاهش می‌دهد.

 B مســئولیت شهید حاجی آقایی شهرستانی در
بود؟ چه  بیمارستان 

شــهید شهرســتانی مســئول گروه جراحــی عمومی 

پزشــکان در صــورت ابتلا به کوید 
حاضر نمی‌شــدند تخت را اشغال 
کنند و در منزل کار درمان را انجام 
می‌دادند. چند نفر از پزشــکان از 
جمله شهید شهرستانی را شاهد 
بودم که به بیماری مبتلا شده بود 
بااینکه حــال بدی داشــتند ولی 
حاضر نشدند در بیمارستان بستری 
شــوند و می‌گفتنــد الآن شــرایط 
بحرانی است و تعداد بیمار زیاد است 
باید برای همه تخت خالی باشد و ما 
می‌توانیم در منزل استراحت کنیم.

؟ یید بگو

یک‌شب که من شــیفت بودم بیماری را به بیمارستان 

آوردنــد که تصادف کرده بود و بســیار شــرایط بدی 

داشــت. تعــدادی از عروقش به‌شــدت پــاره بود و 

کلیه‌اش به‌شدت آســیب‌دیده بود و خونریزی زیادی 

 شــرایط بدی داشــت همــه احتمال 
ً
داشــت و واقعا

می‌دادنــد که زنده نماند. من دیــدم به‌تنهایی از پس 

این کار برنمی‌آیم و کمک خواســتم بــا یکی دو نفر 

از همــکاران پزشــک جــراح عمومی تمــاس گرفتم 

ولــی آن‌ها به دلیل اینکه جای دیگری کشــیک بودند 

با دکتر شهرستانی  بیایند.  به کمک من  نمی‌توانســتند 

که تماس گرفتم  ایشــان همــان تلفنی اقداماتی را که 

باید برای بیمــار انجام دهم را توضیح دادند و گفتند 

که این کارها را انجام بدهید تا من خودم را برســانم. 

بیمارســتان فاصله زیادی  بــا  اینکه منزلشــان هم  با 

داشــت، کمتر از بیســت دقیقه بعد در بیمارســتان و 

بالای ســر بیمار حاضر شدند و با کمک هم اقدامات 

که خوشــبختانه  دادیم  انجام  بیمار  بــرای  را  درمانی 

ماند.  زنده 

هنوز هم که چند ســال از شــهادت دکتــر می‌گذرد 

هر زمان بیمار بدحالی به بیمارســتان شــهدای هفتم 

ینــد کاش دکتر  تیــر می‌آورند همه همــکاران می‌گو

شهرســتانی بودند ایشــان خوب می‌دانســتند که در 

باید بکنند. آن شــهید بســیار  این شــرایط چه‌کاری 

بودند.  ماهری  پزشک 

خاطره دیگری یکی از پزشــکان بیهوشــی بیمارستان 

برای مــن نقل می‌کردند که بــرای بیماری باید عمل 

لوله‌گذاری را انجام می‌دادیم ولی از راه دهان ممکن 

نبود و باید گلوی بیمار ســوراخ می‌شد و ازآنجا لوله 

این کار وظیفه جراحان عمومی است.  وارد می‌شد و 

به علت  این کارآمدند ولی  انجام  برای  چند پزشــک 

فقرات و شکستگی‌های  بسیار وخیم ســتون  وضعیت 
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روز چهار عمل جراحی در ای ســی یــو کرونا برای 

بیمــاران کرونایی انجام می‌دادنــد. البته همه ما این 

عمل‌هــا را انجــام می‌دادیم ولی بیشــتر تعداد عمل 

مربوط به دکتر شهرســتانی بود.

 B چگونــه از ابتلای دکتر شهرســتانی به کرونا
شدید؟ مطلع 

 در جریان شرایط ایشان نبودم. از بیمارستان 
ً
من اصلا

با من تماس گرفتند و گفتند دکتر شهرســتانی حالشان 

خوب نیســت و در منزل بستری هستند شما می‌توانید 

بیایید؟ بیمارستان  به  ایشــان  به‌جای 

 B دکتر شهرســتانی حاضر نشــدند در 
ً
ظاهــرا

بستری شــوند که تخت اشغال شود  بیمارستان 
شدند. بستری  منزل  در  و 

بله همین‌طور اســت. این موضوع بین پزشکان وجود 

داشــت که حاضر نمی‌شــدند تخت را اشغال کنند و 

در منــزل کار درمان را انجــام می‌دادند. چند نفر از 

پزشــکان را من شــاهد بودم که به بیماری مبتلا شده 

بــود بااینکه حال بدی داشــتند ولی حاضر نشــدند 

در بیمارســتان بستری شــوند و می‌گفتند الآن شرایط 

بحرانی اســت و تعــداد بیمار زیاد اســت باید برای 

همــه تخت خالی باشــد و مــا می‌توانیــم در منزل 

کنیم. استراحت 

یروس کرونا   آنجــا بود کــه متوجه ابتلای دکتر بــه و

شــدم . آن روز من جای دیگری کشــیک بودم ولی 

ســعی کردم برای خودم در آنجــا جایگزین پیدا کنم 

و به‌جــای دکتر شهرســتانی در بیمارســتان هفتم تیر 

باشــم . یک یا دو روز بعد  18 مرداد 1399 خبر دار 

شدم که دکتر به شــهادت رسیدند. روحشان شاد 

این  امــکان  بیمار  گــردن  دراســتخوان  زیاد  بســیار 

شهرستانی  دکتر   
ً
نهایتا نداشــت  وجود  برایشــان  کار 

آمدند و با مهارت بســیار ایــن کار را انجام دادند . 

به‌نحوی‌که همه متعجب شــده بودند.

 B:یید بگو برایمان  دکتر  از ویژگی‌های اخلاقی 

ایشــان به حدی متواضع و با اخلاق بودند که انسان 

حیرت می‌کرد. بسیار متین ، خوش‌اخلاق و دلسوز و 

شــریف بودند . بسیار آرام بودند و در مواقع بحرانی 

دستپاچه نمی‌شدند و اوضاع را در کنترل خود داشتند 

. در تمام این ســال‌ها هیچ‌وقت من ایشان را عصبانی 

انســان مذهبی و پرهیزگاری هم بودند  ندیدم. بسیار 

و اعتقــادات مذهبی راســخی داشــتند و به‌هیچ‌وجه 

اهل ریــاکاری نبودنــد. دکتر شهرســتانی بیمارانش 

را دوست داشــت و به آن‌ها عشق می‌ورزید من این 

از نزدیک شــاهد بودم که چطــور تمام  موضــوع را 

تلاشــش را می‌کند کــه به بیمار رســیدگی کند. یکی 

یژگی‌های بارز دکتر صبوری ایشــان بود.  دیگــر از و

به علت شــرایط خاص بیمارستان شهدای هفتم تیر و 

هنوز هم که چند سال از شهادت 
دکتــر می‌گــذرد هــر زمــان بیمار 
بدحالی به بیمارســتان شــهدای 
هفتم تیر می‌آورند همه همکاران 
می‌گویند کاش دکتر شهرستانی 
بودند ایشان خوب می‌دانستند که 
در این شرایط چه‌کاری باید بکنند. 
ایشان بسیار پزشک ماهری بودند.

یژه‌ای دارند و آسیب‌های  اینکه بیماران آنجا شرایط و

شــدید دیده‌انــد جو روانــی خاصی در بیمارســتان 

حاکم اســت. همراهان بیماران به علــت اینکه یکی 

از عزیزانشان در شرایط جسمی بدی قرار دارد بسیار 

 به کادر درمان پرخاش و یا 
ً
عصبانی هســتند و بعضا

حتی توهین می‌کنند ولی دکتر شهرســتانی در مواجهه 

 . برخورد می‌کردند  بســیار صبورانه  این مسائل  با 

 B بیمارســتان کرونا شــرایط  زمان شــیوع  در 
محل خدمت شــما و آقای دکتر شهرســتانی به 

بود؟ صورت  چه 

ما هم به‌شــدت با این موضــوع درگیر بودیم. دو ای 

ســی یو برای بیماران کرونایی اختصاص داده بودیم 

. پیش می‌آمد که بیمار تصادفی به بیمارســتان آورده 

می‌شــد و هم‌زمان به کرونا هم مبتلا بود و یا بیماری 

کــه باید به دلیلی جراحی شــود ولی بــه کرونا مبتلا 

است و کادر درمان بیمارســتان باید کارهای مربوط 

به ایــن بیماران را انجــام می‌دادند .برخــی بیماران 

کرونایی هم که در بیمارستان بستری بودند و درگیری 

انجام  اقداماتی روی آن‌ها  باید  شدید ریه داشتند هم 

می‌شــد که نیاز به جراحی داشــت مانند لوله گذاری 

هــا و یا تخلیه آب‌های جمع شــده در ریه. از طرفی 

اتاق عمل  به  را نمی‌توانســتیم  بیماران کرونایی  چون 

ببریم باید در همان ای ســی یو کارهایشــان را انجام 

لوده‌ترین جای  می‌دادیــم و بــرای همین دائــم بــه آ

یو  ای ســی  یعنی  بیمــاری کرونا  ازنظر  بیمارســتان 

کرونا رفت‌وآمد داشــتیم. بــه همین دلیل ما جراحان 

عمومی هم در مواجهه مســتقیم با این بیماری بودیم. 

دکتر از اولین پزشــکانی بود که با تیم درمان کرونا و 

در بخش آی ســی یو کرونا خدمت داوطلبانه داشت. 

بعضی روزهــا می‌دیدم که دکتر شهرســتانی در یک 
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درآمد

در میان کادر درمان و پزشکی دوران سخت مبارزه با کرونا، نام شماری از یادگاران دوران دفاع مقدس به چشم می خورد. پزشـکان و پرسـتارانی ایثارگری که بـا 
عشـق و اخلاص سالهای حماسه و جهاد بـرای دفاع از سلامتی مردم آسـتین همت بـالا زدند و در جبهه ای جدید برای سلامتی مردم جانفشانی کردند. یکی از این 
نامداران  استاد زنده یاد دکتر شهید »محمد زارع جوشقانی« عضو هیئت علمی دانشگاه، متخصص چشم و فوق تخصص قرنیه، رییس اسبق دانشگاه علوم پزشکی 

و بیمارستان شهید بهشتی کاشان و رییس وقت بیمارستان لبافی‌نژاد تهران است. 
»شاهد یاران« برای بررسی  ابعاد زندگی این شهید والامقام با همسر مکرمه اش که سالیان طولانی زندگی مشترک شان، شاهد حیات و تلاش های ایثارگرانه همسرش 

بوده است، به گفت وگویی مشروح پرداخته است که در ادامه می خوانید.

گفت و گوی شاهد یاران با ناهید آزاد بخش همسر شهید دکتر زارع جوشقانی

می گفت؛ نسبت به خون برادران شهیدم و تعهدی که به مردم 
دارم، مسئولم
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کاشان برگشــت. اما شــهادت برادرش انگیزه و تعهد 

بیشــتری برای خدمت به مــردم و انقلاب  در او ایجاد 

کرد. 

 B فعالیت‌هــای شــهید زارع در کاشــان به چه
یافت؟ تداوم  صورت 

او مدتی رئیس بهداری شــهر کاشان بود. ما چهار سال 

در کاشــان زندگی کردیــم و در  این دوران خداوند دو 

فرزند دیگر به ما هدیه کرد. بعد از آن به پیشــنهاد وزیر 

وقت بهداشــت مدیرعامل بهداری زنجان شــد و ما به 

آن شــهر رفتیم.  اردیبهشــت ماه 1361 »احمد« برادر 

دیگرش در خرمشــهر شهید شــد. دکتر به احمد علاقه 

ویژه ای داشــت و این موضــوع تأثیر زیادی در روحیه 

اش داشت و برای ادامه مسیر خدمت به مردم و انقلاب 

شد. قبل  از  مصمم‌تر  بسیار 

 Bبرای چه مدتی در زنجان زندگی کردید؟

سال های1362و136 در زنجان بودیم. سالهای جنگ 

بود و بمباران‌ها و موشک‌باران‌های زیادی انجام می‌شد 

و شــهر زنجان هم از این قاعده مســتثنی نبود. چندین 

بار موشــک‌ها به شهر اصابت کرده بود و تعداد زیادی 

از مردم زخمی و شــهید شــدند. دکتر روزهای بسیار 

پرکاری داشت و خیلی کم به منزل می‌آمد. بیشتر وقتش 

را در بهداری مشــغول خدمت‌رسانی به مردم بود و من 

با بچه‌ها در منزل تنها بودیم.  موشــک‌باران هم خیلی 

زیاد شــده بود و دکتر خیلی نگــران ما بود و می‌گفت: 

من در محل کار دائم نگران شــما هســتم. این شد که  

من و بچه‌ها را به کاشــان فرستاد و خودش آنجا ماند.

 Bبرگشت؟ کاشان  به  زمانی  دکتر چه 

بعد از اینکه اوضاع زنجان آرام‌تر شــد، برای تخصص 

چشــم اقدام کرد و در دانشگاه شهید بهشتی تهران قبول 

دکتر همیشــه می‌گفت؛ دلیل اینکه آن منطقه را انتخاب 

کرده این بوده که بتواند کمکی به مردم محروم آن منطقه 

بکند. به دلیل شرایط جغرافیایی آن منطقه که کوهستانی 

بود در زمســتان آب و هوایی به شــدت سرد و پر بارش 

داشت و به نحوی که ما بعضا پیش می آمد به دلیل بارش 

زیاد برف روزهــا حتی برای تهیه آذوغه هم امکان رفتن 

به شــهر را نداشتیم و تمام راه ها مسدود می شد. برق و 

آب لوله کشی وجود نداشت و شرایط بسیار سخت بود. 

ما آن زمان یک فرزند داشتیم. یک سال نیم در آن منطقه 

بودیم و دکتر دوره طرح و ســربازی خود را در همان‌جا 

گذراند و هر کمکی از دســتش برمی آمد برای مردم آن 

منطقــه انجام داد. دکتر خالصانه تمام تلاشــان را برای 

برطرف کردن مشکلات مردم انجام می داد با آنها ارتباط 

بی برقرار کرده بود. مــردم هم دکتر را خیلی  خیلــی خو

دوست داشــتند. اقداماتش محدود به اقدامات پزشکی 

و درمانی هم نبود. رایزنی هایی  با مســئولان شهری آن 

منطقــه انجام داد و اقدامات مهمی مانند  عریض کردن 

جاده روستا و بهبود وضع مسیر تردد مردم، ایجاد حمام 

و ســرویس های بهداشتی عمومی در آنجا انجام داد.

 Bبرگشتید؟ به کاشان  آن دوباره  از  بعد 

بله. بعــد از اتمام دوران خدمت همســرم به کاشــان 

برگشتیم. وقتی می خواســتیم از آن منطقه برویم مردم 

آنجا به شــدت ناراحت بودند. می گفتند درست است 

که شــما دوران ســربازی و طرح تان را در روستای ما 

گذراندید ولی اگر مدت بیشــتری اینجا بمانید اوضاع 

بهتر می شــود و منطقــه ما از ایــن محرومیت نجات 

کند.  می  پیدا 

چهارم اردیبهشت ماه 1359 »ماشاءالله« برادر همسرم 

در جبهه کردســتان و به دســت گروهــک ضدانقلاب 

کومله به شــهادت رســید.دکتر به مادرش بسیار علاقه 

داشــت و برای اینکه در آن شــرایط کنار مادر باشد به 

 Bهمســرتان را چگونه معرفی می کنید؟

دکتر محمد زارع جوشقانی متولد سال۱۳۳۱ در کاشان، 

برادر شهیدان »احمد« و »ماشاالله« زارع جوشقانی بود. 

رئیس اســبق دانشگاه علوم پزشــکی و بیمارستان شهید 

بهشتی کاشان، اســتاد تمام گروه چشم‌پزشکی دانشگاه 

شــهید بهشــتی و رئیس بیمارســتان لبافی‌نژاد تهران و  

فلوشیپ قرنیه و خارج چشــمی بود. معاونت پشتیبانی 

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مدیرعاملی سازمان 

منطقه‌ای اســتان تهران، مدیریت شبکه بهداری کاشان 

و مدیر‌عاملی ســازمان منطقه ای بهداری استان زنجان 

از دیگر سوابق اجرایی آن شهید است.

 B زارع جوشقانی با شــهید  از نحوه آشنایی‌تان 
یید: بگو

ایشــان قبل از پیروزی انقلاب در دانشــگاه فردوســی 

مشــهد دانشجو بود. ما توســط یکی از آشنایان به هم 

معرفی شدیم. سال 1356من سال آخر دبیرستان بودم 

و او ســال آخر دانشــگاه را می‌گذراند که باهم ازدواج 

کردیم که حاصل این ازدواج 5 فرزند است. همسرم در 

مشــهد تحصیل می‌کرد و ما در این شــهر ساکن شدیم 

و ســال 1357 بعد از اتمام تحصیلاتش به زادگاه مان 

. برگشتیم  کاشان  در 

 B همسرتان در دوران مبارزات انقلابی و پس از
فعالیت هایی داشت؟ آن چه 

یی فعالیت‌های انقلابی  دکتر زارع در زمــان دانشــجو

زیــادی داشــتندکه بــا اوج‌گیــری دوران انقلاب این 

فعالیت‌ها گســترده‌تر شد. پیروزی انقلاب هم‌زمان بود 

با دوران ســربازی و دوره طرح و بــرای طی کردن این 

دوران به یکی از مناطق خیلی محروم کشــور در استان 

چهارمحال و بختیــاری رفتیم که ازنظر امکانات مردم 

آنجا در آن زمان در محرومیت شدیدی به سر می‌بردند.

با توجــه به همه این مشــکلات و 
مشــغله های فراوانی که داشت از 
خانواده غافل نبود. پدری بســیار 
مهربان برای فرزندان مان و همسری 
دلسوز و فداکار برای من بود. بچه 
ها و من اگر چیزی میخواســتم یا 
کاری داشتیم فقط با یک تلفن به 
ایشــان می گفتیم که فــان کار را 
می خواهیــم انجام بدهیم و فلان 
چیز را نیاز داریم هر طور که شــده 
در کمتر از یکی دو ساعت برایمان 

فراهم می کرد
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برای کنکور آماده می‌کردند و احتیاج به تمرکز داشــتند 

ولــی با پدر همراهی کردند و با آغوش باز ســختی این 

جابجایــی را برای پدرشــان تحمل کردنــد. دکتر چند 

ســالی رییس بیمارســتان »نگاه« بود بعد از آن معاون 

آموزشــی بیمارســتان لبافی نژاد شــد و این اواخر هم  

به ریاست بیمارســتان شهید لبافی نژاد منصوب شد .

 B با توجه به مســئولیت‌های مختلف اجرایی که
به عهده داشــتند طبابت هم می کردند؟

دکتــر در تمــام این ســال‌ها طبابت را رهــا نکرد. این 

بی  موضــوع را همچنان ادامه می‌داد و ارتباط خیلی خو

داشت. بیماران  با 

 B زارع اگر بخواهید ویژگی های اخلاقی شهید 
جوشــقانی را توصیف کنید به چه مواردی اشاره 

کنید؟ می 

از همان روز اول که ایشــان را شــناختم فردی بســیار 

مصمــم بود. در محل کارش بســیار جدی بود و اصلا 

تعارف نداشت. اگر به کسی مسئولیتی می سپرد، خیلی 

قاطع بود و برایش فرقی نمی کرد آن فرد فرزندش باشد 

یت بود. خودش  یا بهترین دوســتش. کار برایشان اولو

هم بسیار ســخت کوش و پر تلاش بود. ما 43 سال با 

هم زندگی کردیم من در تمام طول این سال ها یک روز 

هم ایشان را بیکار ندیدم. همیشه مشغول کار و فعالیت 

بود. حتی روزهای تعطیل هم یا تلفنی در حال رسیدگی 

به مسائل بیماران و بیمارستان بود و یا در حال مطالعه. 

با توجه به همه این مشــکلات و مشــغله های فراوان که 

داشــت از خانواده به هیچ عنوان غافل نبود. پدری بسیار 

مهربان برای فرزندان و همسری دلسوز و فداکار برای من 

بود. بچه ها یا من اگر چیزی می خواستیم یا کاری داشتیم 

فقط با یک تلفن به ایشــان می گفتیم که فلان کار را می 

شهرها کشیده شده بود، دکتر و دیگر همرزمان پزشکش 

اســلحه به دست گرفته و وارد صحنه جنگ شده بودند.

 B پــس از پایان جنــگ در چه مســئولیت هایی
شدند؟ کار  به  مشغول 

همســرم پس از جنــگ به تحصیلاتــش را ادامه داد و 

همزمــان با فارغ التحصیلــی در دوره تخصص و فوق 

تخصص مســئولیت های مختلــف اجرایی را به عهده 

گرفــت. مدتی مدیــرکل بهــداری تهران بود. ســپس 

معاون پشتیبانی دانشــگاه شهید بهشتی شد. پس‌ از آن 

آقای دکتر مرندی وزیر وقت بهداشــت صحبت کردند 

و گفتنــد چون شــما خودتان بنیانگذار دانشــگاه علوم 

پزشــکی کاشــان بودید و فعالیت‌های زیادی در آنجا 

داشــتید به کاشان برگردید و ریاســت آن دانشگاه را به 

عهده بگیرید. دکتر هم پذیرفت و ما از تهران به شــهر 

. برگشتیم  کاشان  خودمان 

 B یاســت دانشــگاه  دانشگاه علوم چه مدت ر
به عهده داشتند ؟ را  پزشکی کاشان 

حدود 11 سال. در طی این سال‌ها  فعالیت‌ها و خدمات 

بســیار زیادی داشت. به‌نحوی‌که الآن باگذشت حدود 

17 ســال از پایان مدیریت دکتر در دانشگاه کاشان آثار 

برخی اقدامات او در آنجا وجود دارد و به نیکی و خوش 

یاد می‌شود. ایشان  از  نامی 

 B بعد از  دانشــگاه علوم پزشــکی کاشــان چه
داشتند؟ سمتی 

همســرم عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران 

بود. به تهران برگشــتیم و او در بیمارســتان شهید لبافی 

نژاد مشــغول به کار شــد. آن ســال‌ها هم‌زمان بود با 

دوران پایان دبیرســتان بچه‌ها و آنها داشتند خودشان را 

شد و بعد از آن عازم تهران شدیم.

 B این جابجایی‌های برای شــما و بچه‌ها سخت
نبود؟

ســخت بود. بچه‌ها مدرســه می‌رفتند و اینکه به شهر 

دیگری بروند برایشان مشکل بود ولی ما سعی می‌کردیم 

مانعی برای فعالیت‌های دکتر نباشــیم .

 B در زمان گذراندن دوره تخصص، دکتر زارع از
گرفتند؟ فاصله  اجرایی  فعالیت‌های 

اقدامــات و فعالیت‌های  با تحصیــل  خیر، هم‌زمــان 

اجرایــی و مدیریتی خود را هم ادامــه می‌داد. در این 

دوران بــه دلیل علاقه خاصی که به کاشــان داشــت با 

تعدادی از دوستانشــان اقدام به تأسیس دانشکده علوم 

کرد.  آنجا  در  پزشکی 

 Bبه جبهه  هم رفتند؟ دکتر زارع 

بله ســال 1367 چند ماه داوطلبانه به عنوان پزشک به 

جبهه رفت و در عملیات مرصاد شرکت داشت. با شدت 

یافتن درگیری ها با ضد انقلاب و اینکه عملا جنگ و به 

ما 43 سال با هم زندگی کردیم من در 
تمام طول این سالها یک روز هم او 
را بیکار ندیدم. همیشه مشغول کار 
و فعالیت بود. حتی روزهای تعطیل 
هم یا تلفنی در حال رســیدگی به 
مسائل بیماران و بیمارستان بودند 

و یا در حال مطالعه.
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خواهیم انجام بدهیم و فلان چیز را نیاز داریم هر طور که 

شــده در کمتر از یکی دو ساعت  فراهم می کرد. نه فقط 

برای همسر و فرزندانش به این گونه بود برای تمامی اقوام 

و آشنایان هم به همین صورت رفتار می کرد به نحوی که 

هر کس در فامیل مشکلی داشــت به ایشان مراجعه می 

کرد و دکتر غیر ممکن بود دســت رد به سینه کسی بزند .

همســرم به صله رحم خیلــی اهمیت می داد. به دیدن 

اقوام می رفت. در تمام زندگی تلاشش این بود که باری 

از دوش کســی بردارد. با مردم بسیار با مهربانی و روی 

باز برخورد می کرد . در شهر های مختلفی که در طول 

این سال ها زندگی کردیم به دلیل اخلاق و رفتار خوب 

با تعداد زیادی ارتباط داشت و این ارتباطات هنوز هم 

ادامه دارد.  پس از گذشت سالها 

پس از شــهادت دکتر ما پیام های تسلیتی از این مناطق 

داشتیم که بســیار ابراز ناراحتی و همدردی می کردند 

و می گفتند؛ ما یک برادر خوب را از دســت داده ایم. 

بیت دکتر صداقتش بود هرکز  یکی دیگر از دلایل محبو

کسی از زبانش دروغی نشنیده است. اگر بنا بود کاری 

را انجام دهد برای موقعیت و پســت و مقام نبود که آن 

کار را انجام می داد. صداقت داشــت و با نیت خالص 

کار می کرد.

 B یه و عام المنفعه دکتر به چه فعالیت های خیر
بود؟ صورت 

دکتر در بسیاری از موسسات خیریه فعال بود. به عنوان 

مثال در شهر کاشان آسایشــگاهی را برای معلولین راه 

اندازی کرده بودنــد و مدتی هم مدیریت آن مرکز را به 

عهــده داشــتند که این مرکز هنوز هــم وجود دارد و به 

دهد. می  ادامه  فعالیتش 

 B نحوه مواجهه دکتر زارع با همه گیری کرونا به
عنوان رئیس بیمارستان شــهید لبافی نژاد چگونه 

بود؟

چند ماه از مســئولیت بیمارستان شــهید لبافی نژاد می 

گذشــت که بیماری کرونا در کشــور شــیوع پیدا کرد. 

علی رغم اینکه بیمارســتان لبافی نژاد ماموریت اصلی 

اش مقابله با کرونا نبود، اما با توجه به شــرایط بحرانی 

کشــور و نیاز مردم به مراکز درمانی، دکتر زارع بخشی 

از بیمارستان را آماده کرد و  به عنوان بخش ویژه کرونا 

به بیمــاران کرونایی اختصاص داد و یک آزمایشــگاه 

مخصوص کرونا هم در محل بیمارســتان ایجاد کرد.

همسرم در این دوره بصورت شبانه روزی در بیمارستان 

مشــغول به خدمت به بیماران بود. یک ماه مانده بود به 

ایام نوروز ســال 1398 که این بیماری شیوع پیدا کرد. 

دکتر تمام تعطیلات عید را هم در بیمارســتان بود علی 

امــا آنچه باعــث نگرانی ما و بچه ها بــود اینکه؛ رغم 

ظاهر ســرحال و شاداب و پر انرژیی که همسرم داشت 

بــه بیماری های زمینه ای متعددی مانند بیماری قلبی ، 

دیابت  مبتلا بود و مواجهه مســتقیم با بیماران کرونایی 

بود. خطرناک  بسیار  برایش 

 B ایــن نگرانی ها را بــا همســرتان در میان می
گذاشتید؟

 بله. ما خیلی نگران این موضوع بودیم. بارها به ایشــان 

در طول این سالها  ما در شهرهای 
مختلفــی زندگــی کردیــم مانند 
مشــهد ، زنجان ،چهــار محال و 
بختیاری، کاشان، تهران و به دلیل 
اخلاق و رفتار خوب دکتر با تعداد 
زیــادی از مــردم آن شــهر ارتباط 
داشتیم و این ارتباطات هنوز هم 

پس از گذشت سالها ادامه دارد.

توصیه کردیم کــه اگر خدای نکرده به این بیماری مبتلا 

ید برای شما خیلی خطرناک اســت. حتی پزشک  شــو

معالج قلب ایشان که بارها دکتر را آنژیو کرده بود با دکتر  

تماس گرفته و گفته بوذ با توجه به وضعیت قلبی شما به 

هیچ عنوان نباید در معرض ویروس کرونا قرار بگیرید.  

 Bپاسخ دکتر زارع به شما چه بود؟

همســرم می گفت: نســبت به خون برادران شــهیدم و 

تعهدی که به این مردم دارم، مســئولم و الان که شرایط 

کشور دشوار اســت هر چه در توان دارم انجام بدهم. 

بســیار پرانرژی و فعال به کار در بیمارســتان ادامه داد 

و تلاش می کرد مشــکلات و مســائلی از جمله کمبود 

دارو و امکانات را حل کند.

 B ابتلای دکتر زارع به کرونا و شــهادتش چگونه
افتاد؟ اتفاق 

حضور دکتــر در بیمارســتان دائمی بود و بــا بیماران 

کرونایی در ارتباط بود.  اواســط مهر ماه 1399 با تب 

و لرز شــدیدی به خانه آمد. من و بچه ها گفتیم بستری 

ید که مخالفت کرد و گفت: ریه‌ام درگیر نیســت و  شــو

در خانه رســیدگی می‌کنم. چند روز در خانه بود ولی 

به‌مرور درگیری اش شــدید شــد و در بیمارستان لبافی 

نژاد بستری شــد. بعد از آن برای ‌عکس برداری ریه به 

بیمارســتان بقیه‌الله منتقل شد و چند روزی در آی سی 

یو آن بیمارســتان بستری بود و در نهایت پس از روزها 

نبرد سخت با بیماری کرونا، در روز 27 مهر  به شهادت 

پیوست. برادر شهیدش  به دو  و  رسید 

 B:بفرمایید ید  دار ای  نکته  اگر  پایان  در 

امیدوارم جوان های این مملکت راه انسان هایی مانند 

دکتــر زارع که راه خدمت به مــردم بود را ادامه بدهند. 

همه ما قدر این سرزمین و آب و خاک را بدانیم و برای 

 . سربلندی اش تلاش کنیم 
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درآمد

عشق و علاقه پدران و دختران شان از ناب ترین و لطیف ترین احساساتی است که از عمق قلب و جان انسان بر می آید. لطافت دخترانه و مهر پدرانه آنجا بی بدیل 
می شود که پدرآسمانی و از جنس شهدا و دختر میراث دار آرمان پدر باشد.  »زینب زارع جوشقانی« کوچکترین دختر  استاد دکتر شهید محمد زارع جوشقانی 

است و خاطرات و ناگفته هایی خواندنی از دوران کودکی تا بزرگسالی اش همراه با پدرشهیدش دارد که در گفتگویی صمیمی با شاهد یاران بازگو کرده است. 

گفتگوی شاهد یاران با زینب زارع جوشقانی دختر شهید دکتر زارع جوشقانی

رئیس بیمارستان شهید لبافی نژاد در خط مقدم کرونا
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بیماری ساعت 12 شب به تلفن همراهش زنگ زد. پدر 

خواب بود. بیدار شد و با وجود اینکه بسیار خسته بود، 

حدود 15 دقیقه به حرف های آن بیمار گوش داد. برای 

ما قابل‌درک نبود که چرا ایــن کار را می‌کند. می‌گفتیم 

شما نباید جواب بدهید الآن وقت استراحت شماست. 

در جواب می‌گفت نه، اشکالی ندارد.  این بیمار امروز 

چشــمش را جراحی کرده و درد دارد، برای همین دلش 

می‌خواهد وضعیتش را برای من توضیح دهد تا احساس 

بهتری پیدا کند. من هم به صحبت‌هایش گوش می‌دهم 

تا خیالش راحت باشــد که من حواسم به او هست و از 

شود.   کاسته  نگرانی‌اش 

 B ویژگی‌هــای ین  برجســته‌تر بخواهیــد  اگــر 
شــخصیتی پدرتــان را بگوییــد آن ویژگــی ها 

؟ چیست

مهم‌تریــن چیزی کــه از پدرم به یــاد دارم »مهربانی« 

اســت .فوق‌العاده دختر دوست بود. رابطه صمیمانه‌ای 

با هم داشــتیم. خصوصیت دیگر اخلاقی اش پشتکار 

و تلاش خســتگی‌ناپذیر در کارها بود. وقتی حرف کار 

پیش می‌آمد، دیگر خســتگی برایش معنی نداشت. به 

طور مثال وقتی از مسافرت‌های طولانی برمی‌گشتیم و 

همه ما از خستگی فردای آن روز می‌خوابیدیم و برایمان 

سخت بود که به محل کارمان برویم ولی پدر طبق روال 

همیشــگی  خیلی شاداب و راس ساعت 5 صبح بیدار 

به محل کارش می‌رفت. و  می‌شد 

همراه داشت، ولی پدرم در آنجا دستگاهی را تعبیه کرد 

یه می شد و آن آب  که آب فاضلاب بیمارســتان را تسو

را به روش آبیاری قطره‌ای به درختان پســته می‌رساند. 

چون در شــهر کاشان آبی وجود نداشت که با آن بتوان 

این درختان پســته را آبیاری کرد این ابتکار پدر باعث 

شــد آن باغ سرسبز آنجا به وجود بیاید. من در تمام این 

مراحل حضور داشــتم . پدرم دوست داشتند که من از 

نزدیک ببینم و تجربه کســب کنم.

 Bدر محیط بیمارســتان هم با پدر می رفتید؟

بله. بارها پیش‌آمده بود که من همراه پدر به بیمارســتان 

محل کارش بروم. چند بار با پدر به اتاق عمل هم رفتم. 

از نزدیک می دیدم کــه چگونه جراحی می کنند. حتی 

پشت میکروســکوپ می رفتم. در آن سن و سال برایم 

تجربه‌ بســیار جالبی بود. برای پدر بســیار مهم بود که 

کید داشت که  ما در تحصیل موفق باشــیم . همیشــه تأ

این امکاناتی که الآن برای شــما فراهم است برای من 

نبود و بایــد قدر این امکانــات را بدانید و تلاش کنید 

ید. تاکید می کرد که  تلاش کنید  انسان‌های موفقی بشو

و از هوش و اســتعدادهایتان بهره بگیرید. 

پدر در مســائل مالی خیلی اهل قناعت بود و از ریخت 

پاش و خرج‌های بیهوده خوشــش نمی‌آمد و دوســت 

داشت ما هم به همین صورت باشیم. ولی اگر در مسیر 

تحصیل به چیزی نیاز داشــتیم از ما حمایت می‌کرد. 

 B در محیــط کار رابطه شــهید زارع با بیمارانش
بود؟ چگونه 

رابطــه نزدیــک و صمیمانه‌ای با بیمارانش داشــت. با 

آن‌ها شــوخی می‌کرد. شــماره همراهش را به بیماران 

می‌داد و می‌گفت: اگر مشــکلی دارید تماس بگیرید و 

این‌گونه صمیمیت بیشــتری با بیمارانش ایجاد می‌کرد. 

مثل یک پدر برای آنها دلســوزی می کرد. یادم هســت 

 B با تشکر از وقتی که برای این گفتگو در اختیار
 در ابتدا خودتان را  بیشــتر 

ً
ما قرار دادیــد، لطفا

: بفرمایید  معرفی 

زینب زارع جوشقانی هستم. دختر شهید مدافع سلامت 

دکتــر محمد زارع جوشــقانی. پدرم اســتاد تمام گروه 

بیمارستان  چشم‌پزشکی دانشگاه شهید بهشتی و رئیس 

لبافی‌نــژاد تهران بود و من کارشــناس ارشــد تجارت 

الکترونیک هســتم و در حال حاضــر در یک مجموعه 

مشاوره شــغلی مشغول به فعالیت هستم.

 B از  دوران کودکــی همــراه با پــدر خاطره ای
ید؟ دار

یادم می آید، بچه که بودم، پدرم رئیس دانشــگاه علوم 

پزشکی کاشــان بود. هر جا می‌رفت مرا هم با خودش 

می‌برد. طوری که من از مهم‌ترین جلسات کاری پدرم 

تا زمین والیبالی که با دوستانشان برای ورزش می‌رفتند 

داشتم.  حضور 

پدرم از مؤسسان دانشکده علوم پزشکی کاشان بود. این 

دانشگاه در حال حاضر یکی از دانشگاه‌های موفق ایران 

در حوزه پزشــکی است. خاطرم هست  که همراه پدرم 

و مهندســان ســاختمان در محلی که قرار بود دانشگاه 

در آنجا ساخته شود، ایستاده بودیم و آن‌ها درباره اینکه 

کجا را باید ســاختمان احداث شــود و یا آرم دانشگاه 

کجا باشد و این‌گونه مســائل صحبت می‌کردند. زمین 

دانشــگاه علوم پزشکی بسیار بزرگ بود. 

پدر با یک برنامه ریزی دقیق، حدود 10 هکتار از زمین 

های محوطه پشت دانشــگاه را تبدیل به باغ پسته کرد. 

به دلیل موقعیت جغرافیایی کاشــان و اینکه کاشــان از 

نقاط کم آب کشــور اســت اینکه یک دانشگاه در این 

یری چنین فضای باغی سر سبزی داشته باشد  منطقه کو

کار خیلــی بزرگی بود. البته ســختی‌های زیادی هم به 

یکی از بیماران پدر ساعت 12 شب 
به تلفــن همراهش زنــگ زد. پدر 
خواب بودند. از خواب بیدار شد و با 
وجود اینکه بسیار خسته بود حدود 
15 دقیقه به صحبت‌های آن بیمار 
گوش داد و برایــش راه درمان ارائه 
کرد . برای ما قابل‌ درک نبود که چرا  
این کار را می‌کند. گفتیم شما نباید 
جواب بدهید الآن وقت استراحت 
شماست ‌گفت نه، اشکالی ندارد.  
این بیمارم امروز چشمش را جراحی 
کــرده و الآن درد دارد برای همین 
دلــش می‌خواهد کامل بــرای من 
توضیح دهد تا احساس بهتری پیدا 
کند. من هم کامل به حرف هایش 
گــوش می‌دهم تا خیالــش راحت 
باشد که من حواسم به او هست و 

از نگرانی‌اش کاسته شود 
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بله. ابتدا در خانــه تحت مراقبت بود. بعد از چند روز 

چون ریه‌ها درگیر شــده بود و تنفس شان سخت شد به 

بیمارســتان لبافی نژاد منتقل شد. خودش اصرار داشت 

 در بیمارســتان لبافی نژاد بســتری شــود. بعد 
ً
که حتما

از یکی دو روز که آنجا بســتری بود، یکی از پزشــکان 

بیمارســتان گفت: پدرتان را ازاینجا به یک بیمارســتان 

دیگر منتقل کنید. مدام تلفن در دســتش اســت و دارد 

در همین حال و وضعیت کارهای اداری بیمارســتان را 

انجام می‌دهد و به مدیریت مسائل بیمارستان می‌پردازد 

 اســتراحت نمی‌کند. تازه متوجه شــدیم دلیل 
ً
و اصــا

کید داشــت در بیمارســتان لبافی نژاد  اینکه این‌همه تأ

بســتری شــوند این بوده که بتوانند کارهای بیمارستان 

دهند.  انجام  را 

پدر را به بیمارســتان بقیه‌الله)عــج( انتقال دادیم. اما 

 درگیر بود 
ً
بیماری پیشــرفت کرده بود و ریه‌ها شــدیدا

و آنجــا هم نتوانســتند کاری برای پــدر انجام دهند و 

از دست دادیم.  ایشان را  متأسفانه 

 8 ماه از شــروع شــیوع کرونا در کشــور گذشته 
ً
تقریبا

بود. ما پروتکل‌های بهداشــتی را به طور کامل رعایت 

می‌کردیم و دور هــم جمع نمی‌شــدیم. دلتنگ دیدار 

یکدیگر شــده بودیم. من پیشــنهاد دادم که همه تست 

کرونا بدهیم و اگر تســت همگی منفی بود، یک‌شــب 

یم. همه خانواده آزمایش دادند و جواب  دورهم جمع‌شو

همه منفی بود. یــک میهمانی خانوادگی گرفتیم. خیلی 

بی بود. این دیدار برای همه مان لذت‌بخش  شــب خو

بود. هفته بعد هم تصمیم گرفتیم این کار را تکرار کنیم؛ 

یعنی همگی تست بدهیم و در صورت منفی بودن تست 

یم. باز همه تســت دادند.   باره دور هم جمع‌ شــو ها دو

شــب قبل از میهمانی پدر تب کــرد. خودش در گروه 

خانوادگی نوشــت: »بابا تست کرونایش مثبت شد!«.

خواهرم زیر پیام بابا در گروه نوشت: »خاک بر سرمان 

شــد!«  این خبر برای ما فاجعه بزرگی بود . می‌دانستیم 

که با توجه به شرایط جسمی پدر و بیماری‌های زمینه‌ای 

که دارند برایشان ابتلای به کرونا بسیار خطرناک است.

 Bپس از ابتلای به کرونا در منزل بستری بودند؟

 Bبودید؟ گاه  آ پدرتان  اهمیت شغل  از 

پدرم استاد و پزشک بسیار متبحری بود. بارها پیش‌آمده 

بود که بیماری را جراحی کرده، بعد آن بیمار برای ادامه 

پایی که  پایی رفته و پزشکان ارو درمان به کشورهای ارو

او را معاینــه کرده بودند، بــاور نمی‌کرد که او در ایران 

بی عمل شده است.   توسط یک پزشک ایرانی به این خو

ما با پدر خیلی صحبت می‌کردیم و ایشان هم با آغوش 

باز این فضای دوســتانه را ایجاد می‌کردند تا ما بتوانیم 

با ایشــان صحبت کنیم . ایشان هم همیشه از باورها و 

اعتقاداتشــان برایمان می‌گفت. همیشــه تاکید می کرد 

که به شــغلم عشق می‌ورزم چون این آیه قرآن است که 

اگر بتوانی انســانی را نجات دهی به معنی این است که 

داده‌ای. را نجات  تمام بشریت 

 بــه عنــوان فرزندش بــه او افتخار می‌کــردم. قهرمان 

زندگــی من پدرم بود. لذت می‌بردم از اینکه این اندازه 

انرژی‌دارد و به کارش عشق می‌ورزد. باوجود مشکلات 

فراوان هیچ‌وقت خسته نمی‌شد و با توانمندی و صلابت 

برمی‌آمد.  کارها  عهده  از 

 B با شــیوع ویروس کرونا، شرایط خانواده شما
کرد؟ تغییر  چگونه 

نگــران بودیم و اســترس زیادی داشــتیم. پدر بیماری 

های متعدد زمینه‌ای مانند مشــکلات قلبی و فشارخون 

داشت و ابتلای به این بیماری برایشان بسیار خطرناک 

بود. می‌دانستیم که اگر به این بیماری مبتلا شود، اتفاق 

بدی خواهد افتاد. بارهــا به پدر می گفتیم؛ خودتان را 

در مواجهه مستقیم با بیماران قرار ندهید و فضای کاری 

تان را تغییــر دهید. ولی پدر در جواب می گفت: الآن 

شــرایط همانند دوران جنگ است و باید در این جبهه 

حضور داشته باشم. اتاق رئیس بیمارستان شهید لبافی 

نژاد در طبقه بالای بیمارســتان قــرار دارد و آنجا کمتر 

محل رفت‌وآمد بیماران است، اما پدرم در زمان کرونا 

برای اینکه به اوضاع کنترل بیشــتری داشته باشد اتاقش 

را بــه طبقه همکف که محل تردد بیماران بیشــتری بود 

انتقال داده بود .

 Bچگونه متوجه شــدید به کرونا مبتلا شده‌اند؟

قهرمــان زندگــی ام بــود. لــذت 
می‌بــردم از صحبت‌هایی که این 
انــدازه انرژی‌داشــتند. به کارش 
عشق می‌ورزید و هیچ‌وقت حتی 
باوجــود مشــکلات فراوانــی که 
در کارش وجود داشــت خســته 
نمی‌شد و با توانمندی و صلابت از 

عهده کارها برمی‌آمد 
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درآمد

مرکز پزشکی آموزشی و درمانی شهید لبافی نژاد در روزهای آغازین کرونا به دلیل ماهیت فوق تخصصی اش می توانست درگیر کرونا نشود. اما شهید دکتر زارع 
داوطلبانه در این وادی قدم گذاشت و خودش هم در بخش های بالینی و کارهای لجستیک پیش قدم بود و در نهایت ره توشه ای از تجارب گرانسنگ علمی را برای 
دانشجویان و همکارانش بر جای گذاشت. »علی زارع جوشقانی« فرزند آن شهید که به تاسی از پدر وارد حرفه پزشکی شده و قصد دارد قدم در مسیر جهاد علمی 

او بگذارد. شاهد یاران به گفتگوی مشروحی با وی برای تببین ابعاد شخصیتی آن شهید پرداخته که در ادامه می‌خوانید:

گفتگوی شاهد یاران با دکتر زارع جوشقانی فرزند شهید محمد زارع جوشقانی

بیمارستان شهید لبافی نژاد را به میدان مبارزه با کرونا مبدل 
کرد
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 B با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید، در
ابتدا خودتان را معرفــی کنید و بفرمایید در حال 

هستید؟ چه‌کاری  به  مشغول  حاضر 

»علی زارع جوشــقانی« متولد سال 1373 فرزند دکتر 

محمد زارع جوشــقانی شــهید مدافع سلامت هستم و 

در حال حاضر دانشــجوی رشته پزشکی هستم.  پدرم 

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

، متخصص چشــم و فوق تخصص قرنیه و رییس مرکز 

پزشکی ، آموزشی و درمانی شهید دکتر لبافی نژاد بود.

 B از سوابق تحصیلی  و مسئولیت های دکتر زارع
به چه مواردی اشاره می کنید؟

پدرم فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه مشهد 

بود و بعد از آن به تهران آمده در بیمارســتان لبافی نژاد 

زیر نظر دکتر سجادی دستیار تخصصی چشم‌پزشکی و 

بعد متخصص چشم‌پزشکی شده بود. با ادامه تحصیل 

فوق تخصص قرنیه خوانده و سالها جراح فوق تخصص 

قرنیه و عیوب انکساری بود و در بیمارستان شهید لبافی 

نژاد فعالیــت می‌کرد. بهمن 1398 یــک هفته قبل از 

شــیوع کرونا ریاست این بیمارستان را به عهده گرفت.  

پیش از آن هم معاون آموزشــی بیمارســتان بود. پدرم 

عضو هیئت مؤســس بیمارستان علوم پزشکی زنجان  و 

سالها رئیس و عضو هیئت‌امنای دانشگاه علوم پزشکی 

بود. کاشان 

 B بــاره خصائل اخلاقی آن شــهید در حرفه در
بگویید. بیشتر  پزشکی 

بســیار  این‌کــه  پــدر  یژگی‌هــای  و برجســته‌ترین  از 

وطن‌دوست و بسیار پرتلاش بود. همیشه سعی می‌کرد 

بر اســاس یک ســری اصول رفتار کند و صادق باشد. 

همیشــه ســعی‌ اش بر این بود که درد مردم را بفهمد و 

همیشــه به قول خودش در راســتای مثبت و رو به ‌جلو 

حرکت کند. پدر مهربان و خاکی بود و با همه برخورد 

داشت. دوستانه  و  صمیمانه 

 Bارتباط شــهید زارع با همکارانش چگونه بود؟

در عین‌ حال که در مســائل کاری خیلی جدی برخورد 

می‌کرد، پشــتیبان کارکنانش بــود. در واقع هنر این را 

داشــت که هم رفیق آن‌ها باشد و هم جدیتش را حفظ 

کند که به محیط کار لطمه ای وارد نشــود.

پدر همیشــه می‌گفت: فضای اداری از فضای دوســتی 

جداست؛ اگر قرار است دور هم بنشنیم و چای بخوریم 

و بخندیم در عین ‌حال باید کار را هم به نحو احســنت 

و بــا جدیت و بدون غفلــت انجام دهیم. چون خودش 

همیشه سعی می‌کرد در کارش دقیق باشد در نتیجه گفتار 

او هم اثرگذار می‌شــد و بقیه هم از او تبعیت می‌کردند.

 B نحوه برخورد و تعامل پدر با بیمارانش چگونه
بود؟

 دلسوزانه برخورد می کرد. با آن‌ها همدردی می‌کرد و 

صبوری به خرج می‌داد. ســعی می‌کرد پابه‌پای مریض 

بیاید و با ســرعت مریض حرکت کند. نوع ارتباطی که 

با مریض برقرار می‌کرد و اعتمادی که از مریض جلب 

می کرد باعث می‌شــد خیلی از مشکلاتش را فراموش 

کنــد و همــه این‌ها در کنــار زبردســتی و تخصصش 

رضایت قلبی بیمارانش را به دنبال داشــت.

پدرم جراح زبردســتی بود. من مــی دیدم در بالاترین 

مقاطع تحصیلی و اســتادی  در سن و سال بالا باز هم 

 خودش را به‌روز 
ً
دســت از مطالعه برنمی‌داشت. دائما

می‌کرد و اطلاعاتش را به اشــتراک می‌گذاشــت و از 

اطلاعات دیگران اســتفاده می‌کرد و این چرخه‌ای بود 

که همیشــه در آن فعالیت می‌کرد و این موجب می‌شد 

که مزیتــی برای حرفه و کارش به وجود بیاید.

 B ارتباط شــما  به‌ عنــوان فرزند با پــدر به چه
بود؟ صورت 

مــن به‌ نوعی شــاگردی پــدر را کردم. بــرای من یک 

بهترین  کــه  درعین‌حال  بــود؛  چندبعدی  شــخصیت 

دوستم بود، بهترین اســتادم هم بود. درعین‌حال که با 

هم شــوخی می‌کردیــم و می‌خندیدیم در عین‌ حال از 

او حســاب هم می‌بردم. مهم‌ترین بخش ارتباطی من و 

پدرم این بود که قلب و احساسات من در اختیار پدرم 

بود و این خواســته من بود نه اینکــه به ‌اجبار این‌طور 

باشــد. آن تفکرات و آن اعتمادی که به من می‌داد مرا 

با خودش همراه می‌کرد. بــه همین دلیل اگر چیزی از 

من می‌خواســت که انجامش برای من سخت بود چون 

پشــتم به او گرم بود و دل‌خوش به وجودش بودم با آن 

مســئله کنار می‌آمدم. دلیلش هــم مهربانی و همراهی 

ایشان بود و می‌فهمیدیم اگر جایی عتاب و خطابی هم 

می‌کند از سر دلسوزی است. خودش به‌زحمت می‌افتد 

در بالاتریــن مقاطــع تحصیلــی 
مطالعــه  از  دســت  اســتادی  و 
برنمی‌داشت. دائماً خودش را به‌روز 
می‌کرد و اطلاعاتش را به اشتراک 
می‌گذاشت و از اطلاعات دیگران 
استفاده می‌کرد و چرخه‌ای بود که 
همیشــه در آن فعالیت می‌کرد و 
این موجب می‌شد که مزیتی برای 

حرفه و کارش به وجود بیاید

شهید زارع جوشقانی در جمع همکارانش
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نهایتا در روز 27 مهر ماه به شــهادت رسید.

 B خاطره‌ای از پدرتان نقــل کنید. روزهای آخر
گذشت؟ چگونه  زارع  شهید  حیات 

پدرم برای من همه‌چیز بود. هم حامی بود، هم اســتاد 

یم به‌اندازه بیســت ‌و  بــود. بخواهــم خاطراتش را بگو

هفت هشــت سال خاطره دارم. ولی از آخرین دیدار با 

یم. وقتی در بیمارســتان بســتری شد تنگی  پدر می گو

نفس شدید داشــت و نمی‌توانست خوب نفس بکشد. 

من هم به کرونا مبتلا شــده بــودم و حالم خوب نبود 

و ســرفه و تب داشــتم. همراه پدر در بیمارستان بودم. 

صبحانــه برای ما آوردند. مــن لقمه می‌گرفتم و به پدر 

می‌دادم. پدر می گفت: تا تو یک‌ لقمه نخوری من لقمه 

بعدی را نمی‌خورم. بعد پرستار را صدا کرد گفت: برای 

پســرم چایی بیاورید. حالش خوب نیست.

این‌یک مثال ســاده اســت فقط گفتم که بدانید ریا در 

 اعتقاد داشــت و دنبال 
ً
کارش نبود و به شــرافت عمیقا

نمایــش نبود. کاری نداشــت که الآن مقابل پســرش 

ایســتاده یا کس دیگری برای همه دلســوز بود. همیشه 

می‌گفــت: من اگر کاری می‌کنم بــرای خدا می‌کنم و 

چیزی هم اگــر بخواهم از خودش طلب می‌کنم. 

 B.ید بفرمایید به‌عنوان نکته پایانی اگر سخنی دار

یم که پدرم صادقانه به اخلاق، آیین و  فقط ایــن را بگو

دین پایبند بود. در جامعه ما هنوز انســان‌هایی هستند 

کــه این‌گونه اند اما محجــور و دور افتاده‌اند و خوب 

دیده نمی‌شوند و فرهنگ شــان گسترش پیدا نمی‌کند. 

امیدوارم با الگو گرفتن از پدرم این همدلی و دوســتی 

بین مردم رشــد کند و گســترش یابد. این خواســته و 

آرزوی پدرم هم بود. وقتی مریضی بهبود پیدا می‌کرد، 

بود. خوشحال   
ً
عمیقا پدرم 

مثبت بردارد و از هیچ تلاشــی بــرای ارائه خدمات به 

نکرد. دریغ  کرونایی  بیماران 

 Bید؟ از نحوه ابتلای ایشان به کرونا اطلاع دار

یژگی‌های بارز پدر دلســوزی  همان‌طــور که گفتم از و

برای بیماران بود. خودش بیماری زمینه‌ای زیاد داشت 

از جملــه قنــد و فشــارخون بالا و بیمــاری قلبی. در 

حقیقــت تمام فاکتورهای خطر بــرای ابتلا به کرونا را 

داشت اما علی‌رغم همه این‌ها در دوران کرونا پای‌کار 

کرد. فعالیت  و  ایستاد 

به‌عنوان رئیس بیمارستان وقتی می‌دید که مریضی می‌آید 

بــا تنگی نفس و تب و بــدن‌درد و حال بد، خودش هم 

عذاب می‌کشــید و این حســش درونی بود نه نمایشی، 

درنتیجه نمی‌توانســت ساکت بنشیند و اقدامی نکند.

پدر بیشــتر ســاعت کاری در بیمارســتان بود و خیلی 

محدود در محیط‌های دیگر رفت‌وآمد داشت. از زمان 

شــروع کرونا ما نه مهمانی رفتیم نه جایی برای تفریح. 

پدر فقط یا بیمارســتان و مطب بود یا در خانه، از این 

دو حال خارج نبود. نمی‌شود با قاطعیت اظهارنظر کرد 

 در بیمارستان 
ً
که کجا مبتلا شــد، ولی کســی که دائما

 
ً
 با بیماران کرونایی سروکار دارد و دائما

ً
اســت و دائما

در تأمیــن نیازهــای این بیماران مشــارکت می‌کند در 

همین محیط‌ها مبتلا شــده است.

اواســط مهر ماه 1399 یک روز دیدم پدر با تب و لرز 

ید. مخالفت کرد  شــدید به خانه آمد. گفتیم بستری شو

و گفت: ریه‌ام درگیر نیست و در خانه رسیدگی می‌کنم. 

چند روز اول در خانه بودند و داروها و اقدامات اولیه 

را انجام دادیم. ولی به‌مرور با درگیری شدید ریوی در 

بیمارستان لبافی نژاد بستری شد. بعد که نیاز به ‌عکس 

برداری ریه داشــت، به بیمارستان بقیه‌الله منتقل شد و 

چند روزی در آی ســی یو آن بیمارستان بستری بود و 

برای اینکه ما در آســایش باشیم و مجموع این‌ها باعث 

می‌شــد که ما حرف‌شنوی داشته باشیم. 

 B آغاز مسئولیت شهید زارع در بیمارستان لبافی
نژاد با شیوع کرونا همزمان شد در این مدت کوتاه 

اقداماتی شد؟ انجام چه  به  موفق 

در مدت کوتاهی بخش تنفســی اورژانس بیمارستان را 

تجهیز کرد. بخش بیمــاران کرونایی و غیر کرونایی را 

جدا کرد و در آزمایشگاه تســت تشخیصی راه‌اندازی 

کرد. بســیار تلاش کرد دستگاه اکســیژن ساز آنجا را 

تعمیر کند و موفق هم شــد. ســپس تلاش کرد دستگاه 

سی‌تی‌اسکن آنجا را درســت کند که متأسفانه عمرش 

کفاف نــداد. هرروز بــرای تجهیز بیمارســتان  اقدام 

می‌کــرد و بقیه هــم می‌دیدنــد که رئیس بیمارســتان 

پابه‌پــای آن‌ها تلاش می‌کند و کمبودها را حس می‌کند 

و بــرای جبرانش می‌جنگد، آن‌ها هــم انرژی و انگیزه 

می‌گرفتند و به وسط میدان می‌آمدند. پدر تحمل دیدن 

رنج دیگران را نداشت تلاش می‌کرد که بتواند یک گام 

در مــدت کوتاهی بخش تنفســی 
اورژانس بیمارستان را تجهیز کرد 
و بخــش بیمــاران کرونایــی و غیر 
کرونایی را جدا کرد و در آزمایشگاه 
تست تشــخیصی راه‌اندازی کرد و 
بسیار تلاش کرد دستگاه اکسیژن 
ســاز آنجا را تعمیر کند و موفق هم 
شــد ســپس تلاش کرد دســتگاه 

سی‌تی‌اسکن آنجا را درست کند

نی
شقا

جو
ع 

زار
ید 

شه
 با 

ان
زند

فر
ع 

ودا
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درآمد

تعجب نمی‌کنم که دخترم در این راه شهید شد، چون روح بزرگی داشت. من همین یک دختر را داشتم اما خوشحالم که در جنگ با کرونا پرچمدار قافله شهدای 
سلامت شد. البته این جنگ سرداران زیادی دارد و دخترم سربازی پیشرو بود. اینها بخشی از سخنان »رضا خانعلی زاده« پدر شهیده »نرجس خانعلی‌زاده« اولین و 

جوان ترين شهید پرستار استان گیلان در مبارزه با کرونا است. گفتگوی مشروح شاهد یاران را در ادامه می خوانید.

گفت و گوی شاهد یاران با رضا خانعلی زاده پدر شهیده نرجس خانعلی‌زاده

دوست داشت دنیا برای همه زیبا باشد
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جان خود را از دست دادند موافقت کردند. در آن 
روزها این پیام چه تاثیری بر روحیه تان داشــت؟

بیســتم اســفند ماه  98 بود که این پیام صادر شــد. با 

موافقــت رهبر انقــاب مجاهدان خدمت، »شــهید« 

محسوب شــدند. رهبر انقلاب، امام و ولی ما هستند 

. ایــن عزیزان هم جانشــان را در راه ولایت دادند و با 

تأیید ایشــان به‌عنوان شــهید قرار گرفتند. همه ما تابع 

ولایت هستیم، هرچه ایشــان بفرمایند ما تابع ولایتیم 

و امیدواریم خدا به ما همه توفیق خدمتگزاری به نظام 

کند. عطا  شهادت  و 

 B:پایانی کلام 

ان‌شــاءالله خداوند همه عزیزانی که جانشان را در راه 

ســامت مردم قرار دادند با امام حســین )ع( محشور 

کند و عاقبت ما را هم ختم به شهادت بگرداند. دخترم 

آرزوی شــهادت داشت و به آن رسید و تمام حرکات و 

ســکناتش شهادت گونه بود و این مورد، هم در رفتار و 

 مشــهود بود.
ً
هم در صفحه مجازی اش کاملا

نرجس در آخرین یادداشــت صفحــه مجازی اش  از 

تجــارب دوران کاری اش نوشــته اســت: »اورژانس 

بیمارســتان امام خمینی. جایی که از کســی که تحمل 

دیدن در رفتگی رو نداشت آدمی رو ساخت که بهترین 

بیمار براش بیماری بود که دررفتگی داشــت. از کسی 

که با دیدن خونریزی زیاد احســاس افت فشار می‌کرد 

آدمی رو ســاخت که اولین نفر دســتمو گذاشتم روی 

آئوریســم آئورت شکمی تا برســیم به CPR جایی که 

دیگــر دیدن SOREهــای بیمار حالمو بــد نمی‌کرد. 

جایی که دیگه نمی‌ترســیدم با مریض HIV و ســل و 

هپاتیت سرو کار داشته باشم. شاید باورتون نشه، ولی 

دیگه از مرده و مردن هم نمی‌ترســم«.  

 B.کنید معرفی  بیشتر  را  فرزندتان 

تنهــا دخترم؛ شــهید نرجس خانعلی‌زاده اردیبهشــت 

١٣٧۴در رامســر به دنیا آمد. ســال ١٣٩٢در رشــته 

پرســتاری در دانشــگاه آزاد اســامی، واحد تنكابن 

پذیرفته شــد. چون شــغل من نظامی اســت، دو سال 

بعد که به اســتان مرکزی منتقل شــدم. دخترم  دو ترم 

آخر تحصیلش را در دانشگاه آزاد اراك ادامه داد و سال 

٩۶ پــس از فارغ التحصیلی، در اورژانس بیمارســتان 

امــام خمینی )ره( تهران برای طرح پذیرفته شــد. مهر 

ماه ١٣٩۶به شــهر لاكچای در استان گیلان نقل‌ مكان 

كردیــم و دخترم در بخش اورژانس بیمارســتان میلاد 

شهرســتان لاهیجان شروع به کار كرد.

 B اگــر بخواهید منش و اخلاق شــهید نرجس
خانعلی‌زاده را توصیف کنید به چه مواردی اشاره 

کنید؟ می 

عاشــق پرســتاری بود و در راه خدمــت به مردمش از 

هیــچ کاری دریــغ نمی‌کرد. کارهایــش را با ارادت و 

توسل به شــهدا انجام می داد و تلاشش در خدمت به 

مردم بود. خوشــبخاته این عشق به مردم و تعهد به کار 

در دانشــگاه های ما آموزش داده می شود که  موجب 

افتخار کشــور اســت. زندگی فرزنــدم در راه دفاع از 

مردم  گذشت.  سلامت 

نرجــس هدیــه ای بود کــه خداوند به مــن و مادرش 

هدیــه کرد و ما هم او را در راه خدا هدیه کردیم. برای 

او کارش از همــه چیــز مهمتر بود. وقتــی بیماری را 

می‌دید، نمی‌توانســت بی‌تفاوت از کنار آن عبور کند. 

سخت‌کوش بود و منظم با بیمارانش دوســـتانه رفتـار 

می‌کرد. به نظر من شــهدا قبل از اینکه شهید شوند در 

اعمالشــان نماد اخلاص و تعهد بودند.

 او پناهــگاه افــراد نیازمنــد بــود و خالصانه خدمت 

می‌کــرد. از ما خیلی جلوتر بــود. ما مدعی بودیم، اما 

او از ما خیلی جلوتر بود. »نرجس« بسیار مهربان بود. 

حال اطرافیانش برایش مهم بود، دوســت داشــت دنیا 

باشد. قشنگ  همه  برای 

 B بــا شــیوع کرونا در ســال 98 زندگی شــما
شد؟ تغییراتی  چه  دستخوش 

یروس نمی‌دانســتیم  در روزهای اول ما چیزی از این و

اما دخترم خودش متوجه شده بود که این بیماری بسیار 

 شرایط را در خانه 
ً
خطرناک اســت به‌خاطر همین اصلا

نمی‌کرد.  مطرح 

مادرش نگران بــود و پیک های اول کرونا ناشــناخته 

یر و خبرهای مربوط بــه قربانیان کرونا  بود. مــا تصاو

را  پیگیــری می کردیم. مادرش ســعی می کرد نرجس 

را متقاعــد کند که از کارش انصــراف بدهد یا حداقل 

مدتی فاصلـه بگیرد. اما نرجس رسالت حرفه پرستاری 

و اخلاق اسلامی را برای ما تبیین می کرد و می گفت: 

انتخــاب شــغل پرســـتاری برای خدمت در شــرایط 

بحرانی اســت. وجدان و اخلاق هــم اجازه نمی دهد 

تصور کنم بیمــاران نیازمند به درمان را در این اوضاع 

ســخت تنها بگذارم و رها کنم و ما حقیقتا از او درس 

گرفتیم. می 

 B پــس از شــهادتش دلتنگ تنهــا دخترتان می
ید؟ شو

 دوری از »نرجس« برای من، مادر و برادرش بســیار 

سخت است، اما مطمئنیم در جوار باری تعالی جایگاه 

متعالی دارد و این نکته ما را تســلی می‌دهد.

 B چند روز بعد از شهادت فرزندتان بود که رهبر
یر وقت  بهداشــت  معظم انقلاب با پیشــنهاد وز
بر شــهید خدمت محســوب شــدن کادر  مبنی 
پزشــکی، پرستاری،‌ بهداشــتی و خدماتی که در 
به کرونا  مبتــا  بیماران  به  جبهه خدمت‌رســانی 

عاشق پرستاری بود و در راه خدمت 
بــه مردمــش از هیــچ کاری دریغ 
نمی‌کــرد. کارهایــش را بــا ارادت و 
توســل به شــهدا انجام می داد و 
تلاشــش در خدمت به مردم بود. 
خوشبخاته این عشــق به مردم و 
تعهد بــه کار در دانشــگاه های ما 
آموزش داده می شــود که  موجب 
افتخار کشور اســت. تمام زندگی 
فرزندم در راه دفاع از سلامت مردم  

گذشت. 
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درآمد

نام »نرجس خانعلی زاده« برای آحاد مردم ایرانی آشنا است. اولین شهید مدافع سلامت کشور متولد 30 اردیبهشت ۱۳۷۴ از شهرستان »رودسر« بود. او پس از پایان 
تحصیلات، طرح پرستاری خود را در بیمارستان امام خمینی تهران سپری کرد و به‌عنوان پرستار در بخش اورژانس بیمارستان میلاد لاهیجان مشغول به خدمت شد و 
سرانجام در روز ۶ اسفند ۱۳۹۸ بر اثر ویروس منحوس کرونا در حین خدمت به بیماران کرونایی در همان بیمارستان به شهادت رسید. نرجس ۲4 سال بیشتر نداشت 

که تبدیل به قهرمان  دفاع از مرزهای سلامت شد. قهرمانی که از جانش گذشت تا به مبتلایان ویروس منحوس کرونا زندگی ببخشد. 
در ادامه روایت مادرانه این پرستار شهید را در گفت و گوی شاهد یاران با مادرش، خانم »آسیه حاجی‌زاده« می‌خوانید:

گفت‌وگو شاهد یاران با خانم آسیه حاجی زاده مادر شهیده نرجس خانعلی‌زاده اولین شهید مدافع سلامت

نرجس عاشـق زندگی بود
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می‌شدم. می‌گفت: از کارم لذت می‌برم.

در محیط کار ســخت‌کوش بود. همیشه منظم و به‌موقع در 

شیفت کاری خود حاضر می‌شد. مدیرانش بارهـــا از ایـن 

خصوصیـــت پرکاری و فـداکاری او تقدیر کـرده بودند. به 

شـغلش عشـق و علاقه داشـت. همیشـه تعریف می‌کرد که؛ 

با بیماران مثـــل یـک دوسـت عزیز رفتـار می‌کند.  پس از 

اتمام شیفت  که معمولا ۱۸ساعت طول می کشید، با وجود 

خستگی زیاد همیشه لبخند به لبانش بود .

دخترم روحیه حساسـی داشـت. از دیـدن فقـر و وضعیت 

اقتصـادی خانواده‌های فقیر ناراحت می‌شد.  بارهـا می‌گفت 

کـــه هیچ‌چیز به ‌اندازه کـودکان کار او را رنـج نمی‌دهد. تـا 

جایی کـه در توان داشـت به ایـن بچه‌ها کمـک می‌کرد. بارها 

دیده بودم که برای آن‌ها مواد غذایی و خوراکی تهیه می‌کرد.

 Bیه شد؟ با این روحیات وارد فعالیت های خیر

بله. ۱۸ســال داشــت که کارت اهداء عضــو گرفت.  در 

۲۱سالگی سرپرستی یک دختر بچه ۴ ساله را به عهده گرفت 

و کمکش می کرد. نرجس عضو   موسســه خیریه محک؛ 

حمایت از کودکان مبتلا به ســرطان بود.  به خانه بچه های 

ای بی )بیماری های پوستی خاص و کودکان پروانه ای( می 

رفت و کمک می کرد. 

مواد غدایی می خرید. من هم کمکش می کردم. همیشه به 

من  می گفت: وسایل را که به آنها  تقدیم می کنید، نگویید 

اینها را نرجس خریده. بگویید همسایه های تهران پول داده 

انــد.  من را جلوی در منزل آنها پیاده می کرد و خودش می 

رفت جلوتر ماشینش را پارک می‌کرد تا او را نبینند.

عادت داشــت غذای باقی مانده را با هــم قاطی می‌کرد و 

شــب‌برای سگ‌های محله می‌برد. تهران که بودیم دانه‌های 

اضافه برنج داخل بشقاب‌ها را جمع می‌کرد و می‌برد بالای 

پشت بام برای کبوترها، گاهی برای گربه‌ها گوشت می‌خرید 

و جلوی آنها می‌ریخت. بــرای پرنده‌ها ارزن می‌ریخت و 

حالا من بعضی وقت‌ها بیاد نرجس این کار را انجام می‌دهم.

 Bیف کنید؟ مایلید، خاطره ای از نرجس تعر

یک بار من و نرجس رفتیم رســتوران.  سالاد می خوردیم. 

غذا را که آوردند ســه کــودک کار آمدند روبروی نرجس به 

چشمهایش نگاه کردند.

گفتند: خاله برای ما هم غذا می خری؟ نرجس گفت: باشه 

حتما! یک لحظه  فکر کرد. بعد به من گفت: مادر  این بچه ها 

گناه دارند، تا غذایشان  آماده بشود به غذا خوردن ما نگاه کنند. 

بیا غذای خودمان را به آنها  بدهیم و خودمان سالاد بخوریم. 

 B حــالا با مرور این خاطــرات در ذهن تان چه می
کنید؟

گاهی از گوشی خودم به نرجس زنگ می‌زنم و گاهی با گوشی 

او به خودم زنگ می‌زنم. اینطوری با او در ارتباطم و اینطوری 

خیلی حضورش را حس می‌کنم. همیشــه کنارم هســت و 

حضــور دارد. خیلی وقت‌ها دلم می‌گیرد چون آن ارتباط‌ها 

را که با هم داشــتیم دیگر ندارم و این خیلی برایم درد دارد. 

نرجس، دختر خیلی کدبانویی بود، کلی کوفته درست کرده 

بود و هنوز دو بســته از آن را لای چند پلاستیک پیچیده‌ام و 

نگه داشته‌ام و اینگونه با او زندگی می‌کنم.

 B از فعالیت‌هایی که فرزندتان در روزهای اول شیوع
کرونا داشت و خدماتی که به بیماران کرد، بگویید؟ 

از آنجا که در واحـد اورژانـس فعالیـت داشـت، از ابتـدای 

شـیوع کرونا یکسـره به این بیماران رسـیدگی می‌کرد. من در 

جریان بودم که او و همکارانش در اورژانس با وضعیت‌های 

خطرناکی روبه‌رو هستند. 

  فداکاری و 
ً
بچه‌های بخـش اورژانـس در دوره کرونـا واقعا

ایثار از خودشان نشان دادند که در این بخش در اوج کرونا 

 ندیدم نرجـــس از مسـئولیت و کاری کـه در 
ً
ماندند. واقعا

رسـیدگی به بیماران کرونا برعهده‌ داشـت، شـکایت کند. 

او با آنکه شـاهد ابتلای همـکاران پرسـتار و اعضـای کادر 

درمـــان به کرونا بود اما حتی یک روز هم حاضر نشـد، از 

مسـئولیتش دسـت بکشـد.  مـــن نمی‌توانم ارزش کاری 

کـــه بچه‌های بیمارســـتان برای نجـــات مبتلایان کرونـا 

انجـــام دادند را تعیین کنم. فقط ایــن اندازه می‌فهمیدم که 

دلســـوزی کـه بـرای بیمـاران کرونـا در روزهای بسـتری و 

درمان نشـــان می‌دادند مثل محبت و عشق یک مادر و پدر 

نســبت به فرزندش بود. فقط یک مادر یا پدر می‌تواند برای 

نجات فرزند از جان و سلامتی خـودش بگذرد و فداکاری 

و ایثار نشان دهد.

 B شـــما و پدرش کـه از خطـر فعالیـت در بخـش
گاه بودیـد  کرونـا و تهدیـــد سلامتی فرزندتـــان آ
یـن روزهای  چگونـــه پذیرفتیـد، نرجـس تـــا آخر

 Bفرزند شهیدتان را چگونه معرفی می کنید؟

دخترم، نرجـس روز سی ام اردیبهشـت 74 در شـهر رامسـر 

به دنیا آمد. چند ســال بعد که به تهــران نقل مکان کردیم 

در شــهرک مبعث در جنت آباد به مدرسه رفت. مدتی بعد 

بخاطر شغل همســرم به اردبیل رفتیم و دخترم تحصیلات 

ابتدایــی اش را در این شــهر ادامه داد. ســال ۸۵ به تهران 

برگشتیم. نرجس سـال ۹۲  در کنکور سراسری شـرکت کرد 

و رشـته »پرسـتاری« قبـول شـد. بعد از پایـان تحصیلات 

دانشـــگاهی، دوره طرح را در بیمارسـتان امام خمینی )ره( 

سـپری کرد و به ‌عنوان پرسـتار در بیمارسـتان میلاد شهرستان 

لاهیجان مشغول به کار شد.

 B چرا رشته پرستاری را انتخاب کرد؟

نرجس وقتی 4-5 ساله بود  که در حادثه ای ابرویش شکست 

و به بخیه نیاز داشت. او را به  بیمارستان بردیم. رفتار و لبخند 

پرســتاران را که دید به آنها علاقه پیدا کرد. این جرقه ای در 

کودکی اش بود که باعث شد عاشق کار پرستاری شود. دخترم 

با عروسک‌هایش پرستار بازی می‌کرد. دست و صورتشان 

را بخیه می‌زد، نازشان می کرد. این علاقه را داشت تا اینکه 

بزرگ شد و در انتخاب رشته‌اش پرستاری را انتخاب کرد.

 B فرزندتان در زندگی خانوادگی  و اجتماعی چه رفتار
و خصوصیاتی داشت؟ 

نرجـس، دختر بسـیار شـاد، مهربان و فـداکاری بود. سـعی 

می‌کرد از غیبت و بدبینی پرهیـز کند و مسائل اخلاقی و دینی 

را در زندگی‌اش رعایت کند. برای مثال همیشـه می‌گفت؛ 

انســـان نبایـد در روابطش با مـردم دل کسـی را آزرده کنـد 

یـا باعـث کینـه و کـدورت شـود. 

وقتی عید می‌شد برای کودکان فامیل عیدی کنار می‌گذاشت و 

زمان بازگشایی مدارس هم برای آنها دفتر و مداد و نوشت افزار 

می‌خرید تا خوشحال شان کند. در میان اقوام و فامیل دوست 

داشتنی بود. بـه من و پـدرش خیلی احترام می‌گذاشت. با 

وجود خسـتگی کاری و مشغله‌ای زیادی که داشت، وقتـی 

بـه خانـه می‌آمد، همـه کارهای خانه را انجام می‌داد. خیلی 

زیاد کار می‌کرد. من نگـران ضعـف جسـمی و سلامتی اش 

۱۸سال داشت که کارت اهداء عضو 
گرفت. در ۲۱ســالگی سرپرستی 
یک دختر بچه ۴ ساله را به عهده 
گرفــت و کمکش می کــرد.  عضو  
موسسه خیریه محک؛ حمایت از 
کودکان مبتلا به ســرطان بود.  به 
خانه بچه های ای بی )بیماری های 
پوستی خاص و کودکان پروانه ای( 

می رفت و کمک می کرد

تصویری از دوران کودکی نرجس
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مقاومتش را از دست‌ داده بود. 

صبح روز بعد به اتفاق برادرم، نرجس را به بیمارستان میلاد 

لاهیجان بردیم. در بخش عفونی بستری شد. در بیمارستان 

عنوان می کردند که یک پرستار به کرونا مبتلا شده و بستری 

است اما برای من باور کردنی نبود که این صحبت ها در مورد 

نرجسِ من است .وقتـی حالش رو بـه وخامـت گذاشـت. 

به‌طور مـــداوم به دیدارش می‌رفتم. در روزهای آخر قدرت 

تکلمش را از دســـت داد. تلاش‌های پزشــکان معالج هم 

ثمری نداشت. دخترم، نرجس به شکل بهت آوری در روز 

۶ اسفند ۱۳۹۸ به‌عنوان اولین شـهید مدافع سلامت کشـور 

از میان ما رفت.

 Bچگونه از شهادتش با خبر شدید؟

پدر نرجس  به محض شــنیدن بستری شدنش از ماموریت 

برگشــت. پسرم را به بیمارســتان میلاد بردیم اما از پذیرش 

"محمد" خودداری کردند چون احتمال می دادند که به جهت 

درگیری نرجس با کرونا، برادرش هم مبتلا به کرونا باشد. به 

مطب ها و درمانگاههای زیادی مراجعه کردیم اما پسرم را 

قبول نمی کردند. به خانه بازگشتیم. 

دوشــنبه شب نرجس »اینتوبه« )لوله گذاری( شد. روز سه 

شنبه همسرم از طریق معرفی پزشکی که از آشنایان ما بود، 

برای ویزیت پســرم به سمت تنکابن حرکت کردند و به من 

هم سفارش کردند که برای دیدن نرجس به بیمارستان بروم. 

چنــد روز  بیــن لاهیجان و کلاچای در حــال رفت و آمد 

بودیم . روز ســه شنبه پیش از حرکت به سمت لاهیجان از 

بیمارستان تماس گرفتند و گفتند: دختر شما به رحمت خدا 

رفته است.شــوک شدیدی به من وارد شد که تا چند ماه بعد 

هم با من ماند و به کمک روانشــناس توانستم تا حدودی به 

شرایط عادی برگردم.

به خاطر امکان شیوع کرونا، همسرم از بستگان خواست که 

به منزل ما نیایند چون امکان ابتلا وجود داشت. محل دفن 

حیاتش همراه مبتلایان این بیماری بماند؟ 

زمانـی کـه خبـر ورود ویـروس جدیـد را شـنیدم، چند بـار 

به نرجس گفتـم کـه دیگـر قیـد کار در بیمارسـتان را بزنـد. 

بارها از او خواسـتم اسـتعفا کند. یادم هسـت یکی از روزهای 

پیک کرونا  به ‌اتفــاق پدرش صحبت می‌کردیم. تصاویر و 

خبرهای مربوط به قربانیان کرونا پخش می‌شد. آن روز خطر 

ابتلای نرجس را بیشــتر حس کرده بودم. با لحن قاطع به او 

گفتم: نباید بیش از این سلامتی خودت را به خطر بیاندازی، 

از قضا پدرش هم آن روز با من هم ‌صدا شـــد و از نرجس 

خواسـت مدتی از محیط پرخطر بیمارسـتان فاصلـه بگیرد 

تا وقتی اوضاع وخیـم کرونا کمی بهبود پیدا کند. 

 Bواکنش نرجس چه بود؟

خیلی دلخور شـــد. با احترام و آرامش پاســـخ ما را داد و 

گفت: اگر دنبال آسـایش و رفاه بودم نباید حرفه پرسـتاری را 

انتخاب می‌کردم. حرف‌های نرجس آن شـب مـن و پـدرش 

را خیلی تحـت تأثیر قرارداد. او گفت: اگـر در چنین وضعیتـی 

بیمارسـتان را تـرک کنم پـس وجدان و ایمان چه می‌شود و 

حتی نمی‌توانم یک‌لحظه تصور کنم که همکارانم را در این 

روزهای سخت تنها بگذارم. ما پرستاران در پایان تحصیل و 

جشن فارغ التحصیلی  قسم خورده ایم که پای کار باشیم و 

من به آن قسم مکلف هستم.

 B چگونه به کرونا مبتلا شد؟ و شـما چگونه متوجه
شدید؟ 

اواخر بهمن، حس بویایی اش را کاملا از دســت داده بود و 

سرفه های خشکی هم داشت. آخرین شیفتی که رفت، روز 

چهارشــنبه 30 بهمن ماه بود. روز بعد وقتی برگشت دیدم 

آنژیوکت به دستش بسته است، پرسیدم چرا آنژیوکت زدی؟ 

گفــت:  دیروز عصر حالم خوب نبود بچه ها ســرم زدند.. 

گفتم: چرا برنگشتی؟ گفت: بچه ها دست تنها می شدند. 

باید می ماندم. بعدها فهمیدم دخترم آن روز بی هوش شده 

بوده است. دخترم در آن روزهـا به‌طور مداوم و شـیفت های 

پیاپی در بیمارسـتان بود. اکثر شب‌ها را در کنار بیمـاران کرونا 

بود. فشـــار و سنگینی کار و بی‌خوابی بدنش او را ضعیف 

کرده بود. وقتی به ویروس مبتلا شـد، سیسـتم ایمنی بدنش 

اگر زمانی درگیر مشکلی می شد، 
اســم چهل شــهید را در دفترچه 
یادداشــتی می نوشت و برای آنان 
خیرات انجام و یا صلوات نثار روح 
آن شهدا می کرد. شهید همت و 
شهید سلیمانی از جمله شهدایی 
بودند که نام آنان در لیست نرجس 

بود.

نرجس خانعلی زاده سال98 بیمارستان میلاد لاهیجان

نرجس در روســتای زادگاه خودمان »چای خانسر« است . 

البته آن زمان کادر درمانی که مدافع ســامت بوده و فوت 

کرده بودند به عنوان شهید منظور نکرده بودند و به همین دلیل 

نرجس در قطعه شهدا به خاک سپرده نشده است.

 B نرجـس در بهـار جوانـی، عمـر خوش را فـدای
سلامتی مـردم کـرد، می دانـم برنامه‌های زیادی بـرای 

آینده اش داشـته، از آرزوهایش بگویید؟

نرجس عاشـق همـه آدم‌های اطرافش بود. طاقت دیدن رنج 

و مشکلات دیگران را نداشـــت. قبل از ایـن هـم گفتم که 

نرجس بـــرای کمک به کودکان فقیـر و بیکار خیلی تلاش 

می‌کرد و آرزوی بزرگـش ایـن بـود کـه ایـن بچه‌های گرفتار 

فقر و سـرگردان را در خیابان نبیند. دخترم درواقع فرشته‌ای بود 

که 24سـال مهمان ما شـد و خیلـی زود از پیشمـان رفـت 

هرکســـی کـه او را می‌شناخت بعـد رفتنـش دل‌تنگش می 

شد نرجس به امثال من و تمام اطرافیان درس انسانیت داد.

دوســـتانش می‌گفتند: نرجس در برخورد با بیمـاران خیلی 

حوصله و آرامش داشـــت و رفتارش طوری بود که آن‌ها را 

بسـیار زود جذب می‌کرد. من بعد از شهادتش باخبر شـدم که 

با برخی از همکارانش فعالیت‌های نیکوکارانه زیادی ً داشتند.  

عشــق زیادی به محرم، شرکت و حضور در مراسم تاسوعا و 

عاشورای حسینی و همین طور شبهای احیاء داشت و حتی 

دیگران و دوستان را با خود همراه می کرد و حلقه ی ارتباطی 

بین بچه ها و همســالان خود بود. عاشق شهدا و سیره آنان 

بود اگر زمانی درگیر مشــکلی می شد، اسم چهل شهید را 

در دفترچه یادداشــتی می نوشت و برای آنان خیرات انجام و 

یا صلوات نثار روح آن شــهدا می کرد. شهید همت و شهید 

سلیمانی از جمله شهدایی بودند که نام آنان در لیست نرجس 

بود. همیشـــه هم حاجتش را می‌گرفت.  خودش راهش را 

 افتخار 
ً
انتخاب کرده بود  و قدم درراهی گذاشـــت که واقعا

می‌کنم. 
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درآمد

خانم رقیه کرمی همسر شهید مدافع سلامت دکتر »مهدی وریجی« همانند همسرش »فرزند شهید« و  از »مدافعان سلامت« است. او فرزند شهید حاج »امیر کرمی« 
و خواهر شهید »شمس الله کرمی« است. خانواده ای از شجره طیبه ایثار و شهادت که در مسیر انقلاب، دفاع مقدس و صیانت از جان مردم در دوران سخت وطاقت 
فرسای کرونا خدمات خالصانه ای انجام دادند و تداوم بخش مسیر نورانی و با شکوه پدران شهیدشان شدند. »شاهد یاران« در گفتگویی مشروح با همسر و فرزند 

شهید وریجی  به ابعاد شخصیتی و کارنامه علمی آن شهید والامقام پرداخته است که در ادامه می خوانید

گفت و شنود شاهد یاران با همسر و فرزند شهید دکتر مهدی وریجی

ادامه راه پدر شهیدش را در خدمت به مردم یافت
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 B را ابتدا تشــکر می‌کنم که وقــت خودتان  در 
 .خودتان را بیشــتر 

ً
در اختیــار ما قراردادید لطفا

کنید. معرفی 

»رقیه کرمی« هســتم، همســر شــهید دکتــر »مهدی 

وریجــی« و فرزند شــهید »امیر کرمی«. پدرم ســال 

1363 زمانی که من 9 ســاله بودم در منطقه سومار به 

شــهادت رسید. کارشناس پرســتاری هستم و در حال 

بیمارستان شهید  اورژانس  حاضر سرپرســتاری بخش 

دارم. برعهده  را  خمینی  مصطفی 

 B.یجی و نحوه آشنایی‌تان بفرمایید از شهید ور

دکتر »مهدی وریجی« فرزند شــهید »رحیم وریجی«، 

متولد 1354 و پزشک عمومی بود. ابتدا در بیمارستان 

مصطفــی خمینی مشــغول به کار شــد و مدتی بعد به 

شــهرداری تهران رفت و آخرین مســئولیتش مدیریت 

درمانگاه شــهرداری منطقه ۲۱ تهران بود.

ما در محل کارمان باهم آشنا شدیم. او کارورز پزشکی 

)انترن( بیمارستان مصطفی خمینی بود. حدود دو سال 

آشــنایی ما طول کشــید و بعد به ازدواج مان رسید. به 

لطف خدا دو فرزند داریم؛ پسرم »امیرعلی« هفده‌ساله 

است و دخترم »زهرا« که سیزده دارد.

 B یجــی از خصوصیــات اخلاقــی شــهید ور
یید. بفرما

یجی :  انسان بسیار دلسوز و متعهدی  همسر شهید ور

نســبت به حرفه پزشکی و جامعه بود. همسرم به‌قدری 

به شغلش عشــق و علاقه داشت که بی‌وقفه و خستگی 

ناپذیر به بیمارانش کمک می‌کرد. در مســافرت مریض 

می‌دیــد. هنــگام خرید رفتن، مریــض می‌دید. بیرون 

می‌رفت، مریض می‌دید و نسخه می‌نوشت. خیلی هم 

حواســش بود که مریضش با آن نسخه متحمل مسائل 

یزیت  مالی نشــود. در ایــن مواقع جــدای از اینکه  و

نمی‌گرفت، هزینه درمانی بیمار را هم قبول می‌کرد. اگر 

لازم بود پزشکی معرفی کند با پزشک تماس می‌گرفت 

و می‌گفت: »من مریض می‌فرســتم شما هزینه نگیر«.

امیرعلی، فرزند شــهید: پدرم بیشــتر مواقع شــاد و 

خوشــحال بود.  مگر در مواقعی که مریضی به ایشــان 

مراجعه می‌کرد و هزینه درمانش را نداشــت. این وقت 

ها وقتی پدر به خانه می‌آمد گرفته و ناراحت بود یا اگر 

مریض بدحالی داشت که نمی‌توانست برایش کاری یا 

می‌شد.  ناراحت  کند  کمکی 

پدرم همیشه راه حلی برای مشکلاتمان داشت. اگر بین 

دوراهی گیر می‌کردیم ایشان راه سومی هم داشت که به 

ما نشــان دهد. هیچ موقع سر مشکلی گیر نمی‌کردیم و 

ایشــان با راه‌حل‌هایی که می‌دادند آن را حل می‌کردند 

و این خصوصیت اخلاقی ایشــان خیلی برای ما خوب 

بود. آموزنده  و 

 B یجی خاطــره‌ای از اخلاق  و منش شــهید ور
ید؟ دار یاد  به 

همســر شــهید وریجی:  اولا با توصیــف امیر علی از 

پدرش موافقم. او خیلی مهربان بود، همیشــه سرحال 

و شــاداب بود. ما برای مشکلات روزانه هیچ‌وقت در 

بن‌بست نمی‌ماندیم. همیشــه راه‌حلی برای آن مشکل 

داشت.

خاطــره ای که یادم می آید، مربوط به چند ســال پیش 

اســت که برای خرید به پاساژ نزدیک منزل رفتیم. آنجا 

آقای جوانی را دیدیم که خیلی ســرفه می‌کرد. دکتر به 

او نزدیک شــد.  بعد از سلام و احوالپرسی شروع کرد 

با او حرف زدن و پرســید از کی ســرفه می‌کنی و چرا 

این‌جوری شد و...؟  او هم توضیحاتی داد. آقای دکتر 

به او گفت: من پزشــکم اگر می‌خواهی معاینه ات کنم 

و همان‌جــا  معاینه اش کرد و چند دارو توصیه کرد. آن 

جــوان گفت: من که این داروها را ندارم. دکتر وریجی 

آدرس منزل را به او داد و گفت: من یک ســاعت دیگر 

خانه هســتم، مهرم هم‌ خانه اســت اگر دفترچه داری 

یســم. آن آقا هم شب آمد  بیاور، من برایت دارو می‌نو

و نسخه را گرفت و رفت.

 B یجی همیشه اینطور با مردم برخورد شــهید ور
می کرد؟

بله. همیشــه اینطــور بود و این مســئله برای ما عادی 

بود چــون زیاد اتفاق می‌افتاد ولی بــرای آن آقا خیلی 

بود. عجیب 

 Bو آن جــوان بیمار باز هم آقای دکتر را دید؟

 بله. ازآنجا ‌که این پاســاژ در نزدیکی منزل ما بود زیاد 

یم. دفعه بعــد که رفتیم  پیــش می‌آمد که به آنجــا برو

دیدیم روی شیشــه مغازه آن آقا نوشــته بود که :»یکی 

از بهتریــن دکترهایی که می‌شناســم آقای دکتر مهدی 

وریجی است اگر مریض داشــتید بیایید تا من معرفی 

کنــم.«  حتی خانــواده او مریض دکتر شــده بودند و 

درمان می‌گرفتند. خود شهید وریجی اعتقاد داشت که 

دستش خوب است. ما می‌گفتیم سوادت خوب است. 

می‌گفت که چون نیتش خیر اســت؛ دستش  هم خوب 

اســت و مریض‌ها زود بهبود پیدا می کنند.

 B یجی کمک های مالی هم به بیماران شهید ور
کرد؟  می  نیازمند 

همســر شــهید:  چند خانواده در ســاری و در همدان 

بودنــد که اوضــاع مالی مناســبی نداشــتند مهدی به 

آن‌هــا ماهانه کمک می‌کرد. معمــولا هرماه که حقوق 

می‌گرفت بخشــی از آن را برای آن‌هــا واریز می‌کرد. 

در مواقعی که حقوق بیشــتری به‌واســطه کار بیشــتر 

داشــت برای آن‌ها هم مبلغ بیشتری نســبت به هرماه 

واریز می‌کرد. می‌گفت آدم بایــد معمولی زندگی کند 

کند. فکر  و خاص 

 Bیجی با فرزندانش چگونه بود؟ رابطه شهید ور

امیــر علــی فرزند شــهید: رابطــه من با پــدر خیلی 

خــوب بود، خیلــی برای من دلســوزی می‌کرد. روی 

کید داشــت  تحصیلم خیلی حســاس بود و همیشــه تأ

که باید به بهترین شــکل تحصیل کنم. بســیار مهربان 

و خوش‌برخورد بود نه‌تنها با من که پســرش بودم حتی 

احساس می‌کردم نســبت به مریض‌ها هم نگاه پدرانه 

به آن‌ها کمک  دارند و برای آن‌ها هم دل می‌ســوزاند و

یک مسئله‌ای که من بعداً متوجه 
آن شــدم این بود کــه در درمانگاه 
روی تابلویی نوشته بودند "مریضی 
که مشکل مالی دارد توسط ریاست 
درمانــگاه ویزیــت می‌شــود" و در 
ایستگاه پرستاری بزرگ زده بودند.

یک دفترچــه خاطــرات دارند که 
در آن نوشته‌اند دلم می‌خواهد از 
طبابت پول درنیــاورم و فقط از آن 
برای کمک به نیازمندان استفاده 

کنم

اذان گفتن شهید وریجی در مراسم تشییع پدرش
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است و همین باعث شد پاهای خواهرم که مدت زیادی 

در آب بــود بگیــرد و نتواند راه برود. پــدر خواهرم را 

کول کرد و تا سرچشــمه او را برد که برای ما جالب بود 

چون راه خیلی طولانی بود.ما خودمان را به‌ســختی به 

آنجا رســاندیم ولی پدرم باهمه ی خستگی تمام‌مسیر 

خواهرم را روی دوشش داشت و راه می‌آمد. 

 Bدر محیط کار رفتارشــان به چه صورت بود؟

همسر شهید وریجی:  ایشان رئیس درمانگاه شهرداری 

اداری  پستشــان  ریاســت درمانگاه  بودند.   21 منطقه 

است و لزومی ندارد که مریض ببینند. آقای دکتر برای 

همــکاری با دوستانشــان که در آن درمانگاه کشــیک 

مــی‌داد. ســاعت‌هایی را هماهنگ می‌کرد و کشــیک 

می‌ایســتاد و هفته‌ای دو ســه روز را حداقل تا نه و ده 

 متوجه آن 
ً
شب سرکار بود. یک مســئله‌ای که من بعدا

یی نوشته بودند  شدم این بود که در درمانگاه روی تابلو

داشــتند . ایشــان هم مانند من فرزند شــهید بودند و 

پدرشان را در سن کم ازدست‌داده بودند به همین جهت 

مادرشــان خیلی برایشــان عزیز بود. همیشه می‌گفت: 

»خط قرمز من مادرم است«. یادم است روزهای اولی 

که آشنا شده بودیم ایشان خیلی روی اهمیت مادرشان 

کید داشــتند، می‌گفت: »حــرف مادرم برایم حجت  تأ

اســت«. مادرم به‌جز چشــم چیزی از من نمی‌شنود و 

این را در منزل ما جا انداخته بود. مادر شــهید تعریف 

مــی کرد کــه زمانی که پدرمهدی شــهید شــده بود، 

وصیــت کرده بود که هنگام دفن پســرش مهدی که آن 

ید و مهدی  موقع خیلی کم ســن وســال بود؛ اذان بگو

بود. گفته  اذان  پدرش  تشییع  در 

 B یاد دارند؟ به  از پدر خاطره‌ای  فرزندان شهید 

امیر علی )فرزند شهید(: خاطرات زیاد است.  یک‌بار 

باهم به تنگه واشــی رفته بودیم، آب آنجا به‌شدت سرد 

می‌کــرد. حتی اگر کســی در خیابان غــش می‌کرد و 

حالش بد می‌شــد به او کمــک می‌کرد. در بین اقوام و 

دوســتان اگر کسی مشکل پزشکی داشت با او در میان 

 
ً
 مشکلاتشان حل می‌شد و بعضا

ً
می‌گذاشــت و معمولا

احوالشــان  پیگیر  و  پدرم خودشــان تماس می‌گرفتند 

می‌شــد. حتی با مریض‌ها هم بــه همین صورت رفتار 

می‌کرد. شــماره تماس  مریض‌هایی که بدحال بودند 

می‌شد. احوالشان  یای  جو و  می‌گرفت  را 

 B یجی هم از فعالیت های اجتماعی  شــهید ور
یید.  بفرما

همســر شــهید وریجی: او در حیطه هــای اجتماعی 

خیلی فعال بود. در جمع ها و میهمانی‌های خانوادگی 

و دوســتانه اولین کســی بود که کمک مــی کرد رابطه 

های دوســتانه و انسانی شکل بگیرد. طوری بود که در 

جمعی که کمــی غریبه‌تر بودند و او را نمی‌شــناختند 

کســی متوجه نمی‌شد؛ پزشک است. اصلا و ابدا تکبر 

نداشت. 

 B ید؟ نمونه هایی از این رفتار ها را به یاد می آور

همسر شهید وریجی:  یادم است یکی از همسایه های 

ما که اسباب‌کشی داشت ایشان رفت کمک شان کرد. 

بعد باهم آشنا شدند آن آقا می‌گفت؛ من نمی‌توانم باور 

کنم یک دکتر می‌آید و سر میز را می‌گیرد و به من کمک 

می‌کنــد تا آن را جابه‌جا کنم. همســرم آنقدر خوب و 

صمیمی بودند که هر کس ایشان را می‌دید فکر نمی‌کرد 

مردی چهل‌ســاله اســت. با بچه‌ها فوق‌العاده دوست 

بود و در هــر جمعی بودیم بچه‌هــا را جمع می‌کرد و 

با آن‌ها بازی می‌کرد. اگــر کودکی هنگام غذا خوردن 

گریه می‌کرد بچــه را می‌گرفت و می‌گفت: من آرامش 

بخورد.  غذا  راحت  مادرش  تا  می‌کنم 

 B به چه صورت با خانواده  نحوه برخوردشــان 
بود؟

بی  همســر شــهید وریجی: با خانواده‌ خیلی رابطه خو

می‌گفت: »حرف مادرم برایم حجت 
است«. مادرم به‌جز چشم چیزی از 
من نمی‌شــنود و این را در منزل ما 
جا انداخته بود. مادر شهید تعریف 
می کــرد که زمانی کــه پدرمهدی 
شهید شده بود، وصیت کرده بود 
که هنگام دفن پسرش مهدی که آن 
موقع خیلی کم سن وسال بود؛ اذان 
بگوید و مهدی در تشــییع پدرش 

اذان گفته بود.

جی
وری

ید 
شه

در 
پ
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"مریضی که مشکل مالی دارد توسط ریاست درمانگاه 

یزیت می‌شود" و درایستگاه پرستاری بزرگ زده بودند.  و

همســرم یک دفترچه خاطرات دارد که در آن نوشــته‌: 

»دلم می‌خواهد از طبابــت پول درنیاورم و فقط از آن 

برای کمک به نیازمندان اســتفاده کنم.«

دکتر وریجی دوســتان صمیمی زیادی داشتند که الآن 

هــم آن‌ها با من تماس می‌گیرند و ابراز محبت می‌کنند 

یند مهدی خیلی برای ما کار کرده. اگر کســی  و می‌گو

 کمک می‌کرد و با ضمانت 
ً
مشکل مالی داشــت حتما

خودش وام برای آن‌ها می‌گرفت. خیلی از کارهایشان را 

بعد از شــهادتش متوجه شدم؛ به من مراجعه می‌کردند 

و می‌گفتنــد دکتر ضامن من شــده یا پولی به من قرض 

داده ما چه‌کاری لازم است انجام دهیم. برخوردشان با 

پزشک و خدمه هیچ فرقی نداشت. حتی هنگام خوردن 

با خدمه‌ها می‌نشستند و صبحانه می‌خوردند.  صبحانه 

یادم هســت زمانی که درمانگاهشــان نیاز بــه تعمیر 

داشــت با کفش و لباس خاکی به خانه برمی‌گشــت. 

می‌گفــت برای اینکه کار زودتر تمام شــود به کارگرها 

کردم. بنایی کمک  کار  در 

 B همکاران  دوستانش از خاطرات شهید برایتان
کنند؟ می  نقل 

همسر شــهید:  بله. یکی از دوستان دکتر خاطره‌ای از 

ایشــان نقل کرد که جالب است. دوست شان تعریف 

می‌کرد: آقای دکتر در شــهر چزابه به مناســبت اربعین 

مقر درمانی درست کرده بودند و به‌صورت خودجوش 

پزشک و دارو برده بودند و مریض می‌دیدند. در موکب 

و مقر درمانی آن‌ها یک آشــپز حضور داشــت که کار 

آشــپزی انجام می‌داد . یک روز آشپز احساس بیماری 

پیــدا می‌کند و برای همیــن به محل درمــان مراجعه 

می‌کند و دوســت دکتر که کشــیک بودند او را معاینه 

ید: حالت خیلی بد است و بهتر است  می‌کند و می‌گو

که استراحت کنی. شب برای انجام کارهای آشپزخانه 

یشــان کم شــده بود.  مشــکل داشــتند چون یک نیرو

مهــدی پس از اتمام کارش به  آشــپزخانه می‌رود و به 

ید  آن‌ها کمک می‌کند و ظرف‌ها و قابلمه‌ها را می‌شــو

و بعد می‌رود که بخوابــد. صبح همان روز یکی دیگر 

یزیت  از کارکنان آشــپزخانه مریض می‌شــود و برای و

به مقــر درمانی دکتر مراجعه می‌کند آن ســاعت دکتر 

یزیت می‌کــرد . وقتی برای  شــیفت بود و بیماران را و

ید: آقا چقدر  معاینه به همســرم مراجعه می‌کند می‌گو

چهره شــما برایم آشناست؟ من شــمارا جایی ندیدم؟ 

ید:  ید نه، کجا من  را دیدید؟ آن آقا می‌گو دکتــر می‌گو

شــما همانی نیستید که دیشب قابلمه می‌شستید؟! دکتر 

ید:  ید چرا من بــودم. آن آقا می‌گو می‌خنــدد و می‌گو

من نمی‌توانم باور کنم،در این چند ســالی که به اینجا 

می‌آیم تابه‌حال دکتری نداشــتیم کــه این‌گونه همراه ما 

ید ازنظر من مســئله عادی است،  کار کند. دکتر می‌گو

وظیفه خودم می‌دانم وقتی نیروی من مریض است یک 

نفــر کارش را انجام دهد که کار زمین نماند.

 B:یجی بفرمایید باره نحوه شهادت  شهید ور در

همســر شهید: همسرم هفته ســوم بهمن‌ماه 1398 در 

درمانگاه خودشــان از بیمارانی که از قم مراجعه کرده 

بودند و کرونا داشــتند به کرونا مبتلا شــدند. یک روز 

به خانــه آمد و گفت :»چند مریــض جوان بدحال از 

 باید بســتری 
ً
قــم داشــتیم که من به آن‌هــا گفتم حتما

ید که آن‌ها گفتند ما مســافریم، آمدیم کارمان را  شــو

انجام دهیم و برگردیم«. بعد از پنج شــش روز علائم 

همســرم با تب و بی‌حالی و بدن‌درد شدید شروع شد 

و با هیچ تب بری تبش قطع نمی‌شــد و با هیچ مسکنی 

دردش خوب نمی‌شــد تا اینکه دیگر نتوانســت سرکار 

برود و مدام دغدغه کارش را داشــت. اکسیژن خونش 

به‌شــدت پایین آمد و ریه‌ها به‌شدت درگیر شد و ایشان 

را به بیمارستان مســیح دانشوری منتقل کردند  و آنجا 

آمد  پایین  به‌شــدت  اکسیژن خونشان  بستری شــدند. 

و حــدود ده روز زیر دســتگاه تنفســی بودند و اجازه 

ملاقــات به ما نمی‌دادنــد و در همان بیمارســتان در 

تاریخ 28 اســفند 1398 ساعت 5 صبح ، بدون اینکه 

هیچ بیماری زمینه‌ای داشــته باشــد، به شهادت رسید 

و پیکرش در گلزار شــهدای ســاری در کنار مزار پدر 

گرفت. آرام  شهیدش 

 B.ید، بفرمایید به‌عنوان کلام پایانی اگر صحبتی دار

همســر شــهید وریجی: آقــای دکتر انســان متعهد و 

دلســوز مردم بود و همه را به چشــم خانواده خودش 

یژگی‌ها را در مهدی می‌دیدم.  نگاه می‌کرد. من ایــن و

نــه فقط در حیطه کار و درمانــی بلکه در همه زمینه‌ها 

اینطور بود. امکان نداشــت کسی چیزی از او بخواهد 

و اجابتش نکند. به هر صورتی که بود آن مسئله را حل 

می‌کــرد. به من می‌گفت: افراد مشــکل داری که به تو 

مراجعه می‌کنند فرشته‌هایی هستند که از طرف خدا به 

تو مراجعه می‌کنند و تو آن روز انتخاب شدی که ناجی 

آن‌ها باشی. ناجی بودن افتخار هرکسی نیست. پس ما 

نباید کســی که برای مشــکلی به ما مراجعه می‌کند را 

دســت‌کم بگیریم؛ باید برای حل مشکلش تلاش کنیم 

و پیش خدای خودمان ســربلند باشــیم. حرف آخرم 

هم اســت که همان‌طور که در دینمان این‌گونه است و 

همین‌طور نگرش  انسان‌ها به این صورت است  بیاییم 

مشکلات مردم را دلســوزانه حل کنیم و اگر به مسائل 

این‌گونه نگاه کنیم یک زندگی پرنور خواهیم داشــت. 

بتوانیم. که  شاالله  ان 

امیــر علی، فرزنــد شــهید : خیلی متشــکرم در انتها 

یــم که همه ما باید شــهدا را  می‌خواســتم این را بگو

الگوی خودمان قرار بدهیم، به نظر من مشکل اساسی 

جامعه ما در حال حاضر این اســت که عموما هرکسی 

فقط به فکر خودش اســت و دلســوزی مردم برای هم 

خیلی کم شــده ، اگر فردی مشکلی داشته باشد کسی 

پشــتش نیست. درصورتی‌که شــهدا این‌گونه نبودند و 

دیگران برایشــان مهم بود حتــی از جان خود نیز برای 

گذشتند. دیگران 

مهــدی پــس از اتمــام کارش بــه  
آشپزخانه می‌رود و به آن‌ها کمک 
می‌کنــد و ظرف‌هــا و قابلمه‌هــا را 
می‌شوید و بعد می‌رود که بخوابد. 
صبح همان روز یکی دیگر از کارکنان 
آشپزخانه مریض می‌شــود و برای 
ویزیت به مقر درمانی دکتر مراجعه 
می‌کند آن ساعت دکتر شیفت بود و 
بیماران را ویزیت می‌کرد . وقتی برای 
معاینه به همسرم مراجعه می‌کند 
می‌گوید: آقا چقدر چهره شما برایم 
آشناست؟ من شمارا جایی ندیدم؟ 
دکتر می‌گوید نه، کجا من  را دیدید؟ 
آن آقا می‌گوید: شما همانی نیستید 
که دیشــب قابلمه می‌شستید؟! 
دکتر می‌خندد و می‌گوید چرا من 
بودم. آن آقا می‌گوید من نمی‌توانم 
بــاور کنــم،در این چند ســالی که 
به اینجــا می‌آیم تابه‌حــال دکتری 
نداشتیم که این‌گونه همراه ما کار 

کند.
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درآمد

دکتر محمدعلی شاکری و دکتر شهید مهدی وریجی کارشان را در بنیاد شهید و امور ایثارگران با هم شروع کردند.سالها همکار و دوست صمیمی بودند. دکتر شاکری 
در گفتگو با »شاهد یاران« خاطرات و ناگفته هایی از شخصیت و منش شهید وریجی می گوید.  از مواکب خدمت رسانی به زائران اربعین و خدمت در بنیاد شهید 

و شهرداری تهران تا شهادت و وداع غریبانه با شهید وریجی که در ادامه این گفتگو می خوانید

گفت و شنود شاهد یاران با دکتر محمدعلی شاکری دوست صمیمی شهید وریجی

 »با اخلاص ترین پزشکی که می شناختم«؛  از خدمت به 
جانبازان اعصاب و روان تا خادمی زائرین اربعین
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 سال 1387 هردو نفرمان به‌واســطه یکی از همکاران 

که از بنیاد به شــهرداری منتقل‌شــده بــود، به معاونت 

آنجا رفتیم. دکتر وریجی مدتی مســئولیت  بهداشــت 

مدیریت بهداشت حرفه‌ای بود و این این رابطه دوستی 

و رفاقت ما ادامه داشت تا زمان شهادت شهید وریجی.

 Bید ؟ خاطره‌ای ویژه ای از آن روزها به یاد دار

یک بــار دکتر وریجــی برایم تعریف می‌کــرد یکی از 

جانبــازان اعصاب و روانی که به او مراجعه کرده بود و 

بی   حال خو
ً
مشــکلی برایش به وجود آمده بود و اصلا

نداشــت و به‌شدت پریشــان و ناراحت بود، دکتر با او 

صحبت کرد و توانست او را آرام کند و یادم هست تمام 

توانــش را به کار گرفت و کلی پیگیری کرد تا توانســت 

مشــکل آن جانبــاز را حل کند.  دکتــر وریجی در آن 

دوران بیشــتر بــا این عزیزان در ارتبــاط بود و بارها از 

مشکلات و ســختی‌های این جانبازان می‌گفت ، برایم 

تعریف می‌کرد که همسران و خانواده این عزیزان حتی 

نمی‌توانند به مهمانی بروند. سفر نمی‌توانستند بروند و 

بســیاری مسائل دیگر که درکش شاید برای مردم عادی 

سخت باشد.دکتر وریجی علاوه بر اینکه در دفاتر بنیاد 

 به 
ً
شهید جنوب شــهر با بیماران سروکار داشت، بعضا

منازل جانبازان به‌عنوان پزشــک می‌رفت و با سعه‌صدر 

و همکاری و همدلی و هم‌زبانی با این خانواده‌ها سعی 

لامشــان را تسکین دهد و در این راه تلاش  می‌کرد که آ

زیادی کرد و به نظرم تلاشــش بسیار موفقیت‌آمیز بود.

بســیاری از این جانبازان و خانواده‌هایشــان وقتی خبر 

شهادت دکتر وریجی را شنیدند، با من تماس می‌گرفتند 

بسیار ابراز ناراحتی می‌کردند از خدمات دکتر وریجی 

می‌گفتند و غصه می‌خوردند از این‌که یک دوســت رو 

از دســت دادند، یک همدل را از دســت دادند، ایشان 

بودند. ایثارگران  برای  صبوری  سنگ 

کار کردن در بنیاد شــهید انســان را با معضلات پنهان 

جنگ آشــنا می‌کند. مردم عادی شاید خیلی آشنا با این 

معضلات و مشــکلات پنهان ایثارگران آشــنا نباشند و 

 مشکلات 
ً
درک درستی از آنان نداشته باشند، مخصوصا

جانبازان اعصاب و روان و خانواده‌هایشان در آن دوران 

 دردناک‌ترین 
ً
من به‌ چشــم خود شــاهد بودم که تقریبا

مســائل و معضلات مربوط به خانواده‌های این عزیزان 

اســت که چه سختی‌هایی را تحمل می‌کردند.

 B بعدازاینکه از بنیاد شــهید به شهرداری منتقل
یجی همکاری‌تان ادامه  شدید  بازهم با شهید ور

کرد؟ پیدا 

بله آنجا هم همکار بودیم، فکر می‌کنم از ســال 1387 

باهم همــکار بودیم تا ســال 1393 بود. بعد ایشــان 

به معاونت درمان منتقل شــد و رئیــس درمانگاه‌های 

مختلف شــهرداری شد. ازجمله رئیس درمانگاه منطقه 

10 و همیــن اواخر که رئیس درمانــگاه منطقه 21 بود. 

کنم.. می  افتخار  شهید 

 B از همکاری مشــترک تان در بنیاد شهید بیشتر
یجــی در چه حوزه هایی  توضیــح دهید، دکتر ور

کرد؟ می  فعالیت 

دکتــر وریجی فرزند شــهید بود. همســرش هم فرزند 

شهید بود. کاملا با مشــکلات و مسائل خانواده شهدا 

و ایثارگران آشــنا بود و در خصوص مسائل درمانی آنها 

حداکثر کاری که می‌توانســتند برای خانواده شــهدا و 

جانبــازان به‌خصوص جانبــازان اعصاب و روان انجام 

می‌دادند. 

در  مــدت خدمت در حوزه درمان بنیاد شــهید و امور 

ایثارگــران که مصادف بــا تجمیع نهادهــای ایثارگری 

بود. من و دکتر وریجی در بخش »ســامت و چکاپ 

جانبازان اعصاب و روان« بودیم. دکتر وریجی بســیار 

در آنجا فعال بود و زحمت می‌کشید و به جانبازان عزیز 

خدمت می‌کرد . از طرفی ایشــان مســئولیت معاونت 

بهداشت و درمان یکی از مناطق بنیاد شهید تهران را هم 

داشــت و در خصوص مسائل درمانی و اسناد هزینه‌ای 

کــه در بیمه بنیاد انجام می‌شــد کمک می‌کرد و با تمام 

توانش سعی در حل مشکلات عدیده ایثارگران داشت.

 B خودتان را معرفــی بفرمایید و از 
ً
ســام لطفا

یجی بگویید: نحوه آشــنایی‌تان با شهید ور

محمد علی شاکری هستم، معاون پیشگیری و بهداشت 

شرکت شــهر سالم شــهرداری تهران. آشــنایی من با 

شــهید وریجی از سال 1384 شروع‌شده بود. آن زمان 

مــن به‌صورت قراردادی در بنیاد شــهید اســتان تهران 

استخدام‌شــده بودم. از تیرماه همان ســال بود که آنجا 

جذب شدیم و بعد از حدود سه سال در مراجع مختلف 

بنیاد شــهید استان تهران باهم همکار بودیم. من معاون 

بهداشــت و درمان یکی از مناطق بودم و دکتر وریجی 

در منطقه دیگر. از آن  زمان باهم دوســت شــدیم و در 

بودیم.  ارتباط 

 B برایمان یجــی  از اخــاق و رفتار شــهید ور
یید: بگو

مهــدی جزو بــا اخلاص ترین پزشــکانی بــود که در 

عمرم دیده‌ام. اخلاق بســیار حســنه‌ای داشت و بسیار 

مردم‌دوســت بود. زمانی که در بنیاد شــهید بود برای 

برای جانبازان عزیز و خانواده‌های شهدایی که مراجعه 

می‌کردند، بسیار دلسوز و مهربان بود. دورانی که توفیق 

همکاری و دوســتی اش نصیب من شــد چــه در بنیاد 

شــهید و چه بعد از آن که  به اســتخدام شــرکت شهر 

ســالم شــهرداری درآمدیم. همه‌جا دغدغه خدمت به 

داشت. محرومان 

 B در قامت یک پزشــک چطور با بیماران مواجه
می شد؟

طوری رفتار می‌کرد که اگر کسی مشکلی داشت بدون 

تعارف به او رجوع می‌کرد. به نظر من زمانه زمانه‌ های 

و هوی است. هرکسی کاری می‌کند آن را فریاد می‌زند 

و می‌خواهد دیده شــود، اما رفیق و برادرم شــهید دکتر 

مهــدی وریجی این‌طور نبود. بی ســرو صدا و بی‌وقفه 

کار می‌کرد. رســیدگی‌اش به محرومــان برایش تمامی 

نداشت قیل و قالی نداشت. بی حاشیه بود. سخت کار 

می‌کــرد و همین رفتارهایش او را تبدیل به مخلص‌ترین 

پزشــکی کرد که می‌شناسم و به دوستی  و رفاقت با آن 

دکتر خیلــی خوش‌مشــرب بود، 
بســیار شــوخ‌طبع بــود. در هــر 
مجلسی که شرکت می‌کرد بچه‌ها 
را خیلی شاد می‌کرد. علی‌رغم تمام 
مشکلاتی که در زندگی‌اش داشت 
بسیار خنده‌رو بود، مشکلاتش را 
پنهان می‌کرد و دوستانش همیشه 

از مصاحبت با او لذت می‌بردند

دکتر وریجی در پایکاه سلامت اربعین 
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حضور هیچ‌کســی از اعضــای خانواده و یا دوســتان 

نزدیک شــهید وریجی خودشان خودجوش برای ایشان 

در همــان محل مجلس ختم برگزار کردند.

ســال 93 و 94 در این پایگاه‌های پزشــکی در مســیر 

پیاده‌روی اربعیــن من و دکتر باهــم بودیم، بعد از آن 

سال من بیمار شدم و نتوانستم بروم و خود دکتر وریجی 

مسئولیت گروه پزشکی را در مرز چزابه به عهده گرفت.

 B یجی چه در دوران شــیوع کرونــا  شــهید ور
داشتند؟ فعالیت‌هایی 

اواخر سال 98 شــیوع کرونا در کشور اتفاق افتاد، اما 

درمانگاه‌های شــرکت شهر ســالم از دی‌ماه درگیر این 

قضیه شده بودند ولی به‌صورت رسمی هنوز اعلام‌نشده 

بود. تعداد بیماران و شــیوع بیماری افزایش‌یافته بود و 

باید چرخه خدمات‌رســانی چه توسط پزشکان رسمی 

پیــدا می‌کرد. بــالای 80درصد  چه قــراردادی ادامه 

کارمندان ما درگیر بیماری شده بودند. اوایل اسفندماه 

مــن و دکتر وریجی باهم به این بیماری مبتلا شــدیم و 

اشتراک  اجتماعی  از طریق شــبکه‌های  را  اطلاعاتمان 

می‌گذاشــتیم، چون تا آن زمان هنوز کسی نمی‌دانست 

چــه‌کاری در مقابل این بیمــاری باید انجام داد. اوایل 

بیمــاری دکتر وریجی به بیمارســتان نیاز نداشــتند اما 

به‌مرورزمان حالشان وخیم شد و نیاز به بستری داشت 

 در بیمارستان مســیح دانشوری بستری شد و 
ً
که نهایتا

رسیدند. شهادت  به  هم  همان‌جا 

 B در روزهایی که درگیر کرونا شدید، احتمال این
یجی شهید شود؟ را می‌دادید که دکتر ور

 تصورش را هم نمی‌کردم. هنوز تعداد فوتی‌ها 
ً
خیر اصلا

بــالا نرفته بود. نمی‌دانســتیم چه اتفاقــی می‌افتد. من 

خودم وســط بیماری بودم چهار ماه زمان برد تا خوب 

 فکر نمی‌کردم که این اتفاق برای دکتر 
ً
شــدم ولی واقعا

وریجــی بیفتد. چون تصور بر این بود که فقط کســانی 

کــه بیماری زمینه‌ای دارند فــوت می‌کنند. برای همین 

نتوانســتیم درک کنیــم که چــرا این اتفاق بــرای دکتر 

افتاد. وریجی 

 B حال و هوای همــکاران بعد از شــنیدن خبر
بود؟ چگونه  شهادتشان 

 این‌که به خاطر رعایت 
ً
بسیار ناراحت بودند، مخصوصا

پروتکل‌ها مراســم تشــییع و خاکسپاری شــهید بسیار 

غریبانــه بود و هیچ‌کس نمی‌توانســت بالای سرشــان 

بــرود. دیدن این صحنه هاخیلی بــرای همه حزن‌انگیز 

بود. هنوز هم برخی از دوســتان که یادشــان می‌افتد، 

می‌شوند. منقلب  و  ناراحت 

 B اگــر بخواهید در یک جملــه کوتاه خطاب به
یجی بگویید آن جمله چیســت؟ دکتر ور

یم : »مهدی جان من را هم شــفاعت کن« می‌گو

تمام مشــکلاتی که در زندگی‌ داشــت، بسیار خنده‌رو 

بود، مشــکلاتش را پنهان می‌کرد و دوســتانش همیشه 

او لذت می‌بردند. با  از مصاحبت 

 B یجی را چگونه باورها و اعتقادات شــهید ور
کنید؟ می  توصیف 

مهدی عاشــق اهل‌بیت )ع( بود. با هــم در پیاده‌روی 

اربعیــن خادم زائران ابا عبدالله)ع( می‌شــدیم. ســال 

93 بود که مأموریت خدمات‌رســانی به زائرین اربعین 

به شــهرداری تهران محول شــد؛ چه در مناطق مرزی 

چــه داخل خاک عراق. ما چند پایگاه داشــتیم که باید 

می‌دادیم.  پزشکی  خدمات 

یکی از مرزهایی که ورودی و خروجی زائر داشتیم مرز 

چزابه بود که گروه پزشــکی ما به آن پایگاه اعزام شــد. 

مســئولیت آن گروه با مــن و دکتر وریجی بود. آن‌چنان 

بــا اخلاص با زائران اربعین برخورد می‌کرد که نظیر آن 

را کمتر دیده ام. اگر خیالش از وضعیت جســمی بیمار 

راحت نبود به او شــماره تلفن همراهش را می‌داد. تا در 

صورت لزوم با او تمــاس بگیرند. مهدی آنجا به‌قدری 

با مــردم محلی اخت شــده بودند کــه برخی از آن‌ها 

ســال‌ها بعد از پایان خدمات‌رســانی ارتباطشان را با 

دکتــر وریجی حفظ کــرده بودند و رابطه دوســتانه که 

برقرار کرده بودند ادامه داشت. بچه‌های زائر خوزستانی 

بارهــا و بارها بعد از اربعین با او تماس می‌گرفتند و از 

مشــکلات بیماری‌شان می‌گفتند و او وقت می‌گذاشت 

و به حرف‌هایشان گوش می‌کرد. راهنمایی‌شان می‌کرد 

و می‌دانستیم دست رد به ســینه نیازمند نمی‌زند. حتی 

بچه‌های سوســنگرد و بستان بعد از شهادت دکتر بدون 

عــاوه بر این اگــر موقعیت ایجاب می‌کــرد بیمار هم 

می‌کردند.  یزیت  و

 Bدر محیــط کار با همکارانش چگونه بود؟

همــه همــکاران هم از اخلاق او راضــی بودند، هم از 

طبابتش. برخی از پزشــکان عــاوه بر اینکه کار اداری 

می‌کردنــد، در کنــارش کار طبابت می‌کردنــد. دکتر 

وریجــی خیلی برای همکاران ارزش قائل بود و ســعی 

می‌کرد هر کاری از دستش برمی‌آید برای همکاران انجام 

دهد. یک روز را در هفته اختصاص داده بودند به اینکه 

فقط بروند و کارمندان شــهرداری را ویزیت کنند و اگر 

مشکلی دارند درمان کنند. دوستانی که تمایل داشتند به 

ایشــان مراجعه می‌کردند و راهنمایی می‌گرفتند.

دکتــر خیلی خوش‌مشــرب و شــوخ‌طبع بــود. در هر 

مجلســی که شــرکت می‌کرد با همه به گرمی برخورد 

می کرد و مخصوصا  بچه‌ها را شــاد می‌کرد. علی‌رغم 

مهدی عاشــق اهل‌بیت )ع( بود. 
در پیــاده‌روی اربعین خادم زائران 
می‌شدیم. ســال 1393 مأموریت 
خدمات‌رسانی به زائرین اربعین به 
شهرداری تهران محول شد ؛ چه 
در مناطــق مرزی چه داخل خاک 
عراق. ما چند پایگاه داشتیم که باید 

خدمات پزشکی انجام می‌دادیم.

دکتر وریجی در پایکاه سلامت اربعین )22(
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درآمد

دکتر حمیدرضا حبیب الهی از پزشــکان با تجربه  و مدیران با ســابقه بنیاد شــهید و امورایثارگران است که سالها در این نهاد انقلابی به خانواده شهدا و ایثارگران در 
مسئولیت هایی مانند معاون بهداشت و درمان استان تهران، رییس کمیسیون پزشکی و مشاغل دیگر خدمت کرده است. او معرف شهید مهدی وریجی برای اشتغال 

به کار او در بنیاد شهید بوده است. 
دکتر حبیب الهی در گفتگو با شاهد یاران از دوران همکاری با شهید وریجی در بنیاد شهید و  دوستی صمیمانه شان می گوید و پس از آن جنبه هایی از شخصیت 

والای آن شهید را بازگو می کند که در ادامه می خوانید.

گفتگوی شاهد یاران  با دکتر حبیب الهی دوست و همکار دکتر وریجی

به ایثارگران آرامش می داد
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پزشــک بودنش و روح بلند و خودساخته ای که داشت 

بســیار با روی گشاده و سعه صدر شــنونده مشکلات 

این عزیزان بودند به گونه ای که هر کســی با هر میزان 

ناراحتی وارد اتاق او می شــد حتی اگر خواسته ای که 

داشــت با جواب منفی مواجه می شــد، با یک آرامش 

خاطر خاصی بیرون می رفت به گونه ای که احســاس 

می کــرد یک نفر حرف هــای او را به دقت شــنیده و 

مشــکلات او را درک کرده است.همه اینها نتیجه حسن 

بود   وریجی  شهید  خلق 

 B اینکه شهید ورجی خودش فرزند شهید بودند
چقدر در موفقیت ایشــان در ارتبــاط با ایثارگران 

بود؟ موثر 

قطعا بســیار تاثیر داشت.چون خودشــان فرزند شهید 

بودند از نزدیک با مشــکلات و مســائل ایثارگران آشنا 

بودند .  همیشــه به من می گفــت: »وقتی پدر و مادر 

شــهید به من مراجعه می کنند انگار پدر و مادر خودم 

هســتند وقتی فرزند شــهید بــه من مراجعــه می کند 

احســاس می کنــم خواهر و برادر خودم هســتند تمام 

تلاشــم را می کنم که کارشان را انجام دهم« . اینگونه 

نگاه می کردند. کارشان  به 

 B یجی از بنیاد به شهرداری چه شد که شهید ور
شدند؟ منتقل 

با معرفی یکی از همکاران ســابق مان که به شهرداری 

رفتــه بود اتفــاق افتاد. او به من گفــت که ما در بخش 

درمانگاه های شهرداری احتیاج به پزشکان با تجربه و 

دلسوز داریم . من به جهت اینکه پیشرفتی در وضعیت 

شــغلی همکاران ایجاد شود اسم چند نفر از همکاران 

را دادم که »شهید وریجی« یکی از آنها بود . بعد از آن 

آقا مهدی با من برای رفتن مشورت کرد که من گفتم که 

تصمیم با خود توست هر کاری که فکر می کنی درست 

است انجام بده و من مخالفتی ندارم. محیط آنجا بیشتر 

در ایشــان وجود داشت من شــهید وریجی را به عنوان 

»معاون بهداشــت و درمــان« یکــی از مناطق تهران 

معرفی کردم و آقا مهدی آنجا مشغول به کار شد . شیوه 

مدیریتی اینطور بود که نیروها در ســمت های مختلف 

جابجا می شــدند تا از همه ظرفیت افراد استفاده شود. 

به همین جهت از شهید وریجی در چند سمت مختلف 

در بنیاد استفاده کردیم. دکتر وریجی هر قسمتی که می 

بی که داشــت به  رفــت با روحیه تعاملی و برخورد خو

شد. می  محبوب  پرسنل  بین  سرعت 

 Bبود؟ چه  محبوبیت  این  علت 

علت اصلی آن علاقــه زیادی بود که به ایثارگران معزز 

داشــت. با نهایت دلســوزی همه تلاشــش را می کرد 

کــه مشــکلات این عزیــزان را برطرف کنــد و در این 

مســیر اگر خلا های قانونی هم وجود داشــت، سعی 

می کردند مســیری را پیــدا کنند و این موانع را برطرف 

کنند . من همیشــه به همکاران خودم توصیه می کردم 

که مواظب بیت المال باشــند و دقــت کنند جایی بیت 

المال ضایع نشــود. مثالی که می زدم این بود که مانند 

کارگران زرگری که هنگام کار روی پایشــان تکه چرمی 

میگذارنــد که براده های طلا روی آن بریزد و وقتی می 

خواهنــد پس از کار بروند آن را خــوب می تکانند که 

ذره ای طلا به آن نچســبیده باشــد  بعد می روند رفتار 

کنید . می گفتم ســعی کنید گرد و غبار بیت المال هم 

 . باشد  نچسبیده  شما  لباس  به 

شــهید وریجی مصداق این مثال بودند ، خیلی در بیت 

المال دقت داشتند . نکته بعدی اینکه در برابر ایثارگران 

و مراجعــه کنندگان بــه بنیاد بســیار متواضع و خوش 

برخورد بودن ، یک لبخند همیشگی روی صورتش بود 

که باعث آرامش مراجعه کننده می شــد . 

جامعه هدف ما وقتی به بنیاد مراجعه می کنند که دچار 

مشــکل شده اند و کسی باید پاسخگوی آن ها باشد که 

حرف آنها را بفهمد . دکتر وریجی هم به واسطه روحیه 

 B لطفا، ضمن معرفــی خودتان بفرمایید چگونه
آشنا شدید: یجی  ور دکتر  با 

دکتر حمیدرضا حبیب الهی هستم. سال 1384 معاون 

بهداشت و درمان اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران 

اســتان تهران بودم . آن زمان طرحی را در استان تهران 

اجرا کردیم به نام »پایش ســامت« خانواده شــهدا و 

ایثارگــران و برای اجــرای این طرح به دنبال پزشــکان 

متعهد و مجرب می گشتیم که دکتر وریجی توسط یکی 

پروایزر بیمارســتان شهید  از همکاران آن زمان که ســو

مصطفی خمینی بود به من معرفی شــد و همکاری مان 

را با هم شــروع کردیم. رفته رفته پایه های دوســتی ما 

یت شــد و با توجه به انگیزه بالای او در خدمت  هم تقو

به خانواده معظم شــهدا شــهید وریجی جذب ساختار 

بنیاد شــهید شد و تا ســال ها دوســتی و همکاری ما 

کرد. پیدا  ادامه 

 B یجی در  از دوران همــکاری تان با شــهید ور
بگویید: برایمان  شهید  بنیاد 

پس از جذب ایشــان در بنیاد و آشنایی اولیه ای که ما 

بــا هم پیدا کردیم با توجه به انگیزه و روحیه جهادی که 

همیشــه به من می گفــت وقتی 
پدران و مادران شهدا به من مراجعه 
می کنند، انگار پــدر و مادر خودم 
هســتند. وقتی فرزند شــهید به 
من مراجعه می کند احساس می 
کنم، خواهر و برادر خودم هستند. 
تمام تلاشم را می کنم که کارشان را 

انجام دهم

دکتر وریجی در پایکاه سلامت اربعین 
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چند روز بعد شدت بیماری و درگیری هر دوی ما بیشتر 

و در بیمارستان بستری شدیم. آن زمان اطلاعات کمی 

نســبت به بیماری وجود داشت و کادر درمان پروتکل 

درمانــی خاصی را دنبال نمی کردنــد ما جزو گروهی 

بودیم که روش هــای مختلف درمانی به نوعی روی ما 

آزمایش می شــد. متاسفانه روند درمانی که برای دکتر 

وریجی انجام شــد، موفقیت آمیــز نبود و ریه هایش با 

مشــکل جدی مواجه شــد و دیگر درمان های جاری 

برای ایشــان جوابگو نبود و نهایتا در روز 28 اســفند 

به شهادت رسید. ماه 

 B یجی مطلع شما چگونه از شــهادت شهید ور
شدید؟

تا روزهای آخر بــا هم در ارتباط بودیم. آقا مهدی یک 

روز قبل از شــهادتش برای من فیلمی فرســتاد و در آن 

بی نــدارم و اگر دیگر  گفــت: »حمید مــن اوضاع خو

یکدیگــر را ندیدیم، حلال کــن« آن زمان حال من هم 

بی نداشــتم. چند بار با  خیلــی بد بــود و وضعیت خو

بایلش تمــاس گرفتم که جواب نداد  فردای آن روز  مو

با یکی از دوســتان مشــترکمان تماس گرفتم و گفتم از 

ییم که  مهدی خبر داری؟ گفت نمی خواستیم به تو بگو

روحیه خراب نشــود متاسفانه مهدی شهید شد. من آن 

زمان در قرنطینه بودم و  فقط یک شــعر به ذهنم رســید 

که دائم با خودم زمزمه می کردم ، دلم گرفته ای دوست 

با من... هوای گریه 

پیدا کرد؟ ادامه  شما 

بله ما به صورت مســتمر با هــم در ارتباط بودیم و از 

بودیم. با خبر  احوال هم 

 B:از ویژگی های اخلاقی شهید برایمان بگویید

مهمتریــن ویژگــی آقا مهدی »حســن خلــق«  بود . 

این حســن خلــق در چند جا بروز پیــدا می کرد یکی 

اینکه گوش شــنوایی داشــتند و هنگاهی که کسی با او 

صحبــت می کرد با تمام وجود بــه حرفایش گوش می 

داد ، اینگونــه نبود که ارباب رجوع با او صحبت کند و 

مشــغول کار دیگری باشد مثلا کارتابل ببیند و سرش را 

بلنــد نکند با دقت تمــام گوش می داد، به قول معروف 

بی بودند و می شد با او درد ودل کرد  ســنگ صبور خو

دوم اینکه لبخند از صورتش محو نمی شــد و همیشــه 

لبخند به لب داشــتند .من هیچ وقت عصبانیت شــهید 

وریجی را ندیدم .

 B یجی در دوران کرونا ارتباط شــما با شهید ور
به چه صورت بود؟

از ابتدای شــیوع کرونا مــا با هم در ارتبــاط بودیم و 

تجربیات خــود را در مواجهه با بیماران کرونایی با هم 

به اشتراک می گذاشتیم. نیمه دوم اسفند 1398 هر دو 

ید شدیم. زمانی که شهید وریجی  درگیر این بیماری کو

به کرونا مبتلا شــد، من هم در منزل بســتری بودم و با 

یری با هم صحبت می کردیم. تمــاس تصو

 Bافتاد؟ اتفاقی  چه  بعد 

با شــغل اصلی دکتر وریجی که همان پزشــکی بود در 

ارتباط بــود و  تصمیم به انتقال گرفت.که به لطف خدا 

در آنجا بســیار موفق و تاثیر گذار بود.

 B بعد از انتقال ایشان به شهرداری رابطه دوستی

یــک روز قبــل از شــهادتش برای 
من فیلمی فرســتاد و در آن گفت: 
حمید مــن اوضاع خوبی نــدارم و 
اگر دیگر یکدیگــر را ندیدیم من را 
حــال کن. آن زمــان حال من هم 
خیلی بد بــود و وضعیــت خوبی 
نداشتم. چند بار با موبایلش تماس 
گرفتــم که جواب نــداد، فردای آن 
روز با یکی از دوســتان مشترکمان 
تماس گرفتم و گفتم از مهدی خبر 
داری؟ گفت نمی خواســتیم به تو 
بگوییم که روحیه ات خراب شود. 
مهدی شهید شد. من آن زمان در 
قرنطینه بودم و  فقط یک شــعر به 
ذهنم رسید که دائم با خودم زمزمه 
می کردم ، دلم گرفته ای دوســت، 

هوای گریه با من

دکتر وریجی در پایکاه سلامت اربعین 
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درآمد

دکتر موسی فتح‌آبادی متخصص طب اورژانس بیمارستان چمران تهران، اولین شهید مدافع سلامت در تهران است که  در روزهای اول اسفند سال ۱۳۹۸ که زمزمه‌های 
شیوع بیماری کووید ۱۹ در کشور به گوش می‌رسید بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در راه خدمت به بیماران به شهادت رسید. همسرش خانم »فریده میرزایی« در 
گفت و گوی مشروح با شاهد یاران با عشق و علاقه فراوان از شخصیت شهید دکتر فتح آبادی می گوید و همه جزئیات سال‌ها زندگی مشترک شان را به خاطر دارد 

و با آن خاطرات زندگی می‌کند و روایت هایی ناب و ارزشمند از آن شهید والامقام را بازگو کردند که بسیار خواندنی است.

گفتگوی شاهدیاران با فریده میرزایی همسر شهید موسی فتح آبادی

همسرم را بعد از شهادت شناختم
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تنظیــم می کردیــم که تا او از دانشــگاه می‌آمد بچه را 

یل می‌گرفت و من ســرکار می‌رفتم و تا سه‌سالگی  تحو

با کمک هم بچه را نگه داشــتیم و بعد برای مهدکودک 

کردیم. اقدام 

بعدازآن به دنبال گرفتن خانه‌سازمانی رفتیم چون خیلی 

شــرایط سختی داشــتیم و از پس اجاره خانه و مخارج 

برنمی‌آمدیم . بعد از دو سال دوندگی یک خانه‌سازمانی 

بــه ما دادنــد که مقداری از مشــکلاتمان حل شــد تا 

تمام شد.  آقای دکتر  وقتی‌که درس 

 B شرایط کاری دکتر به چه صورت بود و آن زمان
بودند؟ مشغول  کجا 

همسرم  برای اســتخدام در سازمان بازرسی کل کشور 

امتحــان داد و قبــول شــد و وارد بخش بهداشــت و 

درمان آنجا شــد. بعد از مدتــی ازآنجا بیرون آمد و به 

بیمارســتان شــهید چمران رفت. مدتی مسئول قسمت 

تجهیزات پزشکی بیمارستان بود و مدتی هم در قسمت 

بودجه بود. اولین کسی که در بیمارستان  شهید  برنامه‌و

چمران قســمت »پایش ســامت« را راه انداخت دکتر 

بود.  آبادی  فتح 

حضــورش در محل کار همیشــه بیشــتر از ســاعت 

کاری بود. ولی دریافتیشــان این‌گونه نبود. خودش هم 

نمی‌خواست که دنبالش برود. من از این موضوع خیلی 

ناراحت بودم و احســاس می‌کردم حق دکتر به او داده 

نمی‌شــود و او هم هیچ کاری برای گرفتن آن نمی‌کند . 

یک روز که برای فیزیوتراپی رفته بودم رئیس بیمارستان 

را دیدم و گفتم چرا حق‌وحقوق دکتر را نمی‌دهید؟ دکتر 

 او را نمی‌بینیم. ولی 
ً
 زندگــی نمی‌کند. ما اصــا

ً
اصلا

حقوقش خیلی اندک است .گفتند چرا خودش نمی‌آید 

صحبــت کند؟ گفتــم: هیچ‌وقت بــرای حق‌وحقوقش 

نمی‌آیــد صحبت کنــد. وقتی به خانه برگشــتم به دکتر 

گفتــم من با رئیســتان صحبت کردم، دکتــر هم گفتند 

یم. بی کردی. من هیچ‌وقت نمی‌توانســتم بگو کار خو

 B باره ســوابق تحصیلی دکتر فتح‌آبادی بیشتر در
دهید  توضیح 

بله. او فوق‌دیپلم پرســتاری داشــت. بعد به ســربازی 

رفته بود. حین ســربازی به جبهه وارد شــد و چند ماه 

هم آنجا حضور داشــت. همسرم در همین حین درس 

هــم می‌خوانــد. بعد از تمام شــدن ســربازی آزمون 

می‌دهد که ســال اول دامپزشــکی قبول می‌شود. یکی 

دو ترم می‌خواند و متوجه می‌شــود کــه علاقه ندارد و 

نمی‌دهد.  ادامه 

باره درس  دکتر خیلی پزشــکی را دوســت داشــت. دو

تا بالاخره پزشــکی دانشــگاه تهــران قبول  می‌خوانند 

می‌شــود. تخصصش »طب اورژانس« بود و قبل از آن 

دوره »سالمندی« دیده بود و یک سال در دانشگاه شهید 

بهشــتی دوره طب سنتی را گذرانده بود. 

شدیم.  آشنا  هم  با  بیشتر 

دکتر فتح آبادی پرســتار بود و یک شیفت در بیمارستان 

می‌کرد.  کار  جانبازان  بنیاد  افشار«  »نور 

پرســتاری خوانده بود و دانشــجوی رشته پزشکی بود. 

خانواده اش در ابتدا مخالف ازدواج بودند و می‌گفتند 

باید موســی درسش تمام شود و بعد ازدواج کند. الآن 

کید و اصرار   برای ازدواجش زود است. ولی همسرم تأ

کرد که می‌خواه ازدواج کند و می‌گفت مشــکلی برای 

نمی‌آید.  پیش  خواندنم  درس 

بالاخــره در فروردین‌مــاه 1372  عقــد کردیــم و در 

خردادماه روز عید قربان جشــن عروسی گرفتیم. اولین 

مســافرت مان هم  به قم بود، ابتدا برای زیارت به حرم 

حضرت معصومه)س( رفتیم. همسرم از دوران جوانی 

داشتند. اهل‌بیت)ع(  به  ارادت خاصی 

 B از ســالهای ابتدایی شــروع زندگی مشترکتان
بگویید:  برایمان 

زندگی مان را از اجاره یک زیرزمین شــروع کردیم. دو 

شــیفت کار می کردم که بتوانــم اجاره خانه را بدهم تا 

بــرای درس خواندن به دکتر فشــار نیاید. او هم خیلی 

پرانــرژی بود. هم یک شــیفت کار می‌کرد و هم‌درس 

می‌خواند. 

حاصل زندگی ما ۲ فرزند به نام نیلوفر با ۲۲ ســال سن 

و مهدی با ۲۷ سال سن است. سال 1373 فرزندمان به 

دنیا آمد. وقتی فهمیدیم  فرزندمان پســر است به مهدیه 

تهران رفتیم و دعا کردیم و اسم او را »مهدی« گذاشتیم. 

او کارشناســی مکانیک از دانشگاه شریف است.  آقای 

دکتر که خیلی به بچه ها اهمیت می‌داد می‌گفت: نباید 

بت‌هایمان را طوری  بچه را مهدکــودک بگذاریــم. نو

 B خودتان را معرفی کنید و آشنایی‌ و ازدواج تان
بگویید. آباد  فتح  شهید  با 

فتح‌آبادی  »فریده میرزایی« همسر شــهید دکتر موسی 

هستم.  پرستار  هستم. 

آشــنایی ما 30 سال پیش در بیمارســتان »نور افشار« 

اتفــاق افتاد. مــن در آن ســالها علی رغــم اینکه در 

بیمارستان شهید چمران رسمی بودم، یک شیفت هم به 

نور افشــار می‌رفتم. 1371ا بود  با دکتر فتح آبادی آشنا 

شــدم. بخش کاری ما جدا بود. من بخش بانوان بودم، 

پروایزر بود و می‌آمد بخش‌ها برای سرکشــی.  او ســو

اولین بار که او را دیدم، ماه رمضان بود و داشــت وضو 

بش   مجذو
ً
می‌گرفتند تا اول وقــت نماز بخواند و واقعا

شــدم. این خیلــی روی من تأثیر گذاشــت. بعد از آن 

به مــن گفت می آیــی یک جایی 
برویم؟ گفتم کجــا؟ گفت: به من 
خبــر دادند، یک خانمی هســت 
کــه آنقدر در خانه هــای مردم کار 
می‌کند، دستش از کار زیاد مشکل 
پیداکرده، ماشــین لباسشــویی 
ندارد، چون خانم هستند تو هم بیا 
باهم برویم. باهم رفتیم و با چک و 
قسطی ماشین لباسشویی گرفتیم 
. چون خودش پول نداشت. هزینه 
ارسالش را هم حساب کرد و آن‌ها 

فرستادند

اهدای نشان شفا به همسر شهید فتح آبادی توسط رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
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پدر همســرم هم بارها می گفت: این بچه فرق می‌کند 

برای من.

دکتر مردم‌دار  بود. این‌طور نبود که بیایند و به او مراجعه 

کنند. خودش می‌گشــت دنبال آدم‌ها تا به آن‌ها کمک 

کند. دســتش را روی سینه می‌گذاشت و دولا می‌شد و 

به همه می‌گفت: »در خدمتم«. هرکسی مشکلی داشت 

بایلش همیشه زنگ  می‌گفت: این شــماره تلفن من. مو

می‌خــورد و موقع اســتراحت هم خامــوش نمی‌کرد و 

هرکس زنگ می‌زد، جواب می‌داد. هرکس با او مشورت 

بتش  می‌کرد شماره‌اش را به او می‌داد و به آن‌ها زمان نو

را می‌گفــت تا در صورت نیاز به او مراجعه کنند 

همسرم انسان خیّری بود. اهل ریا نبود و کارهای خیری 

کــه انجام می داد را تعریف نمی‌کــرد. فقط یک بار به 

مــن گفت می آیی یک جایی برویم؟ گفتم کجا؟ گفت 

به من گفتند یک خانمی هســت کــه آنقدر در خانه ها 

یی  کار می‌کند دستش مشکل پیداکرده، ماشین لباسشو

ندارد. چون خانم هســتند تو هم بیا باهم برویم. باهم 

یی گرفتیم .  رفتیم و با چک و قســطی ماشــین لباسشو

چون خودش پول نداشت. هزینه ارسالش را هم حساب 

کرد و آن‌ها فرســتادند. بعدها فهمیدیم یک حاج آقایی  

که دکتر بــه او گفته بود این موارد را به من معرفی کن، 

مریض دارید بفرســتید؛ با وجود این که خودش وضع 

نداشت. بی  خو خیلی  مالی 

همسرم پزشــک بود و استخدام وزارت دفاع بود ازنظر 

نظامی هم درجه بالایی داشــت ولــی هرجا می رفت 

کســی فکر نمی‌کرد پزشــک باشــد. یک بار به مشهد 

رفته بودیم. در ســالن غذاخوری هتــل یک نفر بود که 

از بحریــن آمده بود و بچــه اش مریض بود. دکتر زود 

خودش را به آن‌ها رساند و نسخه برایش نوشت و شماره 

اتاق را به آن‌ها داد تا در صورت نیاز به او مراجعه کنند. 

چون فارســی بلد نبودنــد یک نفر را آورد تا برایشــان 

ترجمــه کند. فقــط اینجور مواقع خــودش را به عنوان 

می‌کرد. معرفی  پزشک 

 B از علاقه دکتر به ســفر حج گفتید، در این باره
دهید. توضیح  بیشتر 

زمان که دکتر در ســازمان بازرسی مشغول خدمت بود 

در آنجا برای حج قرعه کشــی می کنند و حج عمره به 

اســم دکتر در می آید.  آن سفر را رفت و وقتی برگشت 

 یک جور دیگری شــده بود.  بعدازآن عاشق حج 
ً
اصلا

شــد و دنبال کاروان‌ها می‌گشــت که به عنوان پزشک 

به حج برود. 

دکتر هر روزش در حال کامل شدن بود؛ هر سال با سال 

قبلش فرق می‌کرد و انســان کامل تر و بهتری می‌شد و 

یت خاصی پیدا می‌کــرد. دفعه اول که با آن  یــک معنو

کاروان رفت دیگر با او آشــنا شده بودند. ابتدا سفارش 

کرده بود که او را ببرند، بعدازآن بین کاروآن‌ها سر بردن 

او دعــوا بود. خودش هیچ‌وقت ایــن چیزها را تعریف 

ازنظر امنیتی خیلی خطرناک بــود. اما آقای دکتر گفته 

بــود: »هرچــه می‌خواهند جریمه‌ام کننــد و هر کاری 

می‌خواهنــد بکننــد، من بایــد این مریــض را ببرم و 

نمی‌توانــم تحمل‌کنم و این جوان از بین برود«. و او را 

بــه عقب خط برد و نجاتش داده بود بعد از آن هروقت 

آن مریض دکتر فتح‌آبادی و دوســتش را در بیمارستان 

نور افشــار بنیاد جانبازان می‌دید تشکر می‌کرد.

 B خودتــان از دوران دفــاع مقــدس خاطره‌ای
ید؟ دار

من سال 1362 در بروجرد شروع به کار کردم. بروجرد 

 مثل جبهــه بود. بمباران 
ً
جزو شــهرهایی بــود که واقعا

می‌کردند و شــهر را دو ســه ماه تخلیه می‌کردند. شش 

سال در آنجا مشــغول به کار بودم. من اتاق عمل آنجا 

کار می‌کردم و بارها می‌شد تا سه ماه هم خانه نمی‌رفتم 

.  دی ماه 1365  یک دفعه شــهر بمباران شد و مدرسه 

فیــاض بخش را زدنــد و آن فاجعه رقم خــورد. آنقدر 

وضع خراب بود که پاهای قطع شــده بچه‌ها زیر دست 

و پایمــان بود. فقــط یک جراح داشــتیم. خودش یک 

کارهایــی می‌کرد و می‌گفت: بقیه را شــما ادامه دهید. 

جنگ که تمام شــد بــه تهران آمدم و وارد بیمارســتان 

شدم. چمران 

 B فتح‌آبادی دکتــر  اخلاقــی  خصوصیــات  از 
بفرمایید:

 همه کارهایش برای 
ً
همسرم انسان خالصی بود و واقعا

رضای خدا بود. قلب مهربانی داشــت که  هرکســی او 

را یک بار می‌دید جذبش می‌شــد. دل‌تنگش می‌شد و 

بازهم دوست داشت به دکتر مراجعه کند. وقتی ازدواج 

کردیم خواهر و برادرهایش به شوخی می‌گفتند؛ میدانی 

پدر و مادرمان فقط موسی را فرزند خودشان می‌دانند؟ 

به او می‌گفتم چــرا این‌همه درس می‌خوانی؟ می‌گفت 

همه این‌ها در کنار هم لازم اســت و به درمان مریض 

کمک می‌کند. دکتر مدتی در بیمارســتان ساســان کار 

می‌کرد و  مدتی در بیمارســتان الغدیر مشــغول به کار 

بود .

 B از دوران دفاع مقدس و حضورشــان در جبهه
نقل می کرد؟ برای شما  خاطره‌ای 

بیمارســتان‌های  تعریف می‌کــرد که زمــان جنگ در 

صحرایی کار می‌کرد و مجروحان را تا جایی که امکان 

داشته در محل مداوا می‌کرده و کسانی که خیلی بدحال 

پتربه عقب می‌فرســتادند.  بودند را با هلی کو

گوش راســتش دکتر موج گرفته بود و مشــکل پیداکرده 

ید. بگو نمی‌خواست  هیچ‌وقت  ولی  بود 

جالــب اینکه بعدها همکارش که با او در جبهه بودند، 

تعریــف می‌کرد که یک مریــض بدحال را آورده بودند 

که باید پاهایش قطع می‌شــد و تا فــردا دوام نمی‌آورد 

ولی منطقه به‌قدری پرخطر بود کــه گفتند باید همه‌جا 

خاموشی می شــد و هیچ‌کس نباید جابه‌جا شود چون 

یک بار با شــوخی به او گفتم تو از 
خوبی دیگه بی نمکی! یک مقدار 
هم فکر خودت بــاش. آن یک ماه 
مرخصی سالانه شان ذخیره می‌کرد 
و فقط برای حج رفتن از آن استفاد  
می‌کرد . دیگر عاشق حج شده بود و 

ما نمی توانستیم کاری بکنیم

در لباس احرام



یادمان شهدای مدافع سلامت / شماره 205-204 / فروردین و اردیبهشت ماه 1402   
www.navideshahed.com

45

شهید موسی فتح آبادی در مناطق عملیاتی

نمی‌کرد، یکــی از مدیرکاروآن‌ها برایم تعریف می‌کرد: 

دیگر پزشکان کاروان حجاج زمانی را تعیین می‌کردند 

که حجاجی که مشــکل دارند فقط در آن ساعت برای 

ویزیت مراجعه کنند. اما آقای دکتر گفته بودند من نمی 

روم به اتاقم، همینجا در محل ویزیت حجاج می مانم 

چون ممکن اســت کســی مراجعه کند و در بسته باشد 

فکر کنند من نیســتم. بعد از اینکه تمام می‌شد به اتاق 

حجاجی که مشکل خاصی داشتند می رفت مثلا فشار 

خونشــان بالا بود می رفت و وضعیت آنها را کنترل می 

می‌شد. احوالشان  یای  و جو می‌کرد 

 بعد بی کار نمی نشست و حتی استراحت هم نمی‌کرد 

به آشــپزخانه مــی رفت و موقــع ناهار و شــام کمک 

می‌کرد. موقع بــردن حجاج برای انجــام اعمال برای 

کســانی که توانایی راه رفتن و طی کردن مسیر طولانی 

یلچر می‌گرفت و داوطلب می‌شد که  را نداشــتند یک و

ببرد.  را  یک حاجی 

بی دیگه بی نمکی!  یک بار با شوخی به او گفتم تو از خو

یک مقدار هــم فکر خودت باش. آن یک ماه مرخصی 

ســالانه شان ذخیره می‌کرد و فقط برای حج رفتن از آن 

اســتفاد می‌کرد. عاشق حج شده بود و ما نمی توانستیم 

بکنیم. کاری 

هر بار که از حج برمی گشت آنقدر خسته بود که شاید 

یک هفته هم کم بود برای استراحت ایشان ولی دو روز 

اســتراحت می‌کرد و بلند می‌شد و طبق روال هرروز به 

کارهایش رســیدگی می‌کرد. یک بار دیدم حال خرابی 

داره، گفتم چرا ناراحتــی بگیر بخواب. گفت: من هیچ 

علامتــی ندیدم، نمی دانم آقــا این حج را قبول کرد که 

برایــش انجام دادم یا نه ؟ بعــد خوابید. عصر که او را 

بیــدار کردم دیدم مــی خندد، گفتم چی شــده؟ گفت 

خواب رهبرمان آقای خامنه ای را دیدم که به من گفت: 

»آقا« حجت را قبول کرد.

 B در سالی که حادثه منا رخ داد دکتر هم آن سال
در سفر حج بودند؟

بله. ســالی کــه حادثه منا رخ داد آقــای دکتر هم آنجا 

بودنــد. خیلی کمک کردند و از راه دور آب می آوردند 

و به کســانی که آســیب دیده بودند می رســاندند و به 

معاینه و مداوای حجاج آسیب دیده می پرداخت. وقتی 

برگشت تا شش ماه افسرده بود به خاطر دیدن آن صحنه 

ها. یک بار پرواز برگشتشــان دو روز تاخیر داشت و ما 

خیلی نگران شــده بودیم. پدر دکتر هم خیلی ناراحت 

بودنــد و به فــرودگاه رفته بودند و دنبال یک نشــانه از 

دکتر می‌گشــتند. حاجی ها را که می‌دیدند می‌گفتند در 

کاروان شــما دکتر فتح‌آبادی بــود؟ یکی از این حاجی 

ید: شــما  ها چمدان‌هایش را زمین می گذارد و می گو

چه نســبتی با ایشان دارید؟ گفتند من پدرش هستم. آن 

رفتم برای انتقال دکتر رضایت دادم 
و همان طور که مشغول امضا کردن 
بودم با خودم فکر می‌کردم خودم 
می آیم بالا سرت می ایستم، نمی 
گذارم توی غربت بمانی، آنجا همه 
آشنا هستند. همه کمک کردند و 
او را به بیمارستان چمران بردیم. به 
من گفتند تا جا به جایش کنیم شما 
را صدا مــی کنیم. همان موقع کد 

اعلام کردند و تمام شد

زائر گفت خوش به ســعادتت با این پســری که داری، 

مــا که حج نکردیم. حج واقعــی را او انجام داد. دکتر 

هیچ‌وقت از این کارهایــش برایم تعریف نمی‌کرد، من 

دکتر را بعد از رفتنش بیشــتر شناختم.

بعد از شهادت دکتر یک روز دخترم مریض شد و او را به 

بیمارستان خاتم الانبیا )ص( بردم. یکی از پرستارها تا 

اســم دخترم را شنید پرسید با دکتر فتح‌آبادی چه نسبتی 

دارید؟ گفتم همسرم بودند. گفت: من فقط یک پزشک 

مثل آقای دکتر دیــدم. من از آن به بعد همه خانواده ام 

را پیــش دکتر فتح‌آبادی می بردم. آن پرســتار می‌گفت 

پدر من فقط یک بار دکتر را دید ولی باور می کنید یک 

کرد؟  گریه  ایشان  برای  هفته 

هــوای همه را داشــت، همــه را با اســم کوچک صدا 

 یک نفر هم نیســت کــه کینه ای از او 
ً
می‌کــرد، اصلا

داشــته باشــد. اگر از طرف همکارانش مورد جفا قرار 

می‌گرفت هیچ‌وقت چیــزی نمی‌گفت. یک وقت هایی 

اگــر خیلی دلش پر بود به من یــک چیزهایی می‌گفت 

 
ً
امــا کینه به دل نمی‌گرفت. خیلــی خالص بود ، اصلا

اهــل غیبت نبود، اگر من هم چیزی از او می پرســیدم 

نشود. غیبت  که  نمی‌داد  جواب 

بعد از شــهادت حاج قاسم ســلیمانی خیلی ناراحت 

بود و گریــه می‌کرد. نشســته بودیم و تشــیع جنازه را 

تماشــا می‌کردیــم. همان طور که اشــک می ریخت، 

می گفت: »خدا بخواهد کســی را بزرگ کند اینجوری 

بزرگ می‌کند، بزرگی فقط دســت خداســت«.  خوش 

به ســعادتش. حــدودا چهل روز بعد خــودش هم به 

رسید. شهادت 

 B از آغاز دوران شــیوع کرونا در کشور و نحوه
ابتلای دکتــر به این بیماری برایمان بگویید.

از ابتدا در مورد کرونا حرف و حدیث بود و هنوز جدی 

نشــده بود. دوم اســفند بــود و روز انتخابات مجلس 

شــورای اسلامی. دکتر در بیمارســتان الغدیر شب کار 

بود. وقتی به خانه آمد گفت: من رای دادم و آمدم چون 

باره بروم بیرون چون بی  اگر می‌آمدم نمی‌توانســتم دو

حالم احتمالا ســرماخوردم. شما خودت برو رای بده. 

من گفتم: دیشــب خوب نخوابیدی برای این بی حالی. 

همزمان من هم بدن درد شدیدی گرفتم و هردو مسکن 

خوردیم. برای من سه روز طول کشید. 

دکتر  از بهمن ماه به من قول داده بود که من را سرخاک 

پدر و برادرم ببرد که فرصت نشده بود. شنبه آن هفته که 

حالش کمی بهتر شــده بود: گفت: بیا برویم بروجرد، 

بهت قول داده بودم زیر قولم نزنم. راه افتادیم و به طرف 

بروجــرد رفتیم. اواســط راه گفت من دیگــه نمی‌توانم 

رانندگی کنم، خودت پشــت فرمان بنشین. 

تا به خانه مادرم رســیدیم تب و لرز شــدیدی گرفت . 

چندتا مســکن خورد و گفت یک جا کنار بخاری برایم 

بنداز که بخوابم. اشــتها نداشــت فقط چند لقمه غذا 
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خــورد و خوابید. فردای آن روز باهم ســرخاک پدر و 

برادرم رفتیم و چندتا کار داشــتیم انجام دادیم. فردای 

برگشتیم. تهران  به  روز  آن 

 B چــه زمانی متوجه شــدید که مبتــا به کرونا
اید؟ شده 

بتش را برای آن هفته کنسل کرد  دکتر همه برنامه های نو

و در خانــه ماند.خودش فهمیده بــود ولی چیزی به ما 

نگفت. ام آر آی و ســی تی اسکن ریه انجام داد که من 

بعدا دیدم. در آن عکس ها هنوز ریه درگیر نشــده بود. 

همان روزها یک روز بیدار شــد و گفت: »خواب دایی 

ام را دیــدم که من را نگاه می‌کرد«. دایی دکتر در جبهه 

شهید شــده بود. روز بعد به بیمارستان چمران رفت و 

تماس گرفــت و گفت: »ریه ام درگیر شــده دارند من 

را بســتری می کنند، تو هم بیا بســتری شو«. گفتم: با 

بم. گفت:  نیلوفر چه کار کنم؟ من چیزیم نیســت، خو

نه شــوخی نگیر زود بیا. سه بار زنگ زد. بالاخره رفتم 

بیمارستان. همســرم و یک دکتر دیگرکه ریه اش درگیر 

شــده بود را در بخش وی آی پی بســتری کرده بودند. 

آن روزها مردم تازه شــروع کرده بودند به ماسک زدن، 

هنــوز بیمارســتان‌ها برای کرونا مجهز نشــده بودند و 

بخــش قرنطینه وجود نداشــتند. بخش وی آی پی تنها 

جایــی بود که با بقیه در تمــاس نبودند. بعد از دو روز 

که با او تلفنی صحبت می‌کردم، گفت: دیشــب خیلی 

تلفن داشــتم و احوالپرسی می‌کردند، نتوانستم بخوابم. 

اگــر تلفنم خاموش بود، نگران نشــو، من حالم خوب 

اســت. می خواهم بخوابم. ایــن در حالی بود که ریه 

اش به شــدت درگیر بود و قرار بود او را به بیمارســتان 

 خبر نداشتم. 
ً
مسیح دانشــوری منتقل کنند و من اصلا

بعد چه اتفافی افتاد؟ روز سه شنبه یکی از خواهرانم که 

پزشــک اســت با من تماس گرفت و گفت: بیا لباس ها 

یل بگیر، بیمارستان مسیح  و وســایل آقا موســی را تحو

بالش را هم از او گرفته  دانشوری بستری شــد. حتی مو

بودند. اوج کرونا بود و همه وحشــت کرده بودند. رفتم 

که او را ببینم اجازه نمــی دادند. فقط یک بار که تا بالا 

رفتم دکترها و پرســتارها هم از ترس داخل نمی رفتند و 

باره تماس گرفتم. پرســیدم اکسیژن  بود. چهار صبح دو

خونش چطور است؟ گفت دکتر رفت زیر دستگاه. من 

با هرکســی می توانستم تماس گرفتم ولی کرونا بیماری 

بود.  ای  ناشناخته 

 Bشدید؟ مطلع  چطور  همسرتان  شهادت  از 

با یک امیدی به بیمارســتان رفتم. خواهرم گفت: مرگ 

مغزی شــده، ببریمش بیمارســتان چمــران. من رفتم 

رضایت دادم و همان طور که مشغول امضا کردن بودم 

بــا خودم فکــر می‌کردم خودم می آیم بالا ســرت می 

ایســتم، نمی گذارم توی غربت بمانی، آنجا همه آشنا 

هســتند. همه کمک کردند و او را به بیمارستان چمران 

بردیــم. به من گفتند تا جا به جایش کنیم شــما را صدا 

مــی کنیم. همــان موقع کد اعلام کردند و تمام شــد. 

18 اســفند. هرچه گفتم بگذارید جنــازه اش را ببینم، 

نگذاشــتند. فقط شــوکه بودیم، با خودم می‌گفتم چی 

شد؟ چرا انقدر غریب؟ فردای آن روز گفتند: هیچ‌کس 

برای تشــیع جنازه هم نمی توانــد بیاید، فقط یک نفر، 

 محل دفن هم شــما نمی‌توانید مشخص کنید.
ً
اصلا

برخی مســئولین مثل وزیر دفاع ســابق ســردار حسین 

دهقــان که دکتر فتح‌آبادی را معتمد خود می دانســت، 

وقتی شــنیدند شوکه شــدند. گفتند عجله نکنید و صبر 

کنیــد، یک روز مهلت دهید. برادر و یکی از دوســتان 

دکتــر رفتنــد قطعــه 231 کنار شــهدای ارگ، یک جا 

گرفتند و آنجا دفن کردند. دکتر شــهدای ارگ را خیلی 

دوست داشت. درست روزی که دکتر را دفن می‌کردند، 

حضرت آقا اعلام کردند: »همه این‌ها شــهیدند«.

از پشت شیشه مریض را می‌دیدند. به من گفتند یک ثانیه 

وقت داری از پشت شیشه ببینیش. رفتم دیدم روی تخت 

نشســته و یک دستی تکان داد. برای او تربت برده بودم. 

هنوز نمی دانســتم چه وضعی دارد. از دکتر او پرسیدم 

گفت: شنبه به بخش منتقل می‌شود. یک پرستاری پیش 

بم خیالتان  یید من خو او بود. دکتر گفت به همسرم بگو

بایلتان را بدهید  راحت باشــد، بروید. گفتم می شود مو

من با دکتر صحبت کنم؟ شــاید کاری داشــته باشــد؟ 

گفتند: دفعه بعد آمدید این کار را می کنم. من هم رفتم.

 Bشدید؟ حالشان  وخامت  متوجه  چگونه 

دکتــر خودش متوجه اوضاع شــده بود. به آن پرســتار 

گفتــه بود یک خــودکار و کاغذ بدهنــد و وصیت نامه 

یل دهید.  نوشــته و گفته بود: به وقتش به همســرم تحو

خودش نمی دانست شــهید می‌شود، توی وصیت نامه 

نوشــته من دوست ندارم اینطوری بروم؛ دوست داشتم 

می‌شدم.  شهید 

 Bبودید؟ تماس  در  بیمارستان  با 

بله همان شــب زنگ زدم حالش را بپرســم. از بخش 

گفتند: خانم چقدر زنگ می زنید؟ خســته شــدیم. از 

همه‌جــا زنگ می زنند حال آقای دکتر را بپرســند. فکر 

می کنم پرسنل بیمارستان و همکاران تماس می‌گرفتند 

یای احوالش بودند. گفتم من همســرش هســتم،  و جو

پرســنل نیســتم، نگرانم. پرسیدم ســطح اکسیژنش را 

به،95«  و مشــغول غذا خوردن  یید ؟ گفتند: »خو بگو

اســت. من تا صبح خوابم نبرد و دلشــوره سراغم آمده 

همــان روزها یک روز بیدار شــد و 
گفت: »خــواب دایی ام را دیدم که 
من را نگاه می‌کرد«. دایی دکتر در 
جبهه شهید شده بود. روز بعد به 
بیمارســتان چمران رفت و تماس 
گرفت و گفت: »ریه ام درگیر شده 
دارند من را بستری می کنند، تو هم 

بیا بستری شو«
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درآمد

شهید مدافع سلامت دکتر »موسی فتح‌آبادی« از نخستین شهدای مبارزه با کرونا که شعر بزرگ ایثار را سرود و به تصویر کشید. این شهید والا مقام از کارکنان شریف 
و خدوم بیمارستان شهید چمران در راه دفاع از سلامت ملی، جان خود را در طبق اخلاص گذاشت. آقای دکتر رحمت الله قنبری در گفتگو با شاهد یاران، به ذکر 

خاطراتی از شهید فتح آبادی اشاره دارند

گفت وگوی شاهد یاران با دکتر» رحمت‌الله قنبری« از دوستان شهید فتح آبادی

دکتر فتح آبادی آرزوی شهادت داشت
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»جنگ تمام شــد و من شــهید نشدم«. همیشه آرزوی 

داشت.  شهادت 

یک‌بار با هم وارد  نمازخانه بیمارســتان شــدیم، دکتر 

قلی ســاز از همکاران مان مشغول نماز بود. گفت بریم 

پشــت ســرش نماز بخوانیم. گفتم چــرا؟ گفت: نماز 

جماعت بیش از ســه نفر ثواب دارد. بعد تعریف کرد 

در جبهه وقتی می‌دیدند کسی نماز می‌خواند پشت سر 

او می‌رفتنــد و نماز جماعت می خواندند.

یم؛ از دغدغه‌های  در بعد شــخصی هم می توانم بگو

اصلی ایشــان خانواده بود و می‌گفت: اگر من یک روز 

از ایــن دنیا بروم خانــواده ام چه‌می‌کننــد؟ می‌گفتم: 

همســرتان الحمدالله آنقدر مدیر هســتند که می‌تواند 

زندگــی را بچرخانــد. نگران بچه‌ها نبــاش، آن‌ها هم 

اند. بزرگ شده 

همیشــه الگــوی همه ما بود؛ چــه در زمینه اخلاقی ، 

چــه تخصص و  مردم‌داری. در یک دوره ای که به من 

اعتمــاد کرد و خــودش مأمور به تحصیل شــد به من 

گفت: این واحد را شــما بگردانید. من هم تا جایی که 

توانســتم امانت‌داری کردم و با کمک های بی دریغش 

داشتیم. بی  خو پیشرفت 

 B دکتر فتح آبادی بعد از پایان تحصیلاتش کجا
شد؟  کار  به  مشغول 

بعد از اینکه تحصیلش تمام شــد و برگشــت، مسئول 

بخش اورژانس بیمارستان شد و برای آنجا برنامه‌ریزی 

می‌کرد. با ایــن ‌وجود به واحد خدمات پزشــکی هم 

می‌آمــد و باز باهم کار می‌کردیــم. بعد از آن به ‌مرور 

بیشــتر با خصوصیات اخلاقی اش آشــنا شدم و دیدم 

بســیار انسان خیر و بااخلاقی است. 

 B یه امورخیر اهــل  دکتر  شــدید  متوجه  چطور 
هست؟ هم 

زمانــی که می دیدم گاهی اوقات افرادی با دکتر تماس 

می‌گرفتند و او آن‌ها را »پسرم« خطاب می‌کرد. پرسیدم 

که شــما یک پســر دارید. پس این‌ها کی هستند که به 

یید؟ آقای دکتر با شوخی گفت:  آن‌ها »پســرم« می‌گو

»شما با این مسائل کاری نداشته باش«!. بعدها متوجه 

شــدم سرپرستی 18 کودک بی‌سرپرست و بدسرپرست 

را قبول کرده و ماهانه برایشــان پول واریز می‌کند. برای 

بعد از شــهادتش برای همسرش نوشته بود که این کار 

را ادامه دهد.

 B بــا توجه به ســابقه  حضور در جبهه شــهید
فتح‌آبــادی پیش‌آمده بود کــه از آن دوران باهم 

کنید؟ صحبت 

بله. بارها از آن دوران حرف می زدیم. ‌همیشه می‌گفت: 

 B خیلی متشــکرم کــه وقتتــان را در اختیار ما
 خودتان را معرفی بفرمایید:

ً
قراردادید. لطفــا

بهداشتی  قنبری« هستم. دکترای خدمات  »رحمت‌الله 

و درمانی. از ســال 1388 در واحد آموزش و پژوهش 

در بیمارستان شــهید چمران و وزارت دفاع مشغول به 

خدمت بودم. از همان ســالها با شهید دکتر فتح آبادی 

آشنا شدم. سال1387 که شهید فتح‌آبادی واحد »پایش 

ســامت« را راه‌اندازی کرد باهم همکار بودیم.  وقتی 

در سال 1389 به ریاست مرکز پایش سلامت منصوب 

باره باهم  شد، از من خواست که به آن واحد بروم تا دو

یم که  از همان زمان تا  شهادت آقای دکتر  همکار شــو

فتح‌آبــادی باهم همکار و دوســت بودیم و اتاقمان هم 

بود.  یکی 

 B دوستی و ارتباط کاری شما و شهید فتح‌آبادی
با توجه به ســال‌های طولانی همــکاری چگونه 

بود؟

شــهید فتحی آبادی برای من دوســتی از برادر عزیزتر 

بود. پشــتوانه ای بزرگی و بهترین مشــاورم در زندگی 

بــود. اگر در کارم گره ای می افتــاد یا قصد انجام کار 

مهمی داشــتم حتما با او درمیان می‌گذاشــتم. به من 

می‌گفت: »رحمت! معامله باخدا شرط دارد. اول باید 

معاملــه را انجام دهی، بعد خدا بــه تو برکت و نعمت 

بدهد.« همیشــه از این راهنمایی ها استفاده می‌کردم. 

در بحث تربیت فرزندان و افزایش ســطح علمی آن‌ها 

از آقای دکتر خیلی مشــورت می‌گرفتم. حتی در بحث 

مالی همیشه به من می‌گفت: »فکر نکن در بحث مالی 

جدای از من هستی. من پشتوانه تو هستم و اگر چیزی 

بگو.« من  به  خواستی 

 B:برایمان بگویید از ویژگی‌های اخلاقی شهید 

یــم اینکه شــهید فتح‌آبادی  آنچه شایســته اســت بگو

زمانــی که می دیــدم گاهی اوقات 
افرادی با دکتر تماس می‌گرفتند و 
او آن‌ها را »پسرم« خطاب می‌کرد. 
پرسیدم که شــما یک پسر دارید. 
پس این‌ها کی هستند که به آن‌ها 
»پســرم« می‌گویید؟ آقای دکتر با 
شوخی گفت: »شما با این مسائل 
بــاش«!. بعدهــا  کاری نداشــته 
متوجه شدم سرپرستی 18 کودک 
بی‌سرپرست و بدسرپرست را قبول 
کــرده و ماهانه برایشــان پول واریز 
می‌کند. برای بعد از شهادتش برای 
همســرش نوشته بود که این کار را 

ادامه دهد

سخنرانی دکتر شهید مدافع سلامت دکتر »موسی فتح آبادی« در بیمارستان شهید چمران
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یم  یه‌ای، از هر طریقی بخواهم بگو نمی‌داد.  از هر زاو

نمی‌دیدم. کارش  در  خللی  هیچ 

 B رابطه ‌ایشــان باهمکاران در محیط کار چگونه
بود؟

از ســطح خدمات تا ریاست بیمارســتان و دانشگاه تا 

بی با او  وزیــر همه با او دوســت بودند و مــراوده خو

داشــتند. یادم می آید که  با سردار دکتر حسین دهقان 

بی داشــتند. هر جا می‌رفتیم  دوســت بود و  رابطه خو

بی برقرار می‌کردند.   او را می‌شناختند و رابطه خو
ً
اکثرا

در بیمارستان خودمان خیلی از کارکنان خدمات از او 

کمک مالی گرفتــه بودند. از کارکنان خدمات گرفته تا 

کمک بهیار و بهیار و پرستار و پزشک همه با او ارتباط 

صمیمانه داشــتند. همه را با اسم کوچک صدا می‌کرد. 

این‌گونه نبود که فکر کند فاصله‌ای بین آن‌ها هســت و 

 به همه 
ً
همه هم برای او جان‌فشــانی می‌کردند و واقعا

بود. کرده  کمک 

چند بار من می‌خواســتم کاری را انجام دهم اما آقای 

دکتــر می‌گفت نه ایــن کار را انجام نــده و بعضی از 

کارها را هم من نمی‌خواســتم بکنــم و می‌گفت: باید 

 انجام دهی. می‌دانســتم که خیر و صلاح من را 
ً
حتمــا

می‌خواهد. من خودم را بدهکارش می‌دانم و دوســت 

دارم دینم را به او ادا کنم.

 B ید برایمان خاطراتی از دوست شــهیدتان دار
: یید بگو

ما ســال‌ها باهم همــکار و هم دل بودیــم، هر کاری 

 B جای خالی دکتــر فتح‌آبادی را در زندگی تان
می‌کنید؟ حس 

همیشــه احســاس می‌کنم روحش همراه من هســت 

چندیــن بار به او گفته بودم که جســم مادی ما در قبال 

روح مان یــک توانمندی محــدودی دارد. این توان تا 

زمانی اســت که بتوانــی روح را حمل کند. تو روحت 

آنقدر ســنگین شده که جســم نمی‌تواند روح را حمل 

کند! می‌گفت چرا با من شــوخی می‌کنی؟ می‌گفتم تو 

بــه مرحله تعالی و کمال رســیده ای. ازهرجهت دقت 

می‌کنــم تو در همه زمینه‌ها کاملی اینکه این جســم تو 

را می‌کشــد خیلی حرف است و من تعجب می‌کنم!

 B منش اخلاقی دکتر فتح آبادی را چگونه تفسیر
کنید؟ می 

آقــای دکتر همیشــه یک تســبیح در جیبــش بود و هر 

بــار مشــورتی از او می‌گرفتم ،ســریع با آن تســبیح 

یک اســتخاره می‌گرفــت اکثر کارهــای زندگی‌اش را 

با اســتخاره انجام می‌داد و همیشــه هم موفق می‌شد 

الحمدلله. خدا هم به او کمک می‌کرد و درست انجام 

یه  می‌شــد. دکتر حتــی بدهی‌های دیگران را نیز تســو

می‌کــرد. گاهی بعضی‌ها می‌آمدند و می‌پرســیدند که 

شــما از حقوقت بدهــی  بقیه را دادی بــرای خودتان 

چیــزی نمی‌ماند!. دکتر می‌گفــت: نیازی نداریم خدا 

 با چشــم خودم دیدم که خدا چطور 
ً
می‌رساند و واقعا

برایش می‌رســاند. شخصیت ایشــان به‌گونه‌ای بود که 

اگــر کار مثبتی انجام می‌داد بــه زبان نمی‌آورد و بروز 

چنــد روز بعد از شــهادت دکتر با همسرشــان تماس 

گرفتــم و عرض کــردم، الان که ایشــان در قید حیات 

نیســتند من در خدمت شــما و بچه های شهید هستم. 

با همسرشــان رفتیم و تمام‌کارهــای بانکی آقای دکتر 

دادیم. انجام  را 

کید کرده  شــهید فتح آبادی در وصیت‌نامه اش بسیار تأ

بود کــه دینی گردنش نباشــد و به همیــن خاطر تمام 

یه کردیم و من هم هر کاری از  وام‌هایش را  زود تســو

دستم برآمد انجام دادم. امیدوارم رسم دوستی و رفاقت 

با او را به جا آورده باشم.

بــه او می‌گفتیــم آقــای دکتر وام 
می‌گیــری کــه کار خیــر کنــی؟ 
می‌گفــت بلــه. چــاره‌ای نــدارم، 
وظیفــه من اســت و بایــد انجام 
دهم. راهگشــاترین انســانی که 
می شناسم، دکتر فتح‌آبادی بود. 
امکان نداشت مشکل و مسئله‌ای 
از دهانــت بیــرون بیایــد و دکتر 
کمــک نکند یــا راه‌حلــی دهد تا 
آن مشکل حل شــود. با توجه به 
آشــنایان زیادی که داشت هر جا 
که می‌رفتیم با حضورش مشکل 

مان حل می‌شد.
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کردیم برای ما خاطره بود. همیشــه رفتار آقای دکتر به 

صورتی بود که همیشــه بــزرگ و بزرگواری از طرف او 

بود. من و همسرم هنوز در منزل به یاد دکتر که می‌افتیم 

گریه می‌کنیم. یادم هســت روزی وارد بانک ‌شدیم. از 

رئیــس بانک تــا کارمندان آنجا آمدنــد و ‌گفتند: دکتر 

 نیازی به ضمانت 
ً
چــه می‌خواهی ما در خدمتیم. اصلا

نداشــت. بعد می‌فهمیدیم این پول‌هــا را صرف امور 

خیریــه می‌کند. به او می‌گفتیم آقای دکتر وام می‌گیری 

کــه کار خیر کنی؟ می‌گفت بله. چاره‌ای ندارم، وظیفه 

من اســت و باید انجام دهم. راهگشاترین انسان دکتر 

فتح‌آبادی بود. امکان نداشــت مشــکل و مسئله‌ای از 

دهانــت بیرون بیاید و دکتر کمک نکند یا راه‌حلی دهد 

تا آن مشــکل حل شــود. با توجه به آشنایان زیادی که 

داشــت هر جا که می‌رفتیم با حضورش مشــکل مان 

می‌شد. حل 

 B از نحــوه ابتلایش بــه بیمــاری کرونا اطلاع
ید؟ دار

روز 28 بهمن‌ماه 1398  مریضی را به اورژانس آورده 

بودند. دکتر مســئول اورژانس بود. آن روز شیفتش هم 

بــود. آن مریض را بدون علائم حیاتی و باحال بســیار 

بد آوردند و به اتاق ســی پی آر بردند.

تا آن روز هنوز بحث کرونا در تهران مطرح نشــده بود 

. آقای دکتر ماســاژ قلبی را برای احیای مریض شروع 

 فهمیدیم این مریض کرونا داشــته و دکتر 
ً
می‌کند. بعدا

فتح‌آبــادی و یک پزشــک دیگر کــه در آن اتاق بودند 

مبتلا شــدند. چون اوایل کرونا بود هنوز شــناختی از 

بیماری و روند درمانی نداشــتیم. پروتکل‌های درمانی 

نبودند.  آشنا 

یون نشســته بودیم که  چند روز بعد با دکتر در اتاق پاو

گفت: رحمت! امروز حالم خوب نیســت. 

گفتم: کار زیاد می‌کنی و شــب و روز کشیکی. خسته 

شــده‌ای و بدنت کشــش ندارد.فردای آن روز گفت: 

»تعریــق زیاد دارم«. خانم دکتری داشــتیم متخصص 

عفونی بود، معاینه کردند و تســت »سی آر پی« گرفت 

که بــالا بود.  با نظر خانم دکتر آنتی‌بیوتیک را شــروع 

کردند. هنوز داروهای سه‌گانه نیامده بود که برای آقای 

کنیم.  استفاده  دکتر 

در طبقه دوم بخش وی آی پی داشتیم که دکتر در آنجا 

بســتری شد و آنجا مراقبت‌هایشــان را انجام می‌دادند 

که کســی با آن‌ها مراوده نداشــته باشــد و خانم دکتر 

هم مســئولیتش را بــه عهده گرفته بود و درمانشــان را 

انجــام می‌داد. یکی دو روز گذشــته بود کــه تلفنی با 

دکتر فتح‌آبادی تماس گرفتــم. گفت: نمی‌دانی در چه 

وضعیت خاصی قرار گرفتــم. انقدر به من آنتی‌بیوتیک 

دادند تمام وجودم آنتی‌بیوتیک شــده و بســیار ضعیف 

شــده‌ام. نمی‌دانم عاقبــت این روند درمانــی به کجا 

می‌کشــد. چنــد روز بعدازایــن جریان خانواده‌شــان 

درخواســت کردند که ایشــان را به بیمارســتان مسیح 

دانشوری منتقل کنند. چون این بیمارستان مرکز اصلی 

بود.  درمان کرونا شده 

دکتر را به قســمت »آی ســی یو« بیمارســتان مســیح 

دانشوری منتقل کردند. بعد از آن وضعیت تنفسی بدی 

پیدا کرد. در همان حال وصیت‌نامه‌اش را نوشت: دکتر 

بی داشت اما وصیت‌نامه را که می‌بینید  خط بســیار خو

خیلی لرزان نوشته‌شده که نشان می‌دهد وضعیت بسیار 

بی نوشته  اســفناکی داشته اســت. ولی وصیت‌نامه خو

بــود؛ از بحث ولایــی بودن و اینکه بایــد تابع ولایت 

یسد  بود شــروع کرده در ادامه درباره زندگی اش می‌نو

و بعد برای پســرش نوشــته بود که باید مراقب مادر و 

باشد. خواهرش 

در طول این سالها  ما در شهرهای 
مختلفــی زندگــی کردیــم مانند 
مشــهد ، زنجان ،چهــار محال و 
بختیاری، کاشان، تهران و به دلیل 
اخلاق و رفتار خوب دکتر با تعداد 
زیــادی از مــردم آن شــهر ارتباط 
داشتیم و این ارتباطات هنوز هم 

پس از گذشت سالها ادامه دارد.

 B یافت کردید؟ خبر شــهادت دکتر را چگونه در

یکی از آقایانی که مســئول عقیدتی بود ســاعت شش 

صبــح به من زنگ زد. همه می‌دانســتند ما باهم خیلی 

رفیقیم. گفت: از دکتر فتح‌آبادی چیزی نشنیدی؟ گفتم 

صبح به این زودی زنگ زدی؟ گفت: دیشــب ساعت 

دوازده به بعد سی پی آر انجام دادند که متأسفانه جواب 

نداد. من باورم نمی‌شــد. زود خودم را به بیمارســتان 

رساندم. دیدم همه آنجا جمع شدند و گفتند: هر کاری 

کردیم نتوانستیم ایشان را احیا کنیم و از دست ما رفت. 

 B حــال و هــوای کارکنــان بیمارســتان بعد از
بود؟ چگونه  ایشان  شهادت 

ناراحت  بیمارستان  پرسنل  و می‌دیدید؛ همه  باید‌بودید 

و غمگین بودند و ســیاه ‌پوشــیدند. برای تشــییع‌جنازه 

هم جمعیت بســیار زیادی آمده بودند. همه پزشکان و 

بودند. گریان  همکارانشان 

 B:بفرمایید ید  دار نکته‌ای  اگر  پایان  در 

 
ً
این‌ عزیزانــی که با کرونا از بین مــا رفتند، مخصوصا

اوایــل کرونا خیلی مظلــوم بودند و مظلومانه شــهید 

شدند. شــهادت دکتر فتح‌آبادی چیزی جز تقدیر نبوده 

 آرزوی شــهادت داشت و باید این اتفاق برایش 
ً
و واقعا

می‌افتاد. فرزندانــش بااینکه زمان زیادی از این اتفاق 

می‌گذرد هنوز نتوانســته اند با این قضیــه کنار بیایند. 

دکتر لیاقت این را دارد که مراکز بزرگ درمانی به نامش 

باشــد.او در زمره الگوهایی بــود که در زندگی‌های ما 

تأثیرگذاشــتند و ما چگونه می‌توانیــم دین خودمان را 

 شهید راه خدمت 
ً
نســبت به آن‌ها ادا کنیم. ایشان واقعا

هســتند و هیچ‌چیزی را در این راه کم نگذاشته‌اند.

نکتــه‌ای دیگری که هســت و لازم می‌بینم در اینجا به 

آن اشــاره‌کنم اینکه ما در تهران زندگی نمی‌کنیم. پس 

از بازنشستگی من به یکی از شهرهای استان مازندران 

رفتم .دو هفته پیش عروســی دخترم بود  و ما در حال 

و هوای جشــن و مراســم بودیم. من یک‌شــب خواب 

 
ً
دکتر را دیدم فردای آن روز بی‌تاب شــده بودم که حتما

به تهران بیایم.  به همســرم گفتــم: می‌خواهم به تهران 

بروم. همســرم گفتند چرا؟ گفتم یک سری کار هست 

که باید انجــام بدهم آن‌ها هم مخالفتی نکردند که من 

در این شــرایط می‌خواهم به تهران بروم . 

همین‌که من به تهران رســیدم شــما تمــاس گرفتید و 

موضوع مصاحبه درباره دوست شهیدم دکتر فتح‌آبادی 

را مطــرح کردید. ابتــدا تعجب کردم، گفتم: ایشــان 

این‌همه دوســت و فامیــل دارند. گفتید؛ همسرشــان 

شــماره تماس شــما را داده اند و گفته اند شما مناسب 

هستید. مصاحبه  برای  فرد  ترین 

 
ً
 احســاس می‌کنم خود دکتر می‌خواســت مــن حتما

در این مصاحبه حضور داشــته باشــم. خیلی از شــما 

متشکرم. 
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درآمد

دکتر موسی فتح‌آبادی اولین شهید سلامت بیمارستان شهید چمران در میان همکارانش چهره ای بسیار محبوب بوده و همه‌کسانی که با او ارتباط داشته اند، از آن شهید 
به نیکی یاد می‌کنند. گویا نام این شهید و خاطراتش در حافظه جمعی همکارانش در بیمارستان شهید چمران زنده است. دکتر »سعید خلجی« دوست، همکار و یکی 

از نزدیک ترین افراد به شهید فتح آبادی که سالهای متمادی با آن شهید مأنوس بوده و  ناگفته‌های نابی دارد که در ادامه می خوانید.

اولین شهید سلامت بیمارستان شهید چمران به روایت دکتر سعید خلجی

شهادت شهید فتح‌آبادی یادآور ایثارگری های دوران دفاع 
مقدس است
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یکــی دیگر از ویژگی‌های بســیار مهــم این مرد بزرگ 

عالم و  با تقوا این بود که در شــرایط ســخت به کمک 

اطرافیان می‌آمد و ســعی می‌کرد به نحوی مشــکلات 

آن‌ها را برطرف کنــد. یکی از بحران‌های زندگی ام در 

زمــان تحصیــل برایم به وجود آمــد و ازنظر اقتصادی 

و تحصیلاتی با مشــکلاتی مواجه شــدم که مســائل و 

مشکلاتی کاری و شغلی هم به آن اضافه‌شده بود و این 

موضوع مرا در شــرایط بدی قرار داد . شهید فتح‌آبادی 

بااینکه خودش مشــغله‌های فراوانی داشــتند و معاون 

درمان بیمارســتان چمــران بود و در بیمارســتان‌های 

مختلــف خدمت می‌کرد ولی در آن شــرایط ســخت 

حداقــل روزی دو بار با من تماس می‌گرفت و ســعی 

می‌کرد به من آرامــش دهد و راه‌کارهایی هم برای حل 

بت به من  مشــکلات به من ارائــه می‌کرد چندیــن نو

کرد. اقتصادی  کمک  پیشنهاد 

 Bبا این توضیح برای شــما مثل یک برادر بود؟

 از برادر هم به مــن نزدیک‌تر بود. کارهایی برای 
ً
واقعــا

 همین 
ً
مــن انجام داد که حتــی برادرم نمی‌کــرد. مثلا

بیمارســتان ساسان که من الان در آن مشغول به طبابت 

هســتم. شهید فتح آبادی معرفی ام کرد و تاکید هم کرد 

که؛ اینجا با خانواده شــهدا و جانبازان در ارتباط هستی 

و ســعی کن مشــکلات آن ها را حل کنی و با آن‌ها با 

مهربانی رفتار کن.  و البته موارد بســیار دیگری از مهر 

شهید فتح آبادی و کمک‌هایی که به من کرد را نمی‌توانم 

نباشد . او راضی  یم؛ چون شاید  بگو

 B به دوران دفاع مقدس و حضور ایشان در جبهه 
ها اشــاره کردید، شــهید فتح‌آبادی از آن دوران 

به‌صورت پنهانی به افرادی که ازلحاظ مالی نیاز داشتند 

کمک می‌کرد. بســیاری از دوســتان و همکاران بعد از 

شــهادتش متوجه شــدند که دکتر فتح آبادی سرپرستی 

چندین کودک یتیم را به عهده داشــته است.

 B بــاره محیط کار هم ایــن رفتارها نمود می در
یافت؟

بلــه، بســیار پیش‌آمده بود که من در بیمارســتان دیدم 

افرادی می‌آمدند که مشــخص بود وضع مالی مناسبی 

ندارند، شــهید فتح‌آبــادی علاوه بر اینکــه به‌صورت 

رایگان آن‌ها را ویزیت می‌کرد برای ادامه درمانشان هم 

اگر هزینه‌ای لازم بود پرداخت شــود خودش اقدام به 

پرداخــت هزینه می‌کرد، مانند خرید دارو  و ... یک‌بار 

من از او پرسیدم که آقا موسی! این‌ها چه کسانی هستند 

شــما می‌شناسیدشان؟ و در جواب فقط می‌خندید.

اما این اواخر یک‌بار سربســته به من گفت: سعید یک 

تعدادی تحت پوشــش  و حمایت من هستند، تا زمانی 

که من زنده هســتم ایــن موضوع را برای کســی نگو.  

آقای دکتر نه‌تنها ازلحاظ درمــان بلکه ماهانه مبلغی را 

برای کمک به هرکدامشــان اختصاص داده بود و وقتی 

حقوقــش را می‌گرفت اول پول آنها را واریز می‌کرد. 

و همه این‌ها علی‌رغم این بود من خبر داشــتم خودش 

بی نبود. پســرش در  هم به لحاظ مالی در شــرایط خو

خارج از کشور مشــغول تحصیل بود و باید هزینه‌های 

سنگین تحصیل او را فراهم می‌کرد و مشکلات دیگری 

که وجود داشــت ولی باوجود همه این سختی‌ها کمک 

ادامه می‌داد. افراد بی‌بضاعت را  به  کردن 

 Bرابطه اش با دوستان و همکاران چگونه بود؟

 B خودتان را معرفی کنید و بگویید چگونه 
ً
 لطفا

شدید؟ آشنا  فتح‌آبادی  شهید  با 

من پزشــک متخصــص طب اورژانس هســتم. حدود 

۱۵ سال پیش به‌واســطه همکاری در بیمارستان شهید 

چمران با شــهید فتح آبادی آشنا شدم. طولی نکشید که 

شیفته حسن خلق و مرامش شدم و این دوستی و ارتباط 

پیدا کرد. ادامه  تا زمان شهادتش 

 B اخلاقی ویژگی‌های  و  شخصیتی  ابعاد  باره  در
دهید؟ توضیح  بیشتر  فتح‌آبادی  شهید 

به نظــر من »مســئولیت‌پذیری« و »حســن خلق« از 

بارزترین ویژگی هــای اخلاقی اش بود. من هیچ‌وقت 

ناراحتی و یا عصبانیت او را ندیدم. فشــار‌های زیادی 

در زمان مســئولیت‌های مختلفی که داشــت به او وارد 

می‌شد و ســختی‌های زیادی که در کار تحمل می‌کرد. 

اما هیچ‌گاه لبخند از چهره اش حذف نمی‌شــد. روحیه 

اش به گونه ای بــود که اگر مســئولیتی را می‌پذیرفتند 

کند. که خلف وعده  نداشت  امکان 

 پیش می‌آمد 
ً
گاهی شرایط کاری به‌گونه‌ای بود که بعضا

که ۷۲ ســاعت مدام و پشت سر هم و بدون استراحت 

کشیک باشد. ولی در هفتاد و دومین ساعت کشیک هم 

مانند ساعت اول باروحیه و شاداب و پرانرژی بود. این 

روحیه عالی و خســتگی ناپذیــری مرا به یاد رزمندگان 

دوران دفاع مقدس می‌انداخت و شهید فتح‌آبادی، چون 

خودش از نســل همان رزمندگان بودند این روحیه  را 

از آن دوران داشت.

 عصبانی نمی‌شد .در 
ً
ســعه‌صدر بالایی داشــت. اصلا

تمــام لحظات عمــرش تلاش  می کرد گــره‌ای از کار 

کند. باز  دیگران 

 یکی دیگــر از خصوصیات اخلاقی ایشــان که خیلی 

مهم اســت روحیــه کمک کردن به دیگــران و انفاق به 

نیازمنــدان و افراد بی‌بضاعت بــود. در کمال فروتنی و 

یــا  و  ناراحتــی  مــن هیچ‌وقــت 
عصبانیت او را ندیدم. فشار‌های 
زیادی در زمان مســئولیت‌های 
مختلفــی که داشــت بــه او وارد 
می‌شــد و ســختی‌های زیــادی 
کــه در کار تحمــل می‌کــرد. امــا 
هیــچ‌گاه لبخنــد از چهــره اش 

حذف نمی‌شد.

تصویری از شهید فتح ابادی در دوران دفاع مقدس )نفر وسط(
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تــو را انجام می‌دهم«. این خاطــره هرگز از ذهنم پاک 

نمی‌شــود که شهید فتح‌آبادی چگونه در شرایط بحرانی 

به کمک من آمدند .

 B اگر بخواهید شهید فتح‌آبادی را در یک جمله
چیست؟ جمله  آن  کنید  یف  تعر

مرد بزرگی که در ســخت‌ترین شــرایط بــه افراد کمک 

می‌کــرد. در بحرانی‌تریــن شــرایط کــه همــه پا پس 

 به کمک 
ً
می‌کشــند، می‌شد رویش حساب کنی و حتما

می‌آمد. این حرف فقط حرف من نیســت. این نکته را 

می‌توانید از همه‌کســانی که با ایشــان ارتباط داشتند، 

بپرسید. 

 B شــهید فتح‌آبادی چگونه دچار بیماری کرونا
شد و چه شرایطی داشت؟

 
ً
نحوه ابتلا به کرونا و شــهادت شــهید فتح‌آبادی کاملا

یــادآور ایثارگــری دوران دفاع مقدس بــود. در ایامی 

کــه اوج همه‌گیری کرونا در کشــور بــود و آمار بالای 

مرگ‌ومیــر بالای بیمــاران ثبت می‌شــد.  بیماری را به 

بیمارســتان ساســان آوردند که ازنظر تنفسی مشکلات 

فراوانی داشــت و 80 درصد ریه‌هایش ازکارافتاده بود 

و هیچ‌کــس جرئت اینکه به‌طــرف بیمار کرونایی برود 

نداشت.  را 

تنها شهید فتح‌آبادی بود که در آن لحظه بالای سر بیمار 

رفــت و کارهای درمانــی او را انجام داد و لوله‌گذاری 

تنفسی برای او انجام که این کار یکی از خطرناک‌ترین 

؟ کنید  نقل 

اولیــن چیزی که از شــهید فتح‌آبادی در ذهنم شــکل 

می‌گیرد این خاطره اســت که شــبی پدر و مادرم برای 

زیارت به امامــزاده صالح )ع( رفته بودند و من هم در 

بیمارستان شــهید چمران کشــیک بودم. بیمارستان به 

دلیل شــیوع کرونا خیلی شــلوغ بود. مادرم از امامزاده 

صالح زنگ زد و گفت: پدرت بســیار بدحال شــده و 

سریع خودت را برسان. من با آن وضعیت در بیمارستان 

به دنبال کســی می‌گشتم که او را جای خودم بگذارم و 

بــروم ولی هیچ‌کس را پیدا نمی‌کردم، با هر کس تماس 

می‌گرفتم یا نبود یا به کاری مشــغول بود و نمی‌توانست 

بیاید.  

شــهید فتح‌آبادی شــیفت قبلی من بود و 72 ســاعت 

بود که در بیمارســتان حضور مداوم داشت با او تماس 

گرفتم درحالی‌که می‌گفت؛ تازه به منزل رســیده و هنوز 

لباس‌هایــش را عوض نکرده بود، اما برگشــت و جای 

من شــیفت ایستاد. آن شب من با چشــمانی اشک‌بار 

آقاموســی را در آغوش گرفتم و بوســیدم و به امامزاده 

صالــح رفتم. پدرم را به بیمارســتان شــهدای تجریش 

انتقال دادیم و متأســفانه همان شــب فــوت کرد. یک 

ســاعت بعدازاینکه پدرم فوت کرد، شهید فتح‌آبادی با 

من تماس گرفت و گفت ؛ چه شده است که من با گریه 

بــه او گفتم که چه اتفاقی افتاده و او به من گفت: »خدا 

پــدرت را رحمت کند، برو تا یــک هفته دیگر هم لازم 

نیســت به محل کار بیایی من خودم تمام شــیفت‌های 

می‌کرد؟ صحبت 

او هیچ‌وقــت به این موضوع که رزمنده بوده و در جبهه 

حضور داشته اشــاره‌ای نمی‌کرد و از مزایای شغلی آن 

هم هیچ‌وقت اســتفاده نکرد. از سهمیه رزمندگان برای 

تحصیل و حتی دوره تخصصش اســتفاده نکرد . 

حدود 11 ماه جبهه داشت. یک ماه از پرونده حضورش 

در جبهه مفقود شده بود. می‌گفتم: موسی! برو و این‌یک 

ماه را درســت کن تا یک ســال جبهه‌ات کامل بشود و 

برای تخصص اســتفاده کن. می‌گفت: نه نیازی نیست 

اگر قســمت باشــد خودم قبول می‌شوم و از این سهمیه 

اســتفاده نمی‌کنم و شکر خدا با ســهمیه آزاد قبول هم 

شــد و توانست دوره تخصص را طی کند. 

 B ید که برایمان خاطره‌ای از شهید فتح‌آبادی دار

شــهید فتح‌آبادی شیفت قبلی 
من بود و 72 ســاعت بود که در 
بیمارستان حضور مداوم داشت 
بــا او تمــاس گرفتــم درحالی‌که 
می‌گفت؛ تازه به منزل رســیده 
و هنــوز لباس‌هایــش را عــوض 
نکرده بود، اما برگشت و جای من 

شیفت ایستاد

وداع با شهید مدافع سلامت دکتر موسی فتح آبادی
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کارها در مواجهه با بیمار کرونایی اســت و متأســفانه 

 مانند لحظه‌ای که در جبهه‌ها 
ً
خودش مبتلا شــد. دقیقا

بمب شــیمیایی زده‌شده و رزمنده‌ای ماسک خودش را 

روی صورت فرد دیگر می‌گــذارد تا او را نجات دهد. 

 مشــابه همین کار را کرد و 
ً
شــهید فتح‌آبادی هم دقیقا

بــا فدا کردن جان خودش ســعی در نجات جان بیمار 

داشت. را  کرونا  مبتلابه 

 Bآن روزها فکر می کردید، دوستتان شهید شود؟

ید و بســتری شــد، هیچ‌کس  زمانــی که دکتر دچار کو

گمــان نمی‌کرد کــه از دنیا بروند. هم‌زمان با بســتری 

شــدن دکتر فتح‌آبادی در بیمارستان یکی دیگر پزشکان 

ما به نام دکتر قدســی پور به دلیل کرونا در بیمارســتان 

و کنار تخت دکتر فتح‌آبادی بستری بود، همه همکاران 

 از دنیا بروند و برعکس 
ً
می‌گفتند دکتر قدســی احتمالا

هیچ‌کس گمان نمی‌کرد که دکتر فتح‌آبادی شــهید شود، 

بی داشتند و تا روزهای آخر با همه  از بس‌که روحیه خو

شوخی می‌کرد ولی شدت بیماری دکتر فتح‌آبادی خیلی 

بیشتر بود و در نهایت شــهید شدند و خوشبختانه دکتر 

آوردند. به دست  را  قدسی سلامتی خودشان 

 B از ابتلا به کرونا و بســتری شدن در بیمارستان
تا شــهادت شهید فتح آبادی چگونه گذشت؟

دکتر در اتاق ایزوله بســتری بود. دکتر نمی‌گذاشت به 

ملاقاتشــان بروم و می‌گفت تو دیابــت داری و برایت 

بسیار خطرناک اســت. روزهای آخر یک‌بار زنگ زدم 

و گفتم: موســی! من دارم به ملاقاتــت می‌آیم. گفت: 

ســعید! اگر بیایی در را قفل می‌کنم و راهت نمی‌دهم. 

حق نــداری بــه ملاقاتم بیایــی تو بیمــاری خاص و 

زمینــه‌ای داری. حســرت دیداری که همیشــه در دلم 

ماند. خواهد  باقی 

 Bزمینه داشت؟ بیماری  آبادی  فتح  دکتر   

بلــه. دکتر فتح‌آبــادی بیماری زمینه‌ای داشــت. این را 

هیچ‌کس نمی‌دانســت که او در جبهه مجروح شده بود 

و ریه‌هایش براثر گازهای شیمیایی آسیب‌دیده بود . این 

موضوع را همیشــه از همه پنهان می‌کرد.

 بعدها که با دکتر قدسی پور که هم‌تختی دکتر فتح‌آبادی 

صحبت می‌کــردم و از حال و هوای دکتر فتح‌آبادی در 

ایامی که باهم در بیمارســتان بســتری بودند پرســیدم  

می‌گفت: زمانی که هر دو در اتاق ایزوله بستری بودیم  

ی  ر بیمــا ی  د بــا فتح‌آ دکتــر 
زمینه‌ای داشت. این را هیچ‌کس 
او در جبهــه  کــه  نمی‌دانســت 
مجروح شده بود و ریه‌هایش براثر 
گازهای شیمیایی آسیب‌دیده بود 
. این موضوع را همیشــه از همه 

پنهان می‌کرد.

دکتــر فتح‌آبادی دائم به من می‌رســید و کارهای من را 

انجام می‌داد و تمام تلاشش را می‌کرد که به من روحیه 

بدهد. زمانی که دکتر قدســی پور مرخص شــد، حال 

دکتر فتح‌آبادی دائم وخیم‌تر می‌شد. این‌قدر حال دکتر 

بد شــد که ما تصمیم گرفتیم او را به بیمارســتان مسیح 

 . بدهیم  انتقال  دانشوری 

هیچ‌کس نمی‌دانست شــیوه درمان این بیماری چگونه 

اســت و همه‌چیز درباره بیماری کرونا مبهم و ناشناخته 

بود یک درمان ارائه می‌شــد به بیماران و چند روز بعد 

می‌گفتند که این درمان کارســاز نیست و نوع دیگری از 

درمان را آزمایش می‌کردند. در زمان بیماری دکتر حتی 

بــی در درمان کرونا  یر که داروی خو داوری رمدســیو

است، وجود نداشت . حتی این مقدار هم نمی‌دانستیم 

که اگــر آمپول دگزا به بیمار تزریق شــود بســیار مؤثر 

خواهــد بود. تنها در لحظات آخر بود که من توانســتم 

به بالای سر ایشان بروم که پزشکان در حال احیا بودند 

و متأســفانه ایشان از بین ما رفتند .

 B بعد از شــهادت دکتر فتح‌آبادی حال و هوای
بود؟ چگونه  ایشان  همکاران 

 چهلم پدرم بود و  غم 
ً
آن شــب که این اتفاق افتاد دقیقا

 هیچ‌کس باورش 
ً
و اندوهم چند برابر شــده بود. اصلا

نمی‌شد. کل بیمارستان به‌هم‌ریخته بود. یک غم بزرگی 

در اورژانس بود که قابل توصیف نیســت.

همه بســیار ناراحت بودند و باور نمی‌کردند که شــهید 

رفته است. دنیا  از  فتح‌آبادی 

تصویری از دوران دانشجویی شهید فتح آبادی
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درآمد

پرستار فداکار و شهیده مدافع سلامت، خانم »فرحناز حسنی آذر« سوم بهمن 1351 در اردبیل چشم به جهان گشود. پدرش از موسسین مرکز آموزش قرآنی مسجد 
درآبادی های در شهرک وصال تهران بود. فارغ التحصیل رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران بود و بعد از آن به استخدام بیمارستان شریعتی دانشگاه علوم 

پزشکی تهران درآمد و سرانجام در روز ۲۹ تیر ماه سال ۱۳۹۹ به دلیل ابتلا به بیماری کرونا به فیض شهادت نائل آمد.  
»حسـین حسـین زاده« همسـر شـهید، جانباز 25 درصد شیمیایی دوران دفاع مقدس است. شاهد یاران در این گفتگو  به روایت همسرش پرداخته است که در ادامه 

می خوانید:

گفتگوی شاهد یاران با »حسـین حسـین زاده« جانباز شیمیایی و همسـر شـهیده حسنی آذر

»پرستاری« بخشی از شخصیت او بود
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شــهرمیمک مورد اصابت ترکش راکت شیمیایی قرار 

گرفتم  و از ناحیه چشم و پوست و ریه جانباز شدم.

 Bآذر چگونه آشنا شدید؟ با شهیده حســنی   

اوایل ســال 1380 بــود که مادرم  بیمار شــد و در 

بیمارســتان شــریعتی بســتری بود. ایشــان را اولین 

بار در حال پرســتاری از مادرم دیــدم و این علاقه 

به‌عنوان  کــه  بــه خواهرم  را  موضوع  گرفت.  شــکل 

همــراه بیمار در بیمارســتان بود گفتم و طبق رســوم 

خانوادگــی مراحل آشــنایی پیش رفــت و در نهایت 

کردیم. ازدواج 

 B از ســوابق تحصیلــی و شــغلی همســرتان
: یید بگو

همســرم، خانــم »فرحناز حســنی آذر«  ســال 65  

کنکــور داده بــود و رتبــه‌اش دو رقمی‌شــده بــود. 

کارشناســی پرستاری داشــت و به‌جز زمان دو سال 

 B:بفرمایید معرفی  را  ابتدا خودتــان  در   
ً
لطفا

»حســین حسین زاده« هستم. متولد 1347 در تهران 

25 درصد شــیمیایی و همسر شهیده مدافع  ، جانباز 

ایلام،  1365، در منطقه  آذر. ســال  سلامت حسنی 

من چند بــار به ایشــان گفتم این 
بیمــاری خیلی خطرناک اســت. 
دیگر به سرکار نرو، یا حداقل مدتی 
را مرخصی بگیر. اما همسرم هدفی 
بالاتری داشت و می‌گفت: الآن در 
بیمارستان به حضور من  نیاز است 

و باید بروم. 

طرح که در بیمارســتان کودکان تهران گذراند، تمام 

طــول دوران خدمتــش یعنی حدود 20 ســال را در 

بودند.  کار  به  مشغول  شــریعتی  بیمارستان 

 Bید؟ دار فرزند  چند 

مــا یک فرزند دختــر به نام »ســاغر« داریم که 19 

ســاله اســت . زمانی که دخترمان به دنیا آمد چون 

منزلمــان نزدیک به منزل پدر و مادر همســرم بود تا 

دوســالگی، دخترم آن‌ها خیلی به مــا کمک کردند. 

زمانی که همســرم شب‌ها شیفت بود.وقتی از سرکار 

برمی‌گشــتم به منزل پدر و مادر همسرم می‌رفتم بچه 

را بــه منزل می‌بردم تا همســرم صبح بــه خانه بیاید 

باره به ســرکار بروم. آن دوران ســختی‌های  و من دو

زیادی برای هم دوی ما داشــت ولی من به‌هیچ‌وجه 

ناراضی نبودم بعد از مدتی همسرم شرایط شغلی‌اش 

تغییــر کرد و دیگر فقط روزهــا به محل کار می‌رفت 

کــه این برای ما خیلی شــرایط را بهتر کرده بود.

 B اگر بخواهیــد از ویژگی‌های اخلاقی خانم 
یید به چه مواردی اشــاره می  حســنی آذر بگو

؟ کنید

بود؛  باهوش  همســرم در عین حال که  فوق‌العــاده 

بســیار کم صحبت، به ‌دور از حاشیه و مهربان بود. 

همیشــه با دیگران با احترام صحبت می‌کرد. هیچ‌گاه 

اســم کوچکم را به‌تنهایی به کار نمی‌برد. همیشه من 

آقا« صدا می‌زد.  یا »حسین  را »آقای حســین زاده« 

بود و گذشت زیادی داشت. انسان بســیار صبوری 

در محــل کارش هم با دل و جان برای بیماران وقت 

بیماران  با  پرســتاری می‌کرد.  آن‌ها  از  و  می‌گذاشت 

بدحال که به‌ســختی صحبت می‌کردند و مشــکلات 

می‌کرد.  برخــورد  داشــتند، خیلــی صبورانه  خاص 

باید  و دشــوار است.  بسیار سخت  پرســتاری  شغل 

شــیفت های شــبانه را در محل کار سپری می کرد. 

یا مراســم‌هایی مانند عروسی و  ایام تعطیل  حتی در 

عزا که هم‌زمان با شــیفت کاری می شد نمی‌توانست 

کند.  شرکت 

یژگی مهمی که از همســرم بــه یاد دارم؛ بی  یــک و

حاشــیه بودنــش اســت ، ممکن بــود در جمع‌های 

خانوادگی حواشــی و مشــکلاتی ایجاد شود ولی او 

 ورود 
ً
به‌شــدت از این بحث ها پرهیز داشت و اصلا

داشت. بازی  دید  و  بود  منطقی  نمی‌کرد.بســیار 

 B در ایــن باره خاطره ای از آن شــهید به یاد
ید؟ دار

خاطــره جالبی که الان در ذهــن دارم درباره محل 

کارش اســت. یک روز من بــه بیمارســتان رفتم تا 

یم.  پــس از پایان ســاعت کارش باهم بــه منزل برو

 روز‌ های تعطیــل و زمانی کــه منزل بودم 
ً
معمــولا
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نزد خواهرم فرســتاده بودیم. 

هفتــه ســوم تیرماه، یــک روز صبح دیدم همســرم 

بود و علائم مسمومیت  حالش خوب نیست. بی‌حال 

داشــت. جون شــب قبلش بیرون غذاخورده بودیم، 

گفتم، شاید از آن غذا باشد باهم به درمانگاه رفتیم. 

آنجا ســرم و چنــد آمپول تزریق کردنــد و گفتند در 

منزل استراحت کند. با هم به خانه برگشتیم. آن شب 

تــا صبح حالش بد بود. اوایل صبح خوابش برد. من 

یت شــود .  هــم رفتم و برایش ماهیچه گرفتم که تقو

ســاعت 11صبح از خواب بلند شــد. دیدم به‌سختی 

نفــس می‌کشــد و رنگ صورتش زرد شــده و خیس 

بود. شده  عرق 

از  می‌داد.  انجــام  برمی‌آمد  دســتش  از  کاری  هــر 

پزشــکان متخصص وقت می‌گرفت، هماهنگی های 

این‌ دست کارهای  از  و  انجام می‌داد  را  بیمارســتان 

خداپســندانه زیاد انجام می داد.

را در محل کارش  زیــادی  اینکه وقــت  علی رغــم 

منتقل  منزل  به  را  هیچ‌وقت مشکلات  ولی  می‌گذراند 

 این دو را از هــم تفکیک کرده بود 
ً
نمی‌کــرد. کاملا

و تمــام تلاشــش را می‌کــرد کــه کارش لطمه‌ای به 

زندگی‌مــان وارد نکنــد. با وجود همه ســختی‌ها و 

خســتگی‌هایش همان روحیه پرســتاری را داشت و 

دلســوزانه به خانواده رسیدگی می‌کرد.

من هم ســعی می‌کردم کمک کنم تا خیالش از بابت 

خانه راحت باشد و به کارش برسد. می‌دانستم شغل 

پرســتاری تا چه حد ارزشــمند اســت . در حقیقت 

این شــغل نجات انسان‌ها اســت. مانند کار مادری 

کــه از یک نوزاد نگهداری می‌کند و بزرگش می‌کند. 

پرســتارها هم همان‌گونه به بیماران رسیدگی می‌کنند 

.من به دلیل این شــغل شــریف احترام خاصی برای 

بودم. قائل  همسرم 

همســرم بســیار مقید به کارش بود. مســئولیت‌پذیر 

این  داشــت. حتی  کارش  بــه  زیادی  اشــتیاق  بود. 

2 بعدازظهر ساعت کاری ایشان  اواخر اگر ســاعت 

تمــام می‌شــد . گاهی این‌قــدر درگیــر کار بود که 

بیــرون می‌آمد و وقتی  از محل کارش  4بعدازظهــر 

به خانه می‌رســید می‌گفت: هنــوز ناهار نخورده‌ام. 

وقتی می‌پرســیدم چرا؟ می‌گفــت: کارم زیاد بود و 

 فراموش کردم ناهار بخورم.
ً
غرق کار شــدم و اصلا

بایلــش صحبت   بارهــا دیده بــودم در منزل بــا مو

ید برای فــان بیمار  می‌کنــد و به همــکارش می‌گو

که در تخت شــماره فلان بســتری است من کارهای 

او را انجام داده‌ام اگر ممکن اســت به او ســر بزن 

ببیــن حالش چطور اســت بــه من خبر بده همیشــه 

حتــی وقتی منزل بود حــال بیماران را از همکارانش 

. می‌پرسید 

 B ی کرونا و خطراتی که برای  با شــیوع بیمار
کادر درمان داشــت، آیا به ایــن فکر کردید که 

همســرتان به کارش ادامه ندهد؟

ایشــان گفتم  به  بار  بخواهید، من چند  را  واقعیتــش 

این بیماری خیلی خطرناک اســت. دیگر به ســرکار 

اما همســرم  بگیر.  را مرخصی  یا حداقل مدتی  نرو، 

هدفی بالاتری داشت و می‌گفت: الآن در بیمارستان 

به حضور من  نیاز اســت و باید بروم. 

 Bید؟ از نحــوه ابتلایش به کرونا اطلاع دار

1399، زمان اوج کرونا بود.  بهار و تابســتان  سال 

دخترمان آن زمان مدرســه نمی رفت و ما برای اینکه 

از این بیماری در امان باشــد او را به شمال کشور، 

دنبالش می‌رفتم و او را به منزل می‌رســاندم. آن روز 

در حیــاط بیمارســتان داخل ماشــین منتظر بودم تا 

همســرم بیاید. دیدم پیرمرد و زنی روســتایی با یک 

ایستاده‌اند. توجهم  بیمارستان  کیف‌دســتی در حیاط 

شد.  جلب  آن‌ها  به 

وقتــی همســرم از در بیمارســتان وارد حیاط شــد 

دیــدم ایــن دو نفــر بــه ســمتش رفتنــد و خیلــی 

گــرم باهم شــروع به احوال‌پرســی کردنــد. متوجه 

شــدم دارند دعــا و تشــکر می‌کنند. برای همســرم 

ســوغاتی‌های محلــی آورده‌ بودنــد. بعــد از اینکه 

رفتند بــه خانمم گفتم موضوع چیســت؟ گفت: این 

به آن‌ها  پیرمرد در بخش ما بســتری بود مــن خیلی 

پس‌کارهایش  از  و  بود  پیر  کردم همســرش  رسیدگی 

انجام  را  آن‌ها  درمان  و  پذیــرش  برنمی‌آمد.‌کارهای 

از همکاران پرســیده  اینجا  آمــده بودند  دادم، الآن 

بودنــد که من چه زمانی می آیم منتظر شــدند تا من 

بیایم و از من تشــکر کنند. 

آنجا که برق شــادی را در چشــمان همســرم دیدم. 

 بــرای یک پرســتار چه چیــزی باارزش‌تر از 
ً
واقعــا

این اســت که بیمارش این اندازه از او راضی باشــد 

و قدردان زحماتش باشــد . همســر من هم این‌قدر 

صادقانه به آن پیرمــرد و پیرزن خدمت کرده بود که 

را جبران  به‌نوعــی زحماتش  تــاش می‌کردند  آن‌ها 

. کنند 

 B شــرایط شغلی شان، مشکلی در زندگی شما
نمی‌کرد؟ ایجاد 

همســرم با عشق و علاقه به کارش می پرداخت. می 

یم که »پرســتاری« بخشــی از شــخصیت  توانم بگو

او بــود. اگر کســی از اعضــای فامیل یا دوســتان 

خانوادگــی بیمار می‌شــد، تمام تلاشــش را می‌کرد 

تا ســامتش را به دســت بیاورد. یا اگر شــخصی را 

بــه او معرفــی می‌کردند که نیاز به درمان داشــت، 

دفاع مقدس یک نبرد رودررو بود و 
دشمن دیده می‌شد. مبارزه با کرونا 
جنگ خاموش بود و کادر درمان با 
دشمنی مبارزه می‌کردند که دیده 
نمی‌شد و  به‌قول‌معروف این جنگ 
بی‌صدا بود کادر درمان و پزشکان 
به‌واقع رزمنــدگان خط مقدم این 
جنگ بودند. همان ایثارگری‌هایی 
که در دوران دفاع مقدس شاهد آن 
بودیم اینجا هم کادر درمان دقیقاً 
همان ایثارگری را از خود نشان دادند
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 Bمبتلا شده‌اند؟ به کرونا  که  متوجه شــدید 

 ایــن احتمال را هم نمی‌دادم .چون  پروتکل‌ها 
ً
اصلا

را خیلــی رعایــت می‌کرد. دائم در بیــرون از منزل 

ماســک می‌زد محیط بیمارســتان که لباس‌هایشــان 

جدا بود  از ســرکار کــه می‌آمــد اول همان جلوی 

در ورودی تمــام لباس‌هایــش را عــوض می‌کرد و 

کرد. می  استحمام 

بعدازظهــر آن روز حالــش خیلــی بــد شــد. بــه 

آنجــا  کردیــم.  مراجعــه  بیمارســتان  نزدیک‌تریــن 

ریه  درگیری  گفتنــد:  کردیم  اســکن  را  ریه‌هایشــان 

ندارند و مشکلی نیست می‌توانند در منزل استراحت 

 
ً
12 شــب مجددا برگشــتیم. ســاعت  به خانه  کنند. 

او را  با اورژانس تمــاس گرفتیم  و  حالش بد شــد. 

بــه بیمارســتان انتقــال دادند. یک ســری اقدامات 

درمانی انجام دادند که حالش بهتر شــد. باز به خانه 

2 و نیم شب وخیم شد و باز به بیمارستان  برگشتیم و 

از   
ً
بیمارســتان رسیدیم همسرم کاملا به  رفتیم. وقتی 

هوش‌رفته بود. تا رســیدیم به ای سی یو منتقل شد و 

آنجا بود که پزشــکان گفتند ریه درگیر شده و شرایط 

 29 6 صبح روز   ساعت 
ً
 خوب نیســت . نهایتا

ً
اصلا

بود که کل دوران  به شهادت رســید. عجیب  تیر ماه 

بیماری ایشــان به سه روز نرسید.

 B این به  اعضای خانواده کسی  یا ســایر  شما 
نشد؟ مبتلا  ی  ر بیما

ســه روز بعد از خاک‌سپاری همسرم، به‌شدت حالم 

بد شــد و خودم را به‌ســختی به بیمارستان رساندم. 

آنجا بی‌هوش شــدم و بــه کما رفتم بــا تلاش کادر 

درمان به خواســت خداوند پس از دو هفته بســتری 

شدن در ای سی یو وضعیتم بهتر شد و مرخص شدم 

.چون من مجروحیت شــیمیایی دارم، ابتلای به این 

بود. برایــم خیلی خطرناک  بیماری 

وقتــی بــه بیمارســتان رســیدیم 
همسرم کاملًا از هوش‌رفته بود. تا 
رسیدیم به ای سی یو منتقل شد و 
آنجا بود که پزشکان گفتند ریه درگیر 
شده و شرایط اصلًا خوب نیست . 
نهایتاً ســاعت 6 صبح روز 29 تیر 
ماه به شهادت رسید. عجیب بود 
که کل دوران بیماری ایشان به سه 

روز نرسید

 B شــما در دوران دفاع مقدس حضور داشتید
به کــرده اید، آیا  و از نزدیــک آن فضــا را تجر
کرونا  ی  بیمار بــا  درمان  کادر  مبــارزه  می‌توان 
با حضور رزمندگان در جبهه مقایســه کرد؟ را 

دفاع مقدس یک   همانند هم هســتند. 
ً
نظرم کاملا به 

با  مبارزه  بود و دشــمن دیده می‌شــد.  نبرد رودررو 

کرونــا جنگ خاموش بود و کادر درمان با دشــمنی 

مبــارزه می‌کردند که دیده نمی‌شــد و  به‌قول‌معروف 

و پزشــکان  بــود کادر درمان  ایــن جنگ بی‌صــدا 

به‌واقــع رزمندگان خط مقدم این جنگ بودند. همان 

ایثارگری‌هایــی که در دوران دفاع مقدس شــاهد آن 

 همان ایثارگری 
ً
بودیــم اینجا هم کادر درمان دقیقــا

دادند. نشان  خود  از  را 

 B:بفرمایید ید  اگر صحبتــی دار پایان  در 

این سالها که باهمسرم  یم من در  فقط می‌خواهم بگو

زندگی کردم از او راضی بودم امیدوارم او هم از من 

راضی باشــد و در آن دنیا ما را شــفاعت کند.کرونا 

یزان ما را از مــا گرفت . امیدوارم دیگر این‌چنین  عز

اتفاقــات دردناکی برای هیچ‌کــس در دنیا نیفتد . ما 

بایــد قدردان زحمات کادر درمان باشــیم که باجان 

یــروس مقابله کردند.  خود در این مســیر با این و
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درآمد

پرستاران در دوران سخت و طاقت فرسای مبارزه با کرونا، بی‌ادعا و بی‌وقفه در بیمارستان ها و مراکز پزشکی خدمت کردند. سخت ترین لحظه های عمرشان را 
در این چند سال گذشت و بیش از همه در معرض خطر ابتلا به ویروس قرار داشتند. خانواده های این عزیزان هم در شرایط دشواری به سر بردند. تجارب زیسته و 
خاطرات تلخ و شیرین این دوران از زبان خانواده های شهدای سلامت خواندنی است. خانم »ساغر حسین زاده« فرزند شهید مدافع سلامت فرحناز حسنی آذر در این 

گفتگو از مادر شهیدش روایت می کند. مادری که پرستاری از بیماران برایش معنای زندگی بود.

گفتگوی شاهد یاران با یگانه فرزند شهید مدافع سلامت فرحناز حسنی آذر

مادرانه از بیماران پرستاری می کردند

حضور همکاران شـهیده حسنی آذر بر سر مزارش در گلزار شهدای بهشت زهرا
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رفتار خوب و دوستانه‌ای داشت. هیچ‌وقت ندیدم کسی 

از او ناراحت شده یا رنجیده باشد. همیشه سعی می‌کرد 

بی کند. در بین فامیــل و اقوام محبوب  به دیگــران خو

بود. هنوز بعد از گذشــت دو ســال هرکدام از اقوام را 

بی هایش  می‌بینم برای مادرم ناراحت هســتند و از خو

یند. همکارانش هم به همین صورت، آن‌ها هم  مــی گو

بســیار مادر را دوست داشتند من بعد از شهادتش چند 

بار به بیمارســتان محل خدمتــش رفتم و با همکارانش 

صحبــت می کردم. از شــهادتش ناراحــت بودند و با 

بی‌های ایشان می‌گفتند. چشمان اشــک‌بار از خو

 B از دوران پر التهاب شیوع کرونا بگویید، شما
در آن روزها چه احساسی داشتید؟

خیلــی نگران ســامتی مادر بودم. بارها بــه او گفتم؛ 

خواهش می‌کنم دیگر ســرکار نرو. پدرم هم همین‌طور 

 دلم می‌خواست مادرم حتی 
ً
بسیار نگران مادر بود. واقعا

برای مدتی هم که شده از این کار فاصله بگیرد. ولی او 

به عنوان یک پرســتار تصمیمش را گرفته بود که در این 

بحران حضور داشته باشد و به بیمارانش رسیدگی کند.

 B ،وقتی جایی صحبــت مادرتان به میان می‌آید
اولیــن چیزی که از ایشــان به ذهن تــان می‌آید 

؟ چیست

 یکی از بارزترین 
ً
یک حامی و پشــتوانه مستحکم، واقعا

ویژگی‌های ایشان دلسوز بودن و حامی بودن ایشان است 

 B:بفرمایید ید  دار نکته‌ای  اگر  پایان  در 

یم این است که شغل   نکته‌ای که در انتها می‌خواهم بگو

پرستاری بسیار شغل شریف و مهمی است. این عزیزان 

تمــام زندگی خود را وقف مراقبــت از بیماران کرده‌اند 

. مــن این را به‌عین دیدم کــه نه‌تنها مادر من،بلکه تمام 

کادر درمان به همین صورت عاشقانه و فداکارانه زندگی 

خود را در این راه گذاشــته‌اند .امیدوارم جامعه ما بیش 

از این ‌قدردان زحمات این قشــر زحمت‌کش باشد . 

 B روحیــات و ویژگی‌های اخلاقــی مادر به چه
بود؟ صورت 

مــادرم خیلی مهربان بود. با همــه صادق بود و با همه 

 B:بفرمایید معرفی  را  خودتان   
ً
لطفا

»ساغر حســین زاده« هستم. دختر شهید پرستار مدافع 

سلامت فرحناز حسنی آذر. در حال حاضر در ترم سوم 

می‌کنم. تحصیل  عکاسی  رشته 

 B برایمان از خاطــرات دوران کودکی و مــادر 
یید: بگو

من در کودکی به دلیل اینکه مادرم ساعت‌های طولانی 

در محل کارش در بیمارستان شریعتی  بود، بیشتر پیش 

پــدرم بودم و خیلی کم مادرم را می‌دیدم.

در دوران کودکی شــغل مادرم را دوست نداشتم. چون 

باعث شده بود بیشــتر مواقع مادرم کنارمان نباشد و به 

همه می‌گفتم؛ وقتی بزرگ شدم هرگز رشته »پرستاری« 

را انتخاب نمی‌کنــم. اما وقتی کم‌کم از اهمیت کارش 

گاه شــدم و دیدم این پرستاران هســتند که با مراقبت  آ

از بیمــاران آن‌ها از بیماری نجــات می‌دهند و این کار 

است.  ارزشمند  فوق‌العاده 

 Bدر آن ســالها به محل کار مادرتان می رفتید؟

بله. در دوران دبســتان بعضی از روزها  بعد از مدرسه 

به بیمارستان محل کار مادرم می‌رفتم و ازآنجا با هم به 

خانه برمی‌گشتیم. از نزدیک محل کار مادرم را می‌دیدم 

و با ســختی‌های کار پرستاری آشنا می‌شدم. 

 Bید؟ خاطره ای ازآن دوران به یاد دار

یادم هست یک روز مریضی را به بیمارستان آوردند که 

حال بسیار بدی داشت و کادر درمان سراسیمه در حال 

احیای او بودند. می‌دیدم که مادرم چگونه تلاشــش را 

می‌کرد که بــه آن بیمار کمک کند. در همین حال پیش 

من آمــد و گفت: نترس.  بعد من را به اتاق دیگری برد 

تــا این صحنه‌ها را نبینــم.  چند دقیقه بعد آمد و گفت: 

خدا رو شکر آن بیمار نجات پیدا کرد. بارها دیده بودم 

که خانواده بیمارانی که در بخش مادر بستری بودند بعد 

از درمان بیمارشان با گل و شیرینی پیش مادر می آمدند 

و از زحمات او تشــکر می‌کردند. وقتی این صحنه‌ها را 

می‌کردم. افتخار  مادرم  به  می‌دیدم 

در دوران کودکی شــغل مــادرم را 
دوست نداشتم. چون باعث شده 
بود بیشــتر مواقع مادرم کنارمان 
نباشــد و به همــه می‌گفتم وقتی 
بزرگ شــدم هرگز رشته پرستاری 
را انتخاب نمی‌کنم ولــی کم‌کم از 
اهمیت کار مادرم آگاه شدم و دیدم 
این پرستاران هستند که با مراقبت از 
بیماران جان آن‌ها را نجات می‌دهند
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درآمد

همه گیری ویروس کووید 19 جوهره جهد تلاشگران و ایثارگران عرصه سلامت را به منصه ظهور و بروز رساند. کادر بهداشت و درمان در خط مقدم این تلاش 
مقدس خوش درخشیدند و برای کسب رضایت الهی در خدمت بیماران و هموطنان خود ایثارگرانه کمر همت بستند و دلاورانه در این میدان به جدّ و جهد پرداختند، 
گاهی« از پرستاران و کادر درمان با سابقه بیمارستان شریعتی تهران سالها  حماسه آفریدند و حتی از نثار جان پاک و ارزشمند خود دریغ نکردند. خانم »مهوش آ

دوست و همکار شهید مدافع سلامت »فرحناز حسنی آذر« بوده  و در این گفتگو  خاطرات  ناب از او بازگو کردند که خواندنی است.

گفتگوی شاهد یاران با مهوش آگاهی، دوست و همکار شهید حسنی آذر

شهید حسنی آذر؛
پرستاری که بعد از شهادتش بیشتر شناخته شد
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 فراموش کردم. 
ً
نبود و کلا

مــی خواهم بگویــم. این‌قدر غــرق در کارش بود که حتی 

فرزندش را هم فراموش کرده بود.  نجات جان بیمارش از هر 

چیزی مهم تر بود. کسی که من می‌دیدم در طول روز یک‌لحظه 

هم از دخترش جدا نمی‌شد و همیشه به ساغر نزدیک بود که 

نکند اتفاقی برایش بیافتد در آن لحظه ســاغر را هم فراموش 

کرده بود و فقط دغدغه‌اش نجات جان بیمار بود. آن روز خانم 

حسنی آذر تلفن همسرشان را دادند من با ایشان تماس گرفتم 

هماهنگ کردند که ساغر به منزل همسایه‌شان برود تا مادرش 

از بیمارستان برگردد.  

 B از روزهایی که شهید حسنی آذر همراه فرزندش به
بیمارستان می‌آمد بیشتر برایمان بگویید:

هر وقت یاد ســختی‌هایی کــه در دوران کاری اش کشــید 

می‌افتم، بی‌اختیار گریه‌ام می‌گیرد. یادم می آید با چه سختی 

دخترش را صبح با خودش به بیمارستان می‌آورد. صبحانه‌اش 

را می‌داد و بچه را به مدرســه می‌فرســتاد و ظهر فرزندش از 

مدرسه به بیمارستان می‌آمد تا بعدازظهر باهم به خانه بروند 

و من لحظه‌لحظه بزرگ شدن ساغر، دختر شهید حسنی آذر 

را می‌دیدم .

جالب اینکه بعضی درس‌های ســاغر را در همان ســرویس 

و در مســیر رفت‌وآمــد به محل کار با او مــرور می‌کرد و به 

 B در ابتدا خیلی متشکرم که وقت خودتان را در اختیار
 خودتان را معرفی بفرمایید:

ً
ما قراردادید .لطفا

من سرپرســتار بخش خون و انکولوژی بیمارستان شریعتی 

هســتم. بیش از بیست سال است که در بیمارستان شریعتی 

مشغول به کار هستم.

 Bبا شهیده فرحناز حسنی آذر چگونه آشنا شدید؟

اولین بار حدود بیست سال پیش  فرحناز عزیز را در اورژانس 

بیمارستان شریعتی دیدم و  با او آشنا شدم. مدت‌ها باهم همکار 

 با هم یکی 
ً
بودیم و پس ‌از آن ‌هم چون مســیر منزلمان تقریبا

بود، با یک سرویس به خانه برمی‌گشتیم و در سرویس هر روز 

یکدیگر را می‌دیدیم و از احوال هم باخبر بودیم.

 B از ویژگی‌های اخلاقی شــهید حسنی آذر در محل
کار بفرمایید.

خانم حســنی آذر فوق‌العاده دلســوز، مهربان و پرســتاری 

سخت‌کوش بود. من همیشه ایشان را در حال فعالیت و کار 

می‌دیدم. هیچ‌وقت بیکار نبود. یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های 

اش این بود که بسیار نسبت به دیگران و اتفاقات خوش‌بین بود 

 اهل غیبت کردن و پشت سر کسی حرف زدن نبود. هر 
ً
. اصلا

وقت درباره کسی حرف می‌زد همیشه نظرات مثبت درباره او 

می‌داد. امکان نداشــت بدگویی کسی را بکند. بسیار به خدا 

باور داشت و همیشه می‌گفت: ما همه از این دنیا می رویم. 

باید در دو متر جا بخوابیم و برای کارهایمان جواب پس بدهیم 

پس چرا اخلاق و انســانیت را رعایت نکنیم! دوست عزیزم 

فرحناز حســنی آذر بســیار بی‌آزار، ساکت و بی حاشیه بود. 

 شاید نمی‌دانست ایشان اینجا چه خدماتی دارد 
ً
کسی اصلا

و با چه انگیزه و تلاشــی کار می‌کند و  بعد از شهادتشان بود 

که بیشتر شناخته شد.

 Bید برایمان بازگو کنید؟ خاطره‌ای از ایشان دار

دخترش »ساغر« بیشتر روزها از مدرسه به بیمارستان می‌آمد 

تا با مادر به خانه برود. من او را در ســرویس می‌دیدم. بسیار 

دختر شیرین و بانمکی بود. کمی هم شیطنت داشت، که البته 

آن‌هم برای ما شــیرین بود. یک روز آخر وقت سوار سرویس 

شــده بودیم. دیدم ساغر تنهاست. از او پرسیدم پس مادرت 

کجاست؟ گفت:کار داشت. به من گفت: تو برو. من می‌آیم. 

راننده ســرویس هم مدام می‌گفت باید حرکت کنیم و عجله 

داشت. تلفن همراهم را به ساغر دادم و گفتم شماره مادرت را 

بگیر و بگو ما منتظرش هستیم. هر چقدر تماس گرفت، خانم 

حسنی آذر جواب نمی‌داد. نگران شدم. ساغر هم خیلی نگران 

بود. راننده هم مدام می‌گفت که باید حرکت کنیم. شماره بخش 

را گرفتم و گفتم: به خانم حســنی آذر بگویید دخترش خیلی 

نگران شده و راننده هم می‌خواهد برود. 

گوشــی را به خانم حسنی آذر دادند. به او گفتم کجا هستید؟ 

خیلی به تلفن همراهتان زنگ زدیم، ولی جواب ندادید. گفت: 

راستش بیماری در وضعیت وخیم قرار داشت و داشتیم احیا 

می‌کردیم. دیگر حواسم به گوشی و اینکه  شما منتظرم هستید 

اولویت را به نجــات جان بیمارش 
اختصــاص داد. کســی کــه مــن 
می‌دیدم در طول روز یک‌لحظه هم 
از دخترش جدا نمی‌شود و همیشه 
به ساغر نزدیک بود که نکند اتفاقی 
برای او بی افتد در آن لحظه ساغر 
را هــم فرامــوش کرده بــود و فقط 

دغدغه‌اش نجات جان بیمار بود

تکالیف مدرســه دخترش می‌رسید. یادم هست ساغر داخل 

سرویس نقاشی‌های مدرســه‌ را به مادرش و ما نشان می‌داد 

و ما تشــویقش می‌کردیم. برای دختــرش خیلی امید و آرزو 

داشت به من می‌گفت: اگر روزی ساغر ازدواج کرد، با من بیا 

برویم وسایل جهیزیه‌اش را بخریم . همیشه دغدغه فرزندش 

را داشت و برای آینده‌اش برنامه‌ریزی می‌کرد. می‌گفت ای‌کاش 

زودتر بازنشست بشوم و بتوانم با دخترم بیشتر وقت بگذرانم. 

 B خانم حســنی آذر چگونه به کرونا مبتلا شــد و به
شهادت رسید؟ 

در اوج پیک کرونایی تیرماه 1399 بودیم و بیمارستان شلوغ 

بود. روزهای بسیار سختی را پشت سرگذاشتیم. فرحناز وقتی 

به کرونا مبتلا شد به‌سرعت بیماری در بدنش پیشرفت کرد و 

نتوانست بیش از سه روز مقاومت کند.  وقتی به شهادت رسید، 

من هم به کرونا مبتلا شده بودم و در منزل استراحت می‌کردم. 

خبر شــهادت ایشــان را در یکی از گروه‌هایی که همکاران 

بیمارستان در فضای مجازی ایجاد کرده بودند دیدم. بی‌اختیار 

اولین جمله‌ای که نوشــتم این بود: »ای وای حالا ساغر چه 

خواهد کرد؟«. آن‌قدر این مادر و دختر به هم وابســته بودند 

که وصف ناشــدنی است. الآن که به یادشان می‌افتم گریه‌ام 

می‌گیرد. ما برای شهادتش در بیمارستان مراسم گرفتیم. روی 

ایستگاه پرستاری عکس شهید را با شمع  قرار دادیم. زمانی که 

دخترشان  وارد بخش شد چند دقیقه فقط به‌عکس مادرش خیره 

شده بود. چون خاطرات بسیاری از مادرش در نقطه‌نقطه آن 

بیمارستان داشت و آن صحنه مواجهه ساغر با عکس مادرش 

بسیار برای من و همکارانم  صحنه دردناکی بود.

وقتی رفتیم که پیکرشان را از بیمارستان آپادانا تحویل بگیریم 

همکاران پرستار آنجا به من گفتند که خود شهید می‌دانست 

حالــش چقدر وخیم اســت و به ما گفته بود بــرای من کار 

لوله‌گذاری داخل نای را انجــام ندهید چون من مدت‌زمان 

زیادی اســت که کمبود اکسیژن‌دارم و خیلی آسیب‌دیده‌ام و 

می دانم که از دنیاخواهم رفت .

ما هرسال در سالگرد شهادتشان یا روز پرستار به سر مزار ایشان 

می‌رویم و سعی می‌کنیم همیشه یاد ایشان را زنده نگه‌داریم .

 B.ید بفرمایید در پایان اگر نکته‌ای دار

اکثر این ویژگی‌هایی که درباره شهید حسنی گفتم ، درباره همه 

کادر درمان به‌ویژه پرستاران صدق می‌کند. به‌واقع پرستاری 

شغل پرزحمتی است. شغلی است که سختی‌های زیادی را 

هم برای پرســتاران و هم برای خانواده‌هایشان به همراه دارد 

ولی این سختی‌ها همراه با شیرینی هم هست. شیرینی لحظه 

نجات یک انســان و یا درمان یک بیمار چیزی است که تمام 

این ســختی‌ها را جبران می‌کند. خود من بارها شده که حال 

روحی یا جســمی خوبی نداشــتم یا حتی بیمار بوده‌ام ولی 

 یادم 
ً
همین‌که وارد بخش شدم حالم خوب شده، انگار اصلا

می‌رود که مشکل داشتم . امیدوارم بیماری‌هایی مانند کرونا 

دیگر برای مردم ما و همه مردم جهان اتفاق نیفتد و همه مردم 

در صحت و سلامتی زندگی کنند. 
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درآمد

شهید مدافع سلامت داوود غفاری کارشناس حقوقی بیمارستان ضیائیان در جنوب تهران بود که در دوران شیوع بیماری کرونا با روحیه ایثارگری بصورت خودجوش  
در خدمت به بیماران از هیچ کوششی فروگذار نکرد و  بی وقفه در بیمارستان حضور داشت و علاوه بر انجام وظیفه در پذیرش اورژانس کرونا در امور امداد و 
خدمات رسانی به بیماران کرونایی همت گماشت. دغدغه اش مردمی بود که مبتلا به کرونا شده بودند. خود نیز به این بیماری مبتلا شد و پس از تحمل درد و 
رنج فراوان در اول ماه مبارک رمضان، در روز سی ام فروردین 1399 به خیل شهدای سلامت پیوست. آقای »سعید غفاری« پدر شهید در گفت و گو با شاهد یاران 

خاطرات نابی از فرزند شهیدش روایت می کند که در ادامه می خوانید.

گفتگوی شاهد یاران با پدر شهید داوود غفاری

دغدغه اش مردمی بود که مبتلا به کرونا شده بودند
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شهید مدافع سلامت داوود غفاری در جمع همکارانش در بیمارستان ضیائیان)نفر دوم از سمت راست(

داوود علاقه خاصی به شهید سلیمانی داشت روزی که خبر 

شــهادت سردار از تلویزیون پخش شد خیلی ناراحت بود. 

بنری آماده کرد و آن را به مراسم تشییع سردار دلها برد. پسرم 

سردار سلیمانی را به‌عنوان الگوی خودش انتخاب کرده بود .

 B درباره فعالیت هایش در خدمت به بیماران کرونایی
بفرمایید.

 باید بگویم بیمارســتان شهید ضیائیان که داوود در آن کار 

می‌کرد، برایش یک دانشگاه بود. همان‌طور که تربیت‌شده بود 

که در مسیر جهادگری باشد در محیط بیمارستان هم به‌واسطه 

کار بــا بیماران و افرادی که نیاز به کمک داشــتند این زمینه 

برایش فراهم شد که روحیه ایثارگری اش را بیشتر بروز دهد.

داوود بــه عنوان نماینده  امور حقوقی بیمارســتان  انتخاب 

شــده بود ولی بصورت خودجوش به دنبال انجام کارهای 

خیر بود. در بیمارســتان اگر به بیماری برمی خورد که نیاز 

به کمک داشــت به دور از ریا کمک مومنانه انجام می داد. 

بعد از زلزله کرمانشــاه و سیل لرستان در منطقه پلدختر در 

سال 98 به همراه همکاران و دوستان به این مناطق عزیمت 

و کمک های شایانی به این عزیزان کرد. 

پس از شــیوع بیمــاری کوید 19 حضور بــی وقفه ای در 

بیمارســتان داشــت و در ایام عید علاوه بر انجام وظیفه در 

پذیرش اورژانس کرونا درکارهای امداد رســانی و خدمات 

رســانی به بیماران کرونایی همت گماشــته بود که خودش  

هم به این بیماری مبتلا شد  و روز سی ام فروردین 1399به 

شــهادت رســید و پیکر پاکش همانطور که از کودکی آرزو 

داشت در قطعه 50 گلزار شهدا به خاک سپرده شد.

 Bدر پایان اگر نکته ای  هست بفرمایید

یکی از جملاتی که همیشه در صحبت هایش می گفت این 

بود که: عزت و ذلت آدم ها دســت خداســت نه بنده خدا، 

اگر خدا بخواد کسی را عزیز کند هیچکس نمیتواند ممانعت 

کند و همیشــه باید توکل به خدا باشد. در وصیت نامه اش 

هم نوشــته بود: برای لذت بردن و داشتن زندگی آرام تنها به 

خدا توکل کنیــد و در تمام لحظه ها و کارها خدا را در نظر 

داشته باشید. 

ساعت‌ها رانندگی می‌کرد به مناطق محرم می رفت و کمک 

می کرد. به این کار عشق می‌ورزید.

صداقت، اخلاق نیک، مســئولیت پذیری توجه به نماز اول 

وقت، زیارت عاشورا و اهل بیت علیه السلام از خصوصیات 

اخلاق فرزند شهیدم بود.

 B با شــغل فرزندتان در دوران شــیوع کرونا چگونه
مواجه شدید؟

هیــچ پدر و مــادری راضی نیســت که جــان فرزندش به 

خطر بیفتــد. ما هم خیلی از این بابــت نگران بودیم. ولی 

او مســیرش را انتخاب کرده بود. بــا همان  روحیه‌ای که به 

کمک زلزله‌زدگان و سیل‌زدگان می‌رفت در زمان شیوع کرونا 

هم وقتی دید جان مردم درخطر اســت به یاری مردم رفت. 

کرونا ویروســی است که دیده نمی‌شود. ولی کسانی که در 

محیط‌های آلوده به ویروس کار می‌کردند می‌دانســتند که 

به دل خطرمی روند. می‌دانســتند که این کار برایشان خطر 

دارد ولی با این وجود تمام خطراتش را به جان خریدند و به 

کمک دیگران رفتند. داوود هم با توجه به روحیه جهادگری که 

داشت با توجه به تمام خطرات در این عرصه حضور پیدا کرد.

 به فرمایش زیبای حاج قاسم سلیمانی؛ شهید بودن مقدمه 

 در زندگی‌اش 
ً
شهید شدن است. کسی که شهید می‌شود حتما

هم شــهید گونه زندگی کرده اســت. داوود مصداق شهید 

زندگی کردن بود. کســی که راهش را انتخاب کرده است را 

نمی‌تواند از مســیر بازداشت او راهش را انتخاب کرده بود. 

 B خیلی متشکرم که وقتتان را در اختیار ما قراردادید
 خودتان را معرفی بفرمایید:

ً
لطفا

»سعید غفاری« هســتم. پدر شهید مدافع سلامت »داوود 

غفاری«. 

 B:از دوران کودکی شهید برایمان بگویید

داوود از کودکــی در محیطی مذهبی و ایمانی رشــد کرد و 

اعتقادات محکمی داشــت . همیشــه اول وقت نمازش را 

می‌خوانــد. ارادت خاصی به امام حســین )ع( داشــت. و 

همیشه در مراسم مذهبی شــرکت می‌کرد.یکی از دوستان 

دوران مدرســه داوود تعریــف می‌کرد که در 9 ســالگی به 

بهشت‌زهرا )س( و زیارت گلزار مطهر شهدا  وحرم حضرت 

امام )ره( می‌رفته‌اند. با آن ســن کم علاقه زیادی به شــهدا 

داشت. به دوستش گفته بود: »ای‌کاش ما هم یک روز اینجا 

می‌خوابیدیم«.

 Bید؟ از دوران کودکی اش خاطره ای به یاد دار

بله. در دوران جنگ، داوود 8 ماهه بود که تهران موشک‌باران 

شــد. در یکی از  حمله ها یک موشــک به نزدیکی منزل ما 

اصابت کرد و در اثر انفجار شیشــه‌های منزل ما شکست و 

فرو ریخت. گهواره‌ داوود کنار پنجره قرار داشــت. تکه‌های 

شیشــه به ســر و رویش ریخت و  پاهایش به‌شدت زخمی 

شــد. ما داوود را به بیمارستان شــهدای تجریش رساندیم. 

پزشــکان گفتند که عضلات ران پایش براثر برخورد شیشه 

بریده. جراحی سختی شد و به خواست خدا درمان شد ولی 

اثر آن زخم ها باقی ماند.

 B از روحیــات و ویژگی‌هــای اخلاقــی  فرزندتان
بفرمایید.

پسرم داوود، روحیه جهادی داشت. همیشه دلش می‌خواست 

بــه دیگران کمک کند. هیچ‌وقت منافــع خودش را در نظر 

نمی‌گرفت. خــودش را وقف نیازمندان کــرد. از خیلی از 

کارهایی که انجام می‌داد بی خبر بودیم. بعدها به ما می‌گفتند 

که داوود چه‌کارهای خداپســندانه‌ای انجام می داده است. 

اهل ریا نبود. نمی‌گذاشــت کسی از کارهایش مطلع شود. 

یکی از دوستان دوران مدرسه اش 
تعریف می‌کرد که در 9 ســالگی به 
بهشــت‌زهرا )س( و زیــارت گلزار 
مطهر شــهدا  وحرم حضرت امام 
)ره( می‌رفته‌اند. با آن سن کم علاقه 
زیادی به شهدا داشت. به دوستش 
گفته بود: »ای‌کاش ما هم یک روز 

اینجا می‌خوابیدیم«.
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درآمد

شهید »داوود غفاری« کارمند بیمارستان شهید ضیائیان تهران بود که در دوران کرونا به کمک بخش درمان بیمارستان آمد. هم‌زمان با فعالیت در بیمارستان ضیائیان، 
به تحصیل در مقطع کارشناسی رشته مدیریت می پرداخت اما کرونا مانع از به پایان رساندن ترم آخر او شد و ۳۰ فروردین‌ماه ۹۹ در سن چهل‌سالگی، درحالی‌که به 
دلیل کمبود نیرو در اوایل همه‌گیری کووید مشغول به خدمت بالینی بود، دار فانی را وداع گفت و به قافله شهدای مدافع سلامت پیوست. »داریوش غفاری« برادر 

شهید در گفتگو با شاهد یاران روایت هایی از زندگی برادر بزرگترش بازگو کرده که بسیار خواندنی است:

گفت و گوی شاهد یاران با داریوش غفاری برادر شهید داوود غفاری

داوطلبانه به کادر درمان ملحق شد
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شد و چه مشاغلی داشت؟

ســال ۱۳۸۳پس از اتمــام دوره خدمت ســربازی به 

استخدام دانشگاه علوم پزشکی تهران درآمد. اوایل در 

واحد حســابداری کار می کرد. 15سال مسئول حقوق 

بود. ضیائیان  بیمارستان  دستمزد  و 

 بعد از آن مســئول فناوری اطلاعات درمانگاه شــد و 

در درمانــگاه و پذیــرش فعالیت داشــتند. من یک‌بار 

به‌صورت اتفاقی به بیمارســتان رفتــم و به او گفتم بعد 

از 15 سال و این‌همه فعالیت چرا جایگاه بالاتری برای 

تو در نظر نگرفته‌اند؟ گفت: اینجا نیاز به نیرو داشــت. 

علاوه بر این من اینجا را خیلی دوســت دارم. 

 B بود؟ این علاقه چه  دلیل 

خودش گفت؛ تازه بعد از 15 سال به آنچه می‌خواستم 

 به بیمــاران خدمت کنم. 
ً
رســیدم و می‌توانم مســتقیما

داوود عاشــق این بود که در پذیرش یا در درمانگاه اگر 

مشــکلی برای کســی پیش می‌آمد کمک کند. به گفته 

آقای دکتر هوشــیار مدیر ســابق بیمارستان از نیروهای 

خاص آنجا بود و هر موقع و در هر کاری که بیمارستان 

با مشــکل مواجــه بود و نیاز به کمک‌رســانی فوری به 

بیماران و یا موضوعاتی ازاین‌دست بود برادرم یک پای 

کمک‌رســانی بود و خودش همیشــه داوطلبانه و بدون 

اینکه وظیفه اداری‌اش باشــد پیش‌قدم می‌شد. 

خودش دنبال کســانی می‌گشت که نیاز به کمک دارند . 

طبیعی است وقتی کســی وارد بیمارستان می‌شود، حال 

بی ندارد  و دنبال کسی می‌گردد که دستش را بگیرد و  خو

او را راهنمایی کند و کارهایش را انجام دهد. داوود بسیار 

علاقه داشــت که این کار را انجام دهد و دنبال این افراد 

 B خودتــان را معرفــی کنیــد و از برادر 
ً
لطفــا

بفرمایید. شهیدتان 

من داریوش غفاری برادر شــهید مدافع سلامت داوود 

غفاری هستم. برادر عزیزم روز بیستم شهریورماه سال 

1359 در محله ســجاد شــمالی در منطقــه17 تهران 

متولد شــد. ما یک خواهر و ســه برادر هستیم . داوود 

بعــد از طی تحصیــات دوران ابتدایی و دبیرســتان، 

مدرک کاردانی خود را در رشته حسابداری در دانشگاه 

علمی کاربردی گرفت و دانشــجوی ترم آخر در رشــته 

بود.  مدیریت  کارشناسی 

 B چه زمانی در دانشگاه علوم پزشکی استخدام

در روزهــای اول اوج گیــری کرونا، 
بیمارستان ضیائیان با توجه به حجم 
زیاد مراجعه‌کننده نیاز به نیرو داشت 
و اعلام کردند کارکنان قسمت‌های 
دیگر بیمارستان می‌توانند به‌صورت 
داوطلبانــه بــه کادر درمان ملحق 
شوند و به بیماران کرونایی رسیدگی 
کنند. داوود از اولین کسانی بود که 
ایــن کار را کرد. هر روز بعد از اینکه 
کارهای خودش در بخش حقوقی 
تمام می‌شــد به ای ســی یو کرونا 
می‌رفت و تا ساعت 10 شب به کادر 

درمان کمک می‌کرد.  

می‌گشــت خود من بارها دیده بودم داوود تا پیرمردها و 

پیرزنانــی که نیاز به کمک دارند و به بیمارســتان مراجعه 

می‌کردند را می‌دید خودش جلو می‌رفت دفترچه خدمات  

درمانی‌شان را می‌گرفت و تا انتهای مسیر درمان آن‌ها را 

همراهی می‌کرد حتی داروهایشان را هم تهیه می‌کرد و به 

آن‌ها می‌داد با مدیریت و مددکاری هماهنگ می کرد که 

اگر بیماری ازنظر مالی مشکل دارد ویزیت و هزینه‌هایش 

رایگان باشد.

 B ین مســئولیت شغلی آن شهید چه بود؟ آخر

دو سال آخر خدمتش در بیمارســتان ضیائیان به‌عنوان 

»نماینده امور حقوقی بیمارستان« انتخاب شد. آن هم 

به دلیــل تجربه و تعهد بالای شــغلی و روابط عمومی 

خوب جهت حل مشکلات بیمه و سازمان‌های مالیاتی 

و به درخواســت مدیران بیمارســتان بود. علاوه برا آن 

انجام امــور حقوقی، مدیریت فرهنگی بســیج جامعه 

پزشکی و اســاتید بیمارستان را هم به عهده داشت.

زمانی که در بخــش حقوقی بود که دیگر مســئولیتش 

متفاوت از قبل بود و باید کارهای اداری را انجام می‌داد 

و با بیماران به‌صورت مســتقیم ارتباط نداشــت اما  در 

این ســمت هم به همان روش خودش ادامه می‌داد و به 

بیماران کمک می‌کرد درصورتی‌که دیگر وظیفه‌ اش نبود 

و به‌راحتی می‌توانســت این کارها را انجام ندهند چون 

امور حقوقی بیمارستان‌ یکی از پر چالش ترین فعالیت 

هااســت و باید مســائل و چالش‌های حقوقی بسیاری 

مانند شــکایت‌های بیماران، امــور مربوط به بیمه‌ها را 

پیگیری می کرد. اما برادرم خودش وقت می‌گذاشــتند 

و عاشــقانه بــه بیماران رســیدگی می‌کــرد و این‌گونه 

فعالیت‌هــا را ادامه می‌داد و به‌صــورت خودجوش به 

دنبال کارهای فرهنگــی، جهادی، امور خیریه و کمک 

بود.  و مردم  نیازمندان  به 

 Bبرادرتان ازدواج کرده بود؟

خیر. خانواده خانمی را برای ایشــان در نظر گرفته بود 

و به ‌قول‌معروف نشــان‌کرده بودیم کــه تقدیر داوود با 

رقم خورد. شهادت 

 B باورها و اعتقادات مذهبی شــهید غفاری از 
بفرمایید:

خیلی به امام حســین)ع و اهل‌بیت)ع( علاقه داشت. 

هر هفته بعد از نماز صبح مراســم زیارت عاشــورا در  

بیمارستان برپا بود که داوود متولی و برگزارکننده مراسم 

بود. ما همیشــه با هم در هیئت‌ها و مراسم‌های مذهبی 

شــرکت داشتیم . همیشــه و در همه کارهایش توکل به 

خدا می‌کرد. در وصیت‌نامه‌اش هم نوشته؛ همیشه توکل 

تان به خدا باشــد و خدا را در کارهایتان شریک کنید. 

مــا در منطقــه 17هیئتی به نام »هیئت ســلمان« که از 

هیئت‌های قدیمی آن منطقه است داریم و برادرم داوود 
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کنید. بازگو 

داوود بــا پس‌اندازش زمینی را شــمال کشــور خریده 

بود. به مــن گفت تعدادی نهال گرفتــه‌ام، برویم و در 

زمیــن بکاریم. باهم رفتیم و نهال‌ها را کاشــتیم. گفتم 

داوود این نهال‌ها ســال‌ها طول می‌کشد تا رشد کنند و 

تبدیل به درخت شــوند. گفت: من این را برای باقیات 

آسیب‌دیده رفت. مناطق  به  و 

 پــس از شــهادتش نام این گروه جهادی شــد؛ »گروه 

جهادی شــهید داوود غفاری« و همچنان فعال است .

 Bبود؟ برادر چگونه  دو  به‌عنوان  رابطه شما 

من و داوود یک ســال باهم تفاوت ســنی داریم و من 

بــرادر کوچک‌ترم و او برادر بزرگ من بود. خیلی با هم 

صمیمی و نزدیک بودیم. شــباهت ظاهری ما هم خیلی 

زیاد بود.  به‌طوری‌که اگر کســی با مــا ارتباط نزدیک 

نداشت به‌ ســختی می‌توانست تشــخیص دهد؛ کدام 

داوود و کدام داریوش هستیم.

برادرم بــرای من تکیه‌گاه بود. یک مشــاور دلســوز و 

راهنما در مشکلات بود. مشاور اخلاقی‌ ام بود. مشاور 

و راهنمــای  زندگــی‌ ام بود ، مشکل‌گشــای خیلی از 

مشــکلات و مسائل ما بود. در هر شرایطی روی کمک 

او حساب می کردم. هر مشکلی در زندگی داشتم اولین 

کسی که پیش او می‌رفتم داوود بود. به مال دنیا اهمیت 

نمی‌داد و برایش مهم نبود. شعار داوود و نصیحتی که به 

ما می‌کرد این بود که؛ برای لذت بردن و داشتن زندگی 

آرام تنهــا به خدا توکل کنید و در تمام لحظه‌ها و کارها 

باشید. خدا را در نظر داشته 

 B یکی از خاطرات مشترک برادرانه تان را برایمان

در ایــن هیئت فعال بود. همه هــم هیئتی‌ها، بزرگان و 

ریش‌ســفیدان هیئت هر کار درمانی که داشتند با داوود 

هماهنــگ می‌کردند و داوود تا به ســرانجام رســیدن 

بود . مراحل درمانشان در کنار آن‌ها 

 B از فعالیت‌هــای جهادی و داوطلبانه شــهید
یید:  بگو

و  مذهبــی  فعالیت‌هــای  اداری،  کارهــای  کنــار  در 

فعالیت‌هــای ســامت‌محور و اقدامات خداپســندانه 

زیادی داشــت. همیشه ســعی می‌کردند به انسان‌هایی 

کــه کمک نیاز دارند کمک کنند .

با دوستانش ‌یک گروه جهادی راه‌اندازی کرده بودند که 

به مناطق محروم می‌رفتند  و کارهای امدادی و درمانی 

برای بیماران و نیازمندان آن مناطق انجام می‌دادند. در 

آن گروه شــهید داوود کســی بود که با پزشکان و کادر 

درمان بــرای حضور در مناطق هماهنگ می‌کرد و کلیه 

کارهــای مربوط به ایــن هماهنگی‌ها را انجام می‌داد و 

 هــر دو ماه یک‌بار برای ویزیت رایگان به مناطق 
ً
تقریبا

محروم می‌رفتند در پی وقوع زلزله کرمانشــاه و ســیل 

لرســتان منطقــه پل‌دختــر در ســال 98 داوود و گروه 

جهادی‌شــان جزو اولین کســانی بودند کــه خود را به 

آنجا رســاندند. داوود از محل کارش مرخصی گرفت 

به گفتــه همکارانش چنــد بیمار 
کرونایی از بهزیستی به بیمارستان 
آمــده بودند که حــال خیلی بدی 
داشــتند. یکــی از آن‌ها خلط‌های 
خونی داشت و سرفه‌های سختی 
می‌کــرد. کل اورژانس به وحشــت 
افتــاده بودنــد و همــه از آن‌هــا 
فاصله می‌گرفتند. داوود خودش 
تمام‌کارهای بستری این بیماران را 
انجام داده بود. آن‌ها را روی برانکارد 
خوابانده و به بخش مراقب های ویژه 

منتقل کرده بود

شهید داوود غفاری در کنار همکارانش بیمارستان شهید ضیائیان)نفر اول سمت راست(
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می‌کارم.  الصالحات 

بعدها یک مشــکل مالی برای یکی از اعضای خانواده 

 به یکی از 
ً
پیــش آمد و داوود زمین را فروخــت. اتفاقا

مســئولین بهزیســتی فروخته بود که می‌خواست در آن 

بســازد.  برای نگهداری کودکان بی‌سرپرســت  محلی 

داوود هــم بخاطر همین با قیمــت پایین‌تری زمینش را 

فروخت. دو ســال بعد از شــهادت داوود از آن منطقه 

عبور می‌کردم، با خودم گفتم؛ ســری به آن زمین بزنم 

ببینــم در چه وضعیتی اســت. وقتی وارد زمین شــدم 

نهال‌هایــی که من و داوود کاشــته بودیم نظرم را جلب 

کرد که به درختان بزرگی تبدیل‌شــده بودند. به صاحب 

بی کردیــد که این درخت‌ها را  زمیــن گفتم چه‌کار خو

حفــظ کردید. گفــت: باور نمی‌کنید هــر وقت که من 

تصمیــم می‌گرفتــم این درختــان را قطع کنــم اتفاقی 

 سایه 
ً
می‌افتاد که نمی‌توانســتم. دیدم این درختان واقعا

زیبایی ایجاد کرده‌اند و حیف اســت که آن‌ها قطع کنم 

از این کار منصرف شــدم. وقتی من داستان کاشت این 

درخت‌ها را بــرای او تعریف کردم خیلی برایش جالب 

بود و متوجه علاقه شــهید به این درختان شد.

 B با شــیوع کرونا در اواخر ســال1398 شهید

داشت؟ شغلی  شرایطی  چه  غفاری 

بیمارســتان ضیائیان در روزهــای اول اوج گیری کرونا 

بــا توجه به حجم زیاد مراجعه‌کننده نیاز به نیرو داشــت 

و اعــام کردند کارکنان قســمت‌های دیگر بیمارســتان 

می‌توانند به‌صورت داوطلبانه به کادر درمان ملحق شوند 

و به بیماران کرونایی رسیدگی کنند. داوود از اولین کسانی 

بــود که این کار را کــرد. هر روز بعــد از اینکه کارهای 

خودش در بخش حقوقی تمام می‌شــد به »ای ســی یو« 

کرونا می‌رفت و تا ساعت 10 شب به کادر درمان کمک 

 یک جنگ تمام‌عیار بود ولی 
ً
می‌کرد.  مبارزه با کرونا واقعا

سخت‌تر از هر جنگی بود چون در جنگ‌های دیگر دشمن 

را می‌بینی و میدانی چطور می‌شــود با او مبارزه کرد ولی 

کرونا به این صورت نبود شما با دشمنی مواجه بودی که 

 دیده نمی‌شد و راه مبارزه با او نیز مشخص نبود. آن 
ً
اصلا

روزها هم که کرونا وارد کشــور شد بسیار ناشناخته بود. 

 نمی‌دانستند که چه پروتکلی 
ً
کادر درمان و پزشکان واقعا

باید برای مقابلــه با این بیماری انجام دهند حتی داروی 

مشخصی برای درمان این بیماری وجود نداشت و واکسن 

هم هنوز نرسیده بود.

 B باره ســامتی اش به او ابراز نگرانی تان را در
کردید؟ می 

بــه دلیل حضور برادرم در خط مقــدم مبارزه با کرونا، 

خیلی دلهره داشــتیم. در آن روزهــا فضا به‌گونه‌ای بود 

کــه همه مردم در اضطراب به ســر می‌بردند. هر وقت 

با داوود تماس می‌گرفتــم و می‌گفتم مواظب باش. در 

جواب می‌گفت: »خدا بزرگ اســت. من در این شرایط 

بحرانی نمی‌توانم کارم را رها کنم.دارم می‌بینم که جوان 

18 ساله چگونه براثر کرونا در حال از بین رفتن است. 

مــن نمی‌توانــم به‌راحتی از کنار ایــن موضوع بگذرم. 

الآن بــه حضور من در اینجا نیاز اســت« هر کاری که 

از دســتش برمی‌آمد در ای سی یو کرونا انجام می‌داد.

 B یان نحــوه ابتلایش بــه کوید 19 قرار در جر

وقتی در منزل بستری بود با توجه 
به وخامت حالش وصیت‌نامه‌اش را 
نوشــت و  زیر فرش خانه گذاشت. 
روزهای آخــر حالش خیلی وخیم 
بود برادر کوچک‌ترم به او می‌گوید 
دارویت کجاست که برایت بیاورم؟ به 
او می‌گوید داروهایم زیر فرش است. 
از زیر فرش بردار. برادرم فرش را کنار 

می زند  و  وصیت‌نامه را می‌بیند.

گرفتید؟

به گفتــه همکارانش چند بیمار کرونایی از بهزیســتی 

به بیمارســتان آمده بودند که حال خیلی بدی داشتند. 

یکی از آن‌ها خلط‌های خونی داشت و سرفه‌های سختی 

می‌کرد. کل اورژانس به وحشــت افتــاده بودند و همه 

از آن‌ها فاصلــه می‌گرفتند. داوود خودش تمام‌کارهای 

بســتری این بیمــاران را انجام داده بــود. آن‌ها را روی 

برانــکارد خوابانده و به بخــش مراقب های ویژه منتقل 

کــرده بــود. همکارانی کــه در آنجا حضور داشــتند 

 داوود از همین طریق درگیر بیماری 
ً
ینــد احتمالا می‌گو

شده بود. بعد از شهادت داوود معاون درمان بیمارستان 

آقای دکتر ناطقی به من گفتند که به دلیل مجاورت زیاد 

با بیماران کرونایی لود ویروس داوود بسیار بالا بوده و 

به حدود هزار رســیده بود. به حدی که بدن دیگر توان 

با آن را نداشت . مقابله 

 Bرسید؟ شهادت  به  چگونه  برادرتان 

زمانی که داوود بیمار شد، در همان بیمارستان ضیائیان 

بستری شــد. اما او خودش را ترخیص کرد تا جا برای 

دیگــر بیماران باشــد و به منزل آمد و در خانه بســتری 

 دوست نداشت ما را نگران کند. با او تماس 
ً
شد.  اصلا

می‌گرفتیــم و می‌گفتیم چه اتفاقی افتاده؟ حالت چطور 

است؟ می‌گفت: »چیزی نیست کمی ریه‌ام درگیر شده 

و ان شــا الله بهبود پیدا می‌کند«. وقتی در منزل بستری 

یســد و  بود با توجه به وخامت حالش وصیت‌نامه‌ می‌نو

زیر فرش خانــه می‌گذارد . روزهای آخر حالش خیلی 

یت  ید دارو وخیــم بود بــرادر کوچک‌ترم بــه او می‌گو

ید داروهایم زیر  کجاست که برایت بیاورم؟ به او می‌گو

فرش است. از زیر فرش بردار. برادرم فرش را کنار می 

می‌بیند. را  و وصیت‌نامه  زند 

روزهــای آخر بــا توجه بــه وخامت حالــش او را به 

بیمارســتان منتقل کردیم. علی‌رغم تلاش کادر درمان  

ساعت 7 صبح روز 30 فروردین سال1399 به شهادت 

رسید و پیکرش در گلزار شهدا در قطعه 50 هم‌جوار با 

شــهدای گمنام و شهدای آتش‌نشان آرام گرفت. 

 B.بفرمایید را  پایانی  کلام 

برادرم شانزدهمین شهید مدافع سلامت کشور، دومین 

شهید دانشگاه علوم پزشــکی تهران و تنها شهید مدافع 

سلامت بیمارســتان ضیائیان است. ما هر وقت که سر 

مزار او می‌رویم اشــخاص مختلفی را می‌بینیم که آنجا 

یند شهید داوود برای ما فلان کار را  نشســته‌اند و می‌گو

انجام داده و ما مدیون او هســتیم .

 
ً
کســانی که در مبارزه با کرونا به شهادت رسیدند واقعا

مظلومانــه رفتند . برادر من هم این افتخار را داشــت 

که در این راه به شــهادت برســد. من همیشه گفته‌ام با 

توجه به ویژگی‌های اخلاقی که داشــت شهادت حقش 

بود و به آن رسید. 
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درآمد

شهید »مهناز صالحی نکو« فرزند اسکندر در روز بیست و سوم فروردین 1346در تهران به دنیا آمد و  آن شهید از پرستارانی بود که در بخش کرونای بیمارستان 
شهید لبافی نژاد برای نجات بیماران می جنگید. سوپروایزر کلینیک چشم بود. علی رغم اینکه خودش بیماری زمینه ای کلیوی داشت اما در روزهای اوج گیری 
کرونا مدافع سلامت هموطنانش شد و آرامش را به بیماران هدیه می داد.  و سرانجام در روز 27 مهر ماه 1399 به شهادت رسید. »هوشنگ بهرامی« همسر این شهید 
والامقام 32 سال همراه و همسفر زندگی او و شاهد تلاش ها و ایثارگری هایش در شغل شریف پرستاری بوده و در این بخش از یادمان شهدای سلامت به بیان برخی 

خاطرات این شهید والا مقام پرداخته است که در ادامه می خوانید

گفتگوی شاهد یاران با همسر شهیده مدافع سلامت مهناز صالحی نکو

فرشته‌ای که به بیمارانش آرامش هدیه می‌داد
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می‌توانســت انجام می‌داد. همســرم بســیار به شغل 

انگیزه و عشــق فراوان  با  پرســتاری علاقه‌مند بود و 

در محل کارشــان حاضر می‌شد.

 Bشدند؟ ی  بیمار درگیر  چگونه  همســرتان 

1399 در روزهایی که تعداد زیادی از  مهر ماه سال 

 600 روزانه حدود  و  مبتلابه کرونا می‌شــدند  مردم 

نفــر از هم‌وطنانمان در کشــور در اثــر این بیماری 

برای  مبارزه  التهاب  پر  و روزهای  کشــته می‌شــدند 

این  مبتلابه  هــم  بیمارانش  و  مــردم  حفظ ســامتی 

بیماری شد و پس از چند روز بستری شدن در منزل 

و  بیمارســتان از بین ما رفت.

 B.نکتــه پایانی را بفرمایید

ما سالهای طولانی در کنار هم زندگی کردیم. بسیار 

بیش  از گذشت  بعد  الآن  بودیم.  وابســته  به یکدیگر 

از دو ســال از شــهادتش هنوز جــای خالی او را به 

‌شــدت احساس می‌کنم و نبودش برای همه ما بسیار 

  . است  سخت 

 B ما برای  را  صالحــی  مهناز  شــهید  مختصرا 
. کنید معرفی 

1346در  فروردین  متولد  نکو«  شهید»مهناز صالحی 

تهــران بود. پدرش کارمنــد صنایع دفاع بود. او تنها 

فرزند خانواده بود و در ســن 9 سالگی مادرش را از 

داشتیم؛ همسرم  فامیلی  نســبت  با هم  ما  داد.  دست 

دختر عموی ناتنی من بود. بعد از اینکه هر دو دیپلم 

را گرفتیــم خانواده‌ها موافقت کردند که ازدواج کنیم 

1365زندگی مشترک مان را شروع  و مرداد ماه سال 

کردیــم.  خداوند دو فرزند به ما عطا کرده که هر دو 

تحصیلات  »ابوالفضل«  پســرمان  هســتند.  دانشجو 

حوزوی دارد و دانشــجوی حقوق است و دخترمان 

»الناز« دکترای مدیریت ورزش دارد. من و همســرم 

32 ســال باهم زندگی کردیم.

 Bی را انتخاب کردند؟ چطور شغل پرســتار

همان ســال که ازدواج کردیم. همســرم در دانشگاه 

شــهید بهشتی در رشــته پرستاری قبول شد و در این 

فارغ‌التحصیلی  از  بعــد  داد.  ادامه تحصیــل  رشــته 

از  و درمان درآمد.  بهداشــت  اســتخدام وزارت  به 

1378 در بیمارستان امام رضا )ع(  1374 تا  ســال 

در اسلامشــهر مشــغول به کار شــد و پس از آن به 

بیمارســتان لبافی نژاد رفت.

 B: از ویژگی‌های اخلاقی همســرتان بفرمایید

نیست.  بی های همسرم  بازگو کردن خو به  قادر  زبان 

و مهربانی  یژگی اخلاقی اش؛ دلســوزی  بارزترین و

اش بــود. بــه معنای واقعــی کلمه »پرســتار« بود. 

نیاز  بــود که  بیماری  اقــوام  یا  بین دوســتان  اگر در 

به درمان داشــت، تمام تلاشــش را می‌کرد که به او 

کمــک کند. پزشــکان متخصــص را معرفی می‌کرد 

یــا اگر لازم بود اقدامات پرســتاری برای آنها انجام 

می‌داد و دلســوزانه برای بهبود حالشان هر کاری که 

می‌توانســت انجام می‌داد. همســرم بســیار به شغل 

انگیزه و عشــق فراوان  با  پرســتاری علاقه‌مند بود و 

در محل کارشــان حاضر می‌شد..

 B از دوران شــیوع کرونــا و فعالیت‌هایش در
یید: این برهه حســاس بگو

یروس کرونا شــایع شــد. علی‌رغم   از زمانــی که و

و  داشــت  کلیوی  زمینه‌ای  بیمــاری‌  خــودش  اینکه 

لوده  برایش بســیار خطرناک بود کــه در محیط‌های آ

نیاز  قرار بگیرد، اما مــی گفت: که الآن مردم به من 

دارند و باید در محل کارم حاضر شــوم.

 B در ایــن دوران در کدام بیمارســتان کار می
؟ کرد 

اینکه در  در بیمارســتان شــهید لبافی نژاد. جالــب 

ایــام کرونا مثــل همیشــه و حتی بیشــتر از قبل در 

بیمارســتان بود و سخت کار می کرد. خودش خیلی 

کید می کرد.  تأ روی رعایت پروتکل‌های بهداشــتی 

همیشــه به همســایه‌ها و به مردم عادی و به خانواده 

تذکــر می‌داد که شــیوه نامــه ها را رعایــت کنند و 

خودش هم بســیار دقت می‌کردند تــا من و بچه ها 

یم.  نشو لوده  آ

نیاز  بــود که  بیماری  اقــوام  یا  بین دوســتان  اگر در 

به درمان داشــت، تمام تلاشــش را می‌کرد که به او 

کمــک کند. پزشــکان متخصــص را معرفی می‌کرد 

یــا اگر لازم بود اقدامات پرســتاری برای آنها انجام 

می‌داد و دلســوزانه برای بهبود حالشان هر کاری که 

علی‌رغــم اینکه خــودش بیماری‌ 
زمینه‌ای کلیوی داشــت و برایش 
بسیار خطرناک بود که در محیط‌های 
آلوده قرار بگیرد، اما می گفت: که 
الآن مردم به من نیاز دارند و باید در 

محل کارم حاضر شوم
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درآمد

»ابوالفضل و الناز بهرامی« فرزندان پرستار شهید مدافع سلامت مهناز صالحی نکو؛ اولین شهید سلامت بیمارستان شهید لبافی نژاد، از جوانان موفق و تحصیل کرده 
کشور هستند. »ابوالفضل« دانشجوی رشته حقوق است و تحصیلات حوزوی دارد و خواهرش »الناز« دکترای تربیت‌بدنی و استاد دانشگاه است. فرزندان شهید 

صالحی نکو در این گفتگوی مشترک خاطراتی از زندگی ایثارگرانه مادرشان را در حرفه پرستاری روایت کرده اند که در ادامه می خوانید. 

گفتگوی شاهد یاران با فرزندان شهید مدافع سلامت مهناز صالحی نکو

می گفت: الان نه وقت مرخصی رفتن است نه بازنشستگی!
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ـــه او  ـــم. ب ـــتفاده کن ـــه دارم اس ـــه‌ای ک ـــخت از تجرب س

گفتـــم: پـــس مـــن هـــر روز صبـــح شـــما را می‌بـــرم 

ــر برمی‌گردانـــم  ــان و بعـــد از ظهـ ــه محـــل کارتـ بـ

ـــد  ـــلوغ نرون ـــای ش ـــی و جاه ـــایل عموم ـــا وس ـــه ب ک

کـــه آلـــوده باشـــد. دلیـــل ایـــن نگرانی‌هـــای مـــن 

ایـــن بـــود کـــه مـــادرم بیمـــاری زمینـــه‌ای داشـــت 

ــه  ــا بـ ــت و ابتـ ــکل داشـ ــم مشـ ــان هـ و کلیه‌هایشـ

کرونـــا برایـــش خیلـــی خطرنـــاک بـــود. عـــاوه بـــر 

ـــاه  ـــش م ـــر ش ـــت و ه ـــم داش ـــر ه ـــک کم ـــن دیس ای

ـــه در  ـــا 3 هفت ـــردرد 2 ی ـــت کم ـــه عل ـــود ب ـــن ب ممک

منـــزل بماننـــد و اســـتراحت کننـــد.

ــاری  ــه بیمـ ــی کـ ــی«: در ایامـ ــل بهرامـ »ابوالفضـ

کرونـــا در کشـــور شـــایع شـــد مـــا خیلـــی نگـــران 

ــه در  ــان کـ ــطه شغلشـ ــان به‌واسـ ــه ایشـ ــم کـ بودیـ

ــه  ــد بـ ــرار دارنـ ــاران قـ ــا بیمـ ــتقیم بـ ــاط مسـ ارتبـ

ـــی‌داد  ـــداری م ـــا دل ـــه م ـــا  ب ـــود. ام ـــا ش ـــا مبت کرون

ــا را  ــی پروتکل‌هـ ــل کار خیلـ ــت:  در محـ و می‌گفـ

ــون  ــی چـ ــید. ولـ ــران نباشـ ــم و نگـ ــت می‌کنـ رعایـ

ـــتقیم بـــا بیمارانـــی بـــود کـــه بـــرای  در مواجهـــه مس

می‌کردنـــد،  مراجعـــه  بیمارســـتان  بـــه  درمـــان 

علی‌رغـــم همـــه ایـــن رعایت‌هـــا مبتلابـــه ایـــن 

بیمـــاری شـــد.

 B از دوران کودکـــی و ارتبـــاط تـــان بـــا مـــادر
بـــه عنـــوان یـــک پرســـتار بفرماییـــد:

در  مواقـــع  بیشـــتر  مـــادر  بهرامـــی«:  »النـــاز 

بیمارســـتان حضـــور داشـــت و تحمـــل ایـــن دوری 

ـــود.  ـــخت ب ـــیار س ـــی بس ـــا در دوران کودک مخصوص

خیلـــی دوســـت داشـــتم همیشـــه کنـــارم باشـــد. در 

ــرکار  ــم: سـ ــه او می‌گفتـ ــی بـ ــم کودکـ ــان عالـ همـ

ـــه  ـــه از مدرس ـــی ک ـــاش. زمان ـــارم ب ـــه کن ـــرو و همیش ن

ــتم ســـعی می‌کـــردم کوتاه‌تریـــن مســـیر  برمی‌گشـ

ـــل  ـــا قب ـــم ت ـــاب کن ـــه انتخ ـــه خان ـــت ب ـــرای برگش را ب

ــد  ــرود، چنـ ــل کارش بـ ــه محـ ــادرم بـ ــه مـ از اینکـ

دقیقـــه بیشـــتر او را ببینـــم. بزرگ‌تـــر کـــه شـــدم 

ــه او  ــدم و اینکـ ــادر شـ ــغل مـ ــت شـ ــه اهمیـ متوجـ

بـــرای درمـــان بیمـــاران چقـــدر زحمـــت می‌کشـــد، 

ــود. ــده بـ ــر شـ تحمـــل ایـــن دوری برایـــم راحت‌تـ

 B شـــغلش و  پرســـتار  مادرتـــان  اینکـــه  از 
رســـیدگی بـــه بیمـــاران بـــود  چـــه احساســـی 

داشـــتید؟

»ابوالفضـــل بهرامـــی«:  شـــغل مـــادر به‌گونـــه‌ای 

 تعطیـــل 
ً
ــا ــه روزهـــای تعطیـــل هـــم حتمـ نبـــود کـ

باشـــد. حتـــی تعطیـــات و اعیـــاد مثـــل ســـایر 

نمـــی توانســـتیم کنـــار هـــم باشـــیم. تحمـــل ایـــن 

خیلـــی  برایمـــان  کودکـــی  دوران  در  دل‌تنگی‌هـــا 

ســـخت بـــود. ولـــی از  دوران نوجوانـــی اهمیـــت شـــغل 

ـــردم و  ـــی ک ـــتر درک م ـــه اش را بیش ـــتاری و علاق پرس

ـــاران  ـــه بیم ـــت ب ـــرای خدم ـــه ب ـــدم ک ـــی دی ـــی م وقت

دیدگاهـــم  دارد،  خودگذشـــتگی  از  مقـــدار  ایـــن 

نســـبت بـــه شـــغلش و ســـخت هایـــش تغییـــر کـــرد 

ــردم . ــار می‌کـ ــه اش افتخـ ــه او و حرفـ و بـ

 B ــی ــاد مـ ــه یـ ــن دوران بـ ــره ای از ایـ خاطـ
یـــد؟ آور

»ابوالفضـــل بهرامـــی«: وجـــه مشـــترک خاطـــرات 

دوران کودکـــی ام؛ دل‌تنگـــی بـــرای مـــادر اســـت. 

یـــادم می‌آیـــد مـــن و خواهـــرم هـــر دو خیلـــی 

ــتان  ــادر در بیمارسـ ــب مـ ــم. یک‌شـ ــک بودیـ کوچـ

شـــیفت بـــود و پـــدر هـــم به‌واســـطه کاری کـــه 

داشـــت بـــه شهرســـتان رفتـــه بـــود. مـــادر مجبـــور 

شـــد مـــا را بـــا خـــود بـــه بیمارســـتان ببـــرد و مـــا 

ـــه  ـــی ک ـــم و در بخش ـــتان بودی ـــب را در بیمارس آن ش

ـــب از  ـــم. آن ش ـــود گذراندی ـــه کار ب ـــغول ب ـــادر مش م

ـــرای  ـــان ب ـــادرم و همکارانش ـــه م ـــی ک ـــک زحمات نزدی

ـــغل  ـــای ش ـــا معن ـــم و ب ـــیدند را دیدی ـــاران می‌کش بیم

پرســـتاری آشـــنا شـــدیم. 

ـــش در  ـــح در بخ ـــا صب ـــادر ت ـــه م ـــت ک ـــرم هس خاط

ـــد.  ـــا نخوابی ـــود و اص ـــاران ب ـــه بیم ـــیدگی ب ـــال رس ح

ـــوال  ـــال واح ـــتان و ح ـــای بیمارس ـــره و فض ـــن خاط ای

بیمـــاران، همیشـــه در ذهنـــم باقـــی می‌مانـــد.

 B:از ویژگی‌های اخلاقـــی مادرتان بگویید

ــان  ــاده مهربـ ــادرم فوق‌العـ ــی«: مـ ــاز بهرامـ »النـ

و صبـــور بـــود. اصـــا آفریـــده ‌شـــده بـــود بـــرای 

ـــل  ـــارج از مح ـــه خ ـــودم ک ـــده ب ـــا دی ـــتاری. باره پرس

کارش شـــخصی گفتـــه بـــود کـــه فـــان مشـــکل را 

ــه  ــه بـ ــرد کـ ــش را می‌کـ ــام تلاشـ ــادر تمـ دارد و مـ

بایـــد چه‌کارهایـــی  می‌گفـــت  کنـــد.  کمـــک  او 

ــودش  ــا خـ ــود. و یـ ــر شـ ــش بهتـ ــه حالـ ــد کـ بکنـ

وقـــت پرشـــک متخصـــص می‌گرفـــت و هماهنـــگ 

می‌کـــرد. گاهـــی خـــودش دنبـــال بیمـــار می‌رفـــت 

ـــر  ـــا پیگی ـــرد ت ـــر می‌ب ـــب دکت ـــه مط ـــود ب ـــا خ و او را ب

 مـــداوا شـــود. 
ً
وضعیتـــش باشـــد کـــه حتمـــا

ـــایه‌ها و  ـــوام، همس ـــنایان، اق ـــه آش ـــرای هم ـــادرم ب م

ـــع  ـــت به‌واق ـــورد داش ـــا برخ ـــا آن‌ه ـــه ب ـــانی ک همه‌کس

پرســـتار بـــود و ایـــن موضـــوع همیشـــه بـــرای مـــن 

ــه  ــدر تـــاش دارد بـ ــرا این‌قـ ــه چـ ــود کـ ــئوال بـ سـ

ـــه   ـــود ک ـــده ب ـــواردی پیش‌آم ـــد. م ـــک کن ـــران کم دیگ

ـــت: از  ـــی گف ـــه او  م ـــادر ب ـــود و م ـــار ب ـــخصی بیم ش

ـــرم  ـــان را می‌گی ـــودم داروهایت ـــا، خ ـــرون نی ـــزل بی من

و مـــی‌آورم. ایـــن روحیـــه پرســـتار بـــودن مختـــص 

شـــغلش نبـــود و بخشـــی از شـــخصیتش بـــود.

 B ـــور ـــا در کش ـــاری کرون ـــیوع بیم در دوران ش
حـــال و هـــوای مـــادر و شرایطشـــان چگونـــه 

ـــود؟ ب

ــال 1398  ــای سـ ــن روزهـ ــی: آخریـ ــاز بهرامـ النـ

ــرد.  ــدا کـ ــیوع پیـ ــور شـ ــا در کشـ ــه کرونـ ــود کـ بـ

بیمارســـتان  یـــژه  و پرســـتار بخش‌هـــای  مـــادرم 

ـــک روز  ـــودم. ی ـــران ب ـــی نگ ـــود. خیل ـــژاد ب ـــی ن لباف

بـــه مـــادر گفتـــم: درخواســـت مرخصـــی بدهیـــد و 

اگـــر موافقـــت نشـــد خودتـــان را بازنشســـته کنیـــد. 

در جـــواب مـــن گفـــت: الان، نـــه وقـــت مرخصـــی 

رفتـــن اســـت نـــه بازنشســـتگی. ایـــن کار را نمـــی 

کنـــم. پرســـتارانی کـــه در کارهـــای تخصصـــی 

خبـــره باشـــند تعدادشـــان زیـــاد نیســـت و الان بـــه 

حضـــور مـــن نیـــاز اســـت. بایـــد در ایـــن شـــرایط 

همیشــه فکر می‌کردم کسانی که 
پدر یا مادرشان را در جنگ ازدست 
‌داده‌اند و فرزند شــهید هســتند، 
چه رنــج و عذاب بزرگی را متحمل 
می‌شوند. هرگز به این فکر نمی‌کردم 
که خودم هم یک روز فرزند شهید 

شوم
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ـــر  ـــه ب ـــد ک ـــا گفتن ـــه م ـــکان ب ـــا پزش ـــت. بعده نداش

ـــده و از  ـــدی دی ـــیب ج ـــه آس ـــر دو کلی ـــا ه ـــر کرون اث

کار افتـــاده بـــود و ایـــن کمـــر درد شـــدید از ناحیـــه 

کلیه‌هـــا بـــوده کـــه در آن زمـــان مـــا متوجـــه ایـــن 

موضـــوع نشـــدیم.

 B ــه ــادر بـ ــای مـ ــه ابتـ ــور متوجـ ــس چطـ پـ
ــدید؟ ــا شـ کرونـ

ــه ایـــن  ــا متوجـ »ابوالفضـــل بهرامـــی«: ابتـــدا مـ

موضـــوع نشـــدیم چـــون مـــادر فقـــط کمـــردرد داشـــت. 

چنـــد روز بعـــد بـــا وخامـــت حالـــش بـــا پزشـــک 

تمـــاس گرفتیـــم کـــه معاینـــه کردنـــد و گفتنـــد: 

احتمـــال ابتـــای بـــه کرونـــا هســـت . بعـــد از 

ـــا  ـــا ب ـــد. م ـــر ش ـــی بدت ـــادرم خیل ـــال م ـــد روز ح چن

ـــری  ـــس از اندازه‌گی ـــه پ ـــم ک ـــاس گرفتی ـــس تم اورژان

ـــیژن  ـــطح اکس ـــه س ـــدند ک ـــه ش ـــون متوج ـــیژن خ اکس

خونـــش خیلـــی پاییـــن آمـــده. بلافاصلـــه مـــادر را 

ـــا  ـــم و آنج ـــل کردی ـــژاد منتق ـــی ن ـــتان لباف ـــه بیمارس ب

ـــد. ـــل ش ـــی‌یو منتق ـــش سی‌س ـــه بخ ـــد. ب ـــتری ش بس

 B روزهـــای آخـــر زندگـــی مادرتـــان چگونـــه
گذشـــت؟

ــل  ــک روز قبـ ــاه، یـ 15 مهرمـ ــی«:   ــاز بهرامـ »النـ

از اربعیـــن از خـــواب بیـــدار شـــدم. دیـــدم مـــادر 

ــده.  ــود رنگ‌شـ ــیاه و کبـ ــش سـ ــا و ناخن‌هایـ لب‌هـ

ـــه  ـــس ب ـــک اورژان ـــم. پزش ـــاس گرفتی ـــس تم ـــا اورژان ب

مـــادر گفتنـــد کـــه شـــما مبتلابـــه کرونـــا هســـتید و 

ــن اســـت و  ــیار پاییـ ــان بسـ ــیژن خونتـ ــطح اکسـ سـ

ـــب  ـــان ش ـــود و هم ـــل بش ـــتان منتق ـــه بیمارس ـــد ب بای

ـــل  ـــتان منتق ـــه بیمارس ـــادر ب ـــن م ـــب اربعی ـــی ش یعن

 B ــا ــا مبتـ ــه کرونـ ــی بـ ــه زمانـ ــان چـ مادرتـ
ــد؟  شـ

ـــق روال  ـــاه1399، طب ـــتم مهرم ـــی: هش ـــاز بهرام  الن

ـــادر  ـــا م ـــم ت ـــژاد رفت ـــی ن ـــتان لباف ـــه بیمارس ـــرروز ب ه

را بـــه منـــزل برســـانم.  بـــه محـــض اینکـــه ســـوار 

ــی  ــردرد خیلـ ــروز کمـ ــت: امـ ــد، گفـ ــین شـ ماشـ

ـــل  ـــما در مح ـــه ش ـــرای اینک ـــم: ب ـــدیدی دارم. گفت ش

ـــتراحت  ـــی‌روی و اس ـــی راه م ـــاعت‌های طولان کار س

نمی‌کنـــی. بـــه همیـــن دلیـــل بـــاز کمـــردردت 

شروع‌شـــده. یکـــی دو روز طبـــق معمـــول همیشـــه 

کـــه کمـــردرد داشـــت در منـــزل اســـتراحت کـــرد و 

مـــا تصـــور می‌کردیـــم کـــه همـــان دیســـک کمـــر 

بـــاره اذیتـــش می‌کنـــد.  حتـــی  اســـت کـــه دو

ــادرم را  ــا مـ ــه منـــزل آورم تـ ــد بـ پـ متخصـــص ارتو

پـــد هـــم ایـــن بـــود  معاینـــه کنـــد. تشـــخیص ارتو

کـــه ایـــن درد از دیســـک اســـت و بایـــد اســـتراحت 

کنـــد . بعـــد از چنـــد روز دیدیـــم کـــه حـــال مـــادر 

ـــری  ـــت دیگ ـــچ علام ـــی هی ـــود. ول ـــر می‌ش ـــدام بدت م

به مادر گفتم: درخواست مرخصی 
بدهید و اگر موافقت نشد، خودتان 
را بازنشسته کنید. در جواب گفت: 
الان، نه وقت مرخصی رفتن است 
نه بازنشســتگی. ایــن کار را نمی 
کنم. پرستارانی هم که در کارهای 
تخصصی خبره باشند تعدادشان 
زیاد نیست. به حضور من نیاز است.
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ـــان  ـــاش کادر درم ـــم ت ـــفانه علی‌رغ ـــدند.که متأس ش

ـــن  ـــتان از بی ـــد روز در بیمارس ـــس از چن ـــکان پ و پزش

ـــد.  ـــا رفتن م

 B یـــن تصویـــری کـــه از مـــادر بـــه یـــاد آخر
ــت؟ ــد، چیسـ یـ دار

ـــادرم  ـــه از م ـــری ک ی ـــن تصو ـــی«: آخری ـــاز بهرام »الن

بـــه یـــاد دارم، مربـــوط بـــه روزهـــای آخـــری اســـت کـــه 

در بســـتر بیمـــاری بـــود. بـــه مـــن نـــگاه می‌کـــرد و 

ـــود. گفـــت:  ـــش جـــاری ب اشـــک از گوشـــه چشـــم های

ـــم.«. ـــده بمان ـــر زن ـــم دیگ ـــر نمی‌کن ـــن فک ـــاز! م »الن

 B:پایانی کلام 

و  یـــای مـــادرم شـــادی  »النـــاز بهرامـــی«: رو

موفقیـــت مـــا بـــود و اینکـــه خـــودش آن روز باشـــد 

ـــا  ـــا کرون ـــرد. ام ـــن بگی ـــان را جش ـــای م و موفقیت‌ه

ـــا  ـــان را از م ـــه عزیزانم ـــی ک ـــود، جنگ ـــگ ب ـــک جن ی

جـــدا کـــرد. همیشـــه فکـــر می‌کـــردم کســـانی کـــه 

ـــد  ـــت‌ داده‌ان ـــگ از دس ـــان را در جن ـــا مادرش ـــدر ی پ

و فرزنـــد شـــهید هســـتند چـــه رنـــج و عـــذاب 

بزرگـــی را متحمـــل می‌شـــوند. هرگـــز بـــه ایـــن 

ـــد  ـــک روز فرزن ـــم ی ـــودم ه ـــه خ ـــردم ک ـــر نمی‌ک فک

شـــهید شـــوم.

 بدتریـــن چیـــزی کـــه مـــن را خیلـــی آزار می‌دهـــد 

ـــگ  ـــت دل‌تن ـــر وق ـــت. ه ـــادر اس ـــرای م ـــی ب دل‌تنگ

گاه فقـــط گریـــه می‌کنـــم. ایشـــان می‌شـــوم ناخـــودآ

نبـــودن  غـــم  بهرامی«:نمی‌توانـــم  »ابوالفضـــل 

مـــادر را بازگـــو کنـــم. قابل‌تعریـــف کـــردن نیســـت. 

یـــم کـــه همیشـــه یـــک‌ دل‌تنگـــی و  همین‌قـــدر بگو

حســـرت مـــدام همـــراه مـــا اســـت. 
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درآمد

»مهناز معروفی« پرستار بازنشسته بیمارستان لبافی نژاد، نزدیک به 15 سال همکار و دوست صمیمی شهید مدافع سلامت »مهناز صالحی نکو« بوده است. وصف او 
از دوستش ، تصویر فرشته‌ای سپیدپوش با قدرت عشق، مهربانی، همدردی و معنای پرستاری است. شاهد یاران در گفتگو با خانم معروفی به مرور خاطرات سالهای 

خدمت آن شهید والامقام و سجایای اخلاقی اش پرداخته است که خواندنی است.

گفتگوی شاهد یاران با »مهناز معروفی« دوست  و همکار شهید مدافع سلامت »مهناز صالحی نکو«

پرستاری که برای بیمارانش از جان مایه می‌گذاشت
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 B شــما از دوســتان قدیمــی و همکار شــهید
 خودتان را معرفی 

ً
صالحــی نکو بوده اید، لطفــا

کنید و از نحوه آشــنایی تان با آن شهید بفرمایید

ما 15 ســال همــکار و دوســت صمیمــی بودیم. در 

بیمارســتان شهید لبافی نژاد با هم کار می‌کردیم. خانم 

یژه ای سی یو و سی‌سی‌یو  صالحی پرستار بخش‌های و

بود. 5-4 ســال اول ارتباط ما خیلی نزدیک نبود و به‌ 

عنوان پرســتار هرکدام در بخشی کار می‌کردیم، اما به 

مرور زمان این ارتباط بیشــتر شــد و تا زمان شهادتش 

یافت.  ادامه  عاطفی  و  دوستانه 

 B شــهید صالحــی نکــو در مقام یک پرســتار
متخصص واجد چه ویژگی‌ها و مشــخصه هایی 

بود؟ 

اول اینکــه در وقــت اداری حتــی یک‌لحظــه بیکار 

نمی‌نشســت. مدام در قســمت‌های مختلف در حال 

حرکت بود و به بیماران رســیدگی می‌کرد. مواقعی که 

بخش خلوت می شد یا بیمار نداشتیم، می‌گفتم: مهناز 

جــان! کمی اســتراحت کن. بنشــین، الآن که بیماری 

اینجا نیست. می‌گفت: نه! ممکن است کسی بیاید و راه 

را پیدا نکند و برایش مشکلی به وجود بیاید. بارها دیده 

بودم که بیماری مســیرش را گم‌ کرده و خانم صالحی 

دســتش را می گرفتــه و پله‌های طبقات بیمارســتان و 

مســافت‌های طولانی را همــراه بیمار می‌برد تا او را به 

محل مورد نظرش برســاند. با اینکــه خودش بیماری 

زمینه ای کلیوی و هم مشــکل دیســک کمر داشت و 

برایــش این ‌همــه فعالیت خوب نبود، ولی با عشــق و 

می‌کرد.  کمک  بیماران  به  علاقه 

همانطور که با بیماران به این میزان مهربانی و دلسوزی 

داشــت، با همکارانش هم بــا مهربانی و روی خوش 

‌برخورد می‌کرد. مهناز  بســیار دلسوز و غم‌خوار ما بود 

و همیشه ســعی می‌کرد باری از دوش دیگران بردارد. 

این‌چنینی  و گرفتاری‌های  مالی  کارکنانی که مشکلات 

داشــتند و خانم صالحی در جریان مشکلات آن‌ها بود 

این مسائل را به من انتقال می‌داد، تا من مشکلات آن‌ها 

را تا جایی که امکانش هســت برطرف کنم؛ چون من 

به‌نوعی مســئول تعدادی از  همکاران بودم.  او راهکار 

 فلانی را می‌شــود این‌گونه کمک کرد تا 
ً
می‌داد که مثلا

مشــکلش حل شود و با هم تمام تلاشمان را می‌کردیم 

تا مقداری از مشکلات بچه‌ها را حل کنیم. از مرخصی 

موارد. و سایر  اشتغال  تا محل  دادن 

برای مشــکلات همکاران احساس مســئولیت می‌کرد 

و  تــاش می‌کرد و هر چه در توان داشــت انجام می 

داد. بعد از شهادتش پزشــکان بیمارستان خیلی از او 

یژگی‌های خوب او یاد می‌کردند.  قدردانی کردند و از و

یکــی از پزشــکان بعد شــهادت خانــم صالحی نقل 

می‌کرد که روزی در حال سوارشــدن به آسانســور بود  

و خیلی هم شــلوغ بود خانــم صالحی من را صدا کرد 

و گفت: شــما همسرتان بیماری زمینه‌ای دارد، در این 

ید و  یروس بشو آسانســور شلوغ ممکن است آلوده به و

یروس را با خود به منزل ببرید و همســرتان مبتلا  این و

 از پله ها تردد کنید. 
ً
شــود لطفا

 B: از ویژگی‌های اخلاقی شهید صالحی بگویید

یم؛ او فرشته وار زندگی کرد  در یک جمله می‌توان بگو

و فرشــته وار هــم رفت. در حقیقــت نمی‌دانم چگونه 

در قالــب کلمات آن شــهید عزیــز را توصیف کنم. با 

وجود مهربانی و آرامشــی که داشــت هرگز در مقابل 

مشــکلات زندگی خم به ابرو نمی‌آورد و  روی گشاده 

داشــت. هرگز از این‌ که هر کاری از دستش برمی آید 

برای بیماران انجام دهد دریغ نداشــت و از جان برای 

می‌گذاشت. مایه  بیمارانش 

 B از زمان شــیوع کرونا برایمــان بگویید. خانم
صالحی آن دوران در چه شرایطی بودند؟

من چند هفته پیش از شــیوع کرونا  بازنشســته شدم و 

بیمارستان نمی‌رفتم. همکاری ما به اتمام رسید. اما با 

هم ارتباط داشــتیم و از احوال هم باخبر بودیم. 

همزمان بــا روزهایی که بیمار شــده بــود و در منزل 

استراحت می‌کرد، تماس گرفتم. می خواستم بیماری را 

به او معرفی کنم که کارهای درمانی اش را پیگیری کند.

چند بار تمــاس گرفتم اما جواب تلفــن نداد. پیامک 

فرســتاد؛ »خانم معروفی عزیز! من کسالت دارم و دو 

سه روز اســتعلاجی هستم. وقتی‌که به محل کار رفتم، 

 کار بیمار شــما را پیگیری می‌کنم« 
ً
حتما

 دو ســه روز در 
ً
آن طــور که بعدا متوجه شــدم، ظاهرا

منزل اســتراحت کرده و  یک روز به محل کار رفته بود 

باره حالش بد شــده و برگشته بود. که دو

خیلــی نگرانش بــودم. بیماری زمینــه ای کلیوی هم 

داشــت. از سرپرســتار  بیمارستان ســراغش را گرفتم 

و گفتم: از خانــم صالحی خبر داریــد؟ جواب تلفن 

نمی‌دهد. اتفاقی برایش افتــاده؟ گفتند: خیلی بدحال 

شــده و در منزل بســتری است. به سرپرســتار گفتم: 

 پیگیری کنید، شــاید به کرونا مبتلا شــده‌. به من 
ً
لطفا

گفتند: نه کمرشــان خیلی درد می‌کند و بعید است که 

باره با  درگیر کرونا شــده باشد. فردای همان روز که دو

سرپرســتار صحبت کردم خانم صالحی بسیار بدحال 

شــده و با آمبولانس به بیمارستان منتقل شده بود.

 B در روزهای بیماری و شهادت دوست تان چه
داشتید؟ احساسی 

حالم بســیار بد شده بود. یاد آوری آن روزها هم برایم 

سخت است. بعد از شهادت خانم صالحی مدتی دچار 

افســردگی شــدم. مدتها چهره خنــدان خانم صالحی 

 از جلوی چشمم من کنار نمی‌رفت. نمی‌توانستم 
ً
اصلا

باور کنم او که بسیار پرانرژی و امیدوار بود. زندگی را 

دوست داشت. شغلش و خانواده‌اش را دوست داشت، 

از میان ما رفته است. 

 او فرشــته وار زندگی کرد و فرشته 
وار هم رفت. در حقیقت نمی‌دانم 
چگونه در قالب کلمات آن شهید 
عزیــز را توصیــف کنــم. بــا وجود 
مهربانی و آرامشی که داشت هرگز 
در مقابــل مشــکلات زندگی خم 
به ابــرو نمــی‌آورد و  روی گشــاده 
داشــت. هرگز از این‌ که هر کاری از 
دستش برمی آید برای بیماران انجام 
دهد دریغ نداشــت و از جان برای 

بیمارانش مایه می‌گذاشت.
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درآمد

استاد دکتر »حبیب‌الله پیروی« از اساتید برجسته جراحی ایران، فوق تخصص جراحی عروق، رئیس اسبق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بود که در تاریخ ۱۹ 
اسفند ۱۳۹۸ در راه خدمت به بیماران بر اثر ابتلا به ویروس کووید ۱۹ به درجه رفیع شهادت نائل آمد. وی از پیشکسوتان انجمن جراحان عروق ایران بود و سالها در 
جهت رشد و شکوفائی این رشته در کشور تلاش نمود.  دکتـر »شـیرین نیرومنـش« همسـر شـهید، جراح و متخصص زنان و زایمان، استاد دانشگاه علوم پزشکی 
تهران و چهره ماندگار پزشکی ایران در سال 1394 در گفتگوی مشروح با »شاهد یاران« روایتگر زندگی پر فراز و نشیب و مجاهدت های علمی  آن شهید والامقام 

بود  که ماحصل آن در ادامه می آید.

 گفت و گوی شاهد یاران با دکتر شیرین نیرو منش همسر شهید مدافع سلامت دکتر حبیب‌الله پیروی

استاد برجسته جراحی ایران از خط مقدم جبهه تا خط مقدم 
مقابله با کرونا
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 Bهمسر شــهیدتان را چگونه معرفی می کنید؟

شــهید دکتــر حبیــب اللــه پیــروی، روز 28 مرداد 

سال1336 در تهران به دنیا آمد. در دوران دبیرستان از 

شاگردان شهید رجایی بود و سال 1354 دیپلم ریاضی 

گرفت. سال 1355 با رتبه 700 در رشته مهندسی قبول 

شــد اما تغییر رشته داد و ســال 1355 وارد دانشکده 

پزشکی دانشگاه ملی )شهید بهشتی( شد. سال 1362 

دوره پزشکی عمومی را تمام کرد و بلافاصله وارد دوره 

تخصصی جراحی عمومی در بیمارستان طالقانی شد.

او از اعضــای ثابــت تیم اضطرای بــود و در عملیات 

هــای جنگی زیادی حضور داشــت. حضور در جبهه 

ها و نیاز بســیار زیاد مجروحان بــه تخصص جراحی 

عروق از یک طرف و حضور استاد دکتر فاضل، یکی از 

اولین بنیانگذاران آموزش جراحی عروق در بیمارستان 

طالقانی، او را به این رشــته علاقه مند کرد.

 شــهید دکتر پیروی سال 1370 توانست دوره فلوشیپ 

جراحی عروق را به پایان برســاند و جزو اولین کسانی 

بود که در این رشــته فارغ التحصیل شــدند. او ســال 

1367  بــه عنوان اســتادیار رشــته جراحی دانشــگاه 

شــهید بهشــتی مشغول تدریس شــد.  سال 1374 به 

مرتبه دانشــیاری رسید و سال 1379 استاد تمام شد و 

از جوان ترین اســتادانی بود که به این مرتبه رسیدند. 

علاوه بر همه اینها، کارهای مدیریتی و اجرایی زیادی 

به عهده داشت؛ سال 1368 معاون آموزشی دانشکده 

پزشــکی دانشگاه شهید بهشتی شــد و سال 1369 به 

ریاست بیمارســتان امام حسین )ع( منصوب شد.

همســـرم اسـتاد گـروه جراحـــی عمومـی و جراحـی 

عـــروق و پیونـد کبـد و کلیـه دانشـگاه علـوم پزشـکی 

شـــهید بهشـتی و رئیـس بخش جراحـی و مدیر گـروه 

بود. جراحی 

 B.از نحوه آشــنایی تان با دکتر پیروی بگویید

من و آقای دکتر در دانشــگاه شهید بهشتی)ملی سابق(  

همکلاســی بودیم. ســال ۱۳۵۸ آقای دکتر پیروی به 

من پیشــنهاد ازدواج داد و از آنجایی که سخت‌کوشی، 

اخلاق، تعهد و ایمانش را می‌شــناختم، قبول کردم. 

 B زندگی مشــترک تان را در چه شــرایطی آغاز
کردید؟ 

خانواده‌هایمان دوست داشــتند مراسم مفصلی بگیرند 

اما علی رغم اینکه امکانات مالی هم وجود داشت، به 

یک مراســم  مختصر و یک زندگی ساده اکتفا کردیم. 

پدر آقای دکتر چند دســتگاه آپارتمان داشت و برای ما 

یک آپارتمان ۱۱۰ متری آمــاده کرده بود. اما ما گفتیم 

ما اول ازدواج می‌خواهیم یک اتاق اجاره کنیم. بالاخره 

در یک آپارتمان ۷۰ متری زندگی را شــروع کردیم و با 

وســایل مختصری که خودمان تهیه کرده بودیم، سعی 

کردیــم از اول روی پای خودمان زندگی کنیم.

شــهریور ســال ۱۳۵۹ پنج ماهه باردار بودم که جنگ 

شروع شــده بود. هواپیمای عراقی که در ارتفاع خیلی 

پایین وارد تهران شــد، از بالای خانه مادرم رد شد که 

صدای وحشــتناکی داشــت. شرایط بســیار بدی بود. 

در آن زمــان ما مجبور می شــدیم گاهــی در پناهگاه 

یــم. بعد از آن حادثه بــرای من مورد  و زیرزمیــن برو

اورژانسی ایجاد شد و مکرر مرا با آمبولانس  از پناهگاه 

به بیمارستان می‌بردند و دچار عوارض بارداری شدم. 

در نهایــت فرزند اولم را در آبــان ماه ۱۳۵۹ و دو ماه 

زودتر از موعد به دنیا آوردم که ۳۲ سانت قد داشت و 

یک کیلوگرم وزن. آن زمان اصلا بخش مراقبت نوزادان 

وجود نداشــت، خیلی برای نگهداری فرزندمان تلاش 

کردیم و خدا هم کمک کرد. خلاصه زندگی شروع شد 

بودیم. همراه  و  همفکر  باهم  و 

 B پیــروی تحصیل در رشــته جراحی چرا دکتر 
کرد؟ انتخاب  عمومی 

دکتر پیروی روحیه بســیار لطیفی داشت و می‌خواست 

رشته جراحی اطفال را به عنوان تخصص انتخاب کند، 

اما با توجه به شــرایط جنگی، مســائل و مشکلاتی که 

آن سال ها برای رزمندگان ایجاد می‌شد و صدماتی که 

می‌خوردند که اکثرا به خدمات جراحی نیاز داشــتند، 

در همان دانشــگاه شهید بهشتی در بیمارستان طالقانی 

رشــته جراحــی عمومــی را انتخاب کــرد.  به نظرش 

می‌آمد که شــاید در این رشته بیشتر بتوانند در خدمت 

مجروحین جنگی باشــند. واقعا بسیاری از مجروحین 

جنگی‌مــان چه در شــهرها و چه در خــط مقدم جبهه 

شاید به دلیل یک صدمه سطحی که به عروق یا اندام‌ها 

صدمه می‌زد، از دســت می‌رفتند و یا مصدومیت‌شان 

می‌شد.  عضو  قطع  به  منجر 

دکتر پیروی روحیه بسیار لطیفی 
داشت و می‌خواست رشته جراحی 
اطفال را به عنوان تخصص انتخاب 
کند، اما با توجه به شــرایط جنگ، 
مســائل و مشــکلاتی که آن سال 
ها برای رزمندگان ایجاد می‌شــد و 
صدماتی که می‌خوردند که اکثرا به 
خدمات جراحی نیاز داشــتند، در 
همان دانشگاه شهید بهشتی در 
بیمارستان طالقانی رشته جراحی 
عمومی را انتخاب کرد.  به نظرش 
می‌آمد که شاید در این رشته بیشتر 
بتواننــد در خدمــت مجروحیــن 

جنگی باشند
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طالقانــی دوره فوق تخصصی جراحــی عروق و پیوند 

پایی بــود. واقعا هم در این  را هم گذراند که رشــته نو

زمینه هم به مجروحیــن و هم به مصدومان تصادفات 

و... خدمت زیــادی کرد. از نظر کاری فردی بســیار 

بود. دلسوز  و  متعهد 

 B دکتــر پیــروی بعــد از پایان جنــگ وارد چه
شد؟ فعالیتهایی 

ســال 1367 استادیار جراحی دانشگاه شــهید بهشتی 

و به عنوان هیات علمی اســتخدام شــد. بعد از مدت 

کوتاهی به عنوان معاون پژوهشــی دانشــکده پزشکی 

دانشــگاه علوم پزشــکی شهید بهشــتی مشغول به کار 

شد و در ســال ۱۳۶۹ به عنوان رییس بیمارستان چند 

تخصصی امام حســین )ع( منصوب شد. تمام‌وقت در 

اختیـار دانشـــگاه بودنـد و در جهـت کارهـای علمی 

و آموزشـــی و پژوهشـــی فعالیت می‌کردند و تمـــام 

هم‌وغم او، آمــوزش و پژوهش و تدریس و تحقیـــق 

و کمـــک بـه بیمـاران بـــود. در سال ۱۳۷۶ به عنوان 

انتخاب  رییس دانشــگاه علوم پزشکی شــهید بهشتی 

شــد و جزو افرادی بود که طولانی‌ترین مدت ریاست 

دانشــگاه را به مدت هشت سال برعهده داشت.

در این هشت سال کار خصوصی و مطب را به طور کلی 

کنار گذاشــت و بیشــتر از یک هیات علمی تمام وقت 

کار می‌کرد. حتی گاهی جلساتش را شش صبح برگزار 

می‌کرد تا بتواند هشت صبح در محل کار باشد. همیشه 

به بیمارســتان‌هایش سرکشی می‌کرد و ارتباط نزدیکی 

با پرســنل، مدیران و روســای بیمارســتان‌ها داشت و 

تمام دغدغه‌اش این بود که مشــکلات را زود شناسایی 

کرده و حل کند. تا ســاعت ۱۰ یا ۱۱ شــب در اختیار 

دانشگاه می‌گذاشت. تمام فکر و ذکرش ارتقاء سیستم 

 B در جبهه دفاع مقــدس  در دوران  همســرتان 
داشت؟ حضور 

آقای دکتر مکــررا در بیمارســتان‌های خط اول جبهه 

حضور داشت. علی رغم مجروحیت در عملیات های 

متعــدد برای درمان  مجروحان به جبهه عزیمت نمود. 

در دوره چهار ســاله رشــته جراحی که در بیمارستان 

طالقانی طــی کرد، مکرر مجروحان جنگی را  به آنجا 

می‌آوردند که شبانه روزی در خدمت این عزیزان بود. 

در عیــن حال در این زمینه کارهــای تحقیقی متعددی 

یــن کرد. بعد از  انجــام داد و کتاب‌های متعددی تدو

اتمــام دوره جراحــی عمومــی فکر کرد کــه در زمینه 

جراحی عروق بیشــتر می‌توانــد خدمت کند. بر همین 

اســاس با توجه بــه اینکــه در بخش پیونــد کلیه کار 

می‌کرد، تحت نظر اســتاد دکتر فاضل در بیمارســتان 

همســـرم اسـتاد گـــروه جراحـی 
عـــروق  جراحـــی  و  عمومـــی 
و پیونـــد کبـد و کلیـــه دانشـگاه 
علـوم پزشـکی شـهید بهشـتی و 
رئیـس بخش جراحـی و مدیر گـروه 
جراحی بــود. جوان‌ترین اســتاد 
تمام در دانشگاه بود و نامش جزو 
محققین برجسته دنیا ثبت شده 
بود. با توجه به کتاب‌ها و مقالاتی 
که داشت پنج سال بعد از استخدام 
دانشیار شــد و ۵ سال بعد استاد 

تمام دانشگاه شهید بهشتی شد
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آموزشی و پژوهشی دانشــگاه بود و رضایت پرسنل و 

مردم برایش بسیار مهم بود. او هرروز در بیمارســـتان 

طالقانی و دانشگاه شهید بهشتی و وزارت بهداشـــت 

فعالیـت داشـــت و این فعالیت قطع نمی‌شد. حتی از 

مرخصی‌های اســـتحقاقی هـم اســـتفاده نمی‌کردند؛ 

مگـــر اینکـــه بیماری شـــدیدی داشـــته باشـــند، 

در  تمام‌وقت  درغیراینصـورت  می‌گرفتند؛  مرخصـــی 

بودنـد.  دانشـگاه  اختیـار 

آقــای دکتر جوان‌ترین اســتاد تمام در دانشــگاه بود و 

نامــش جزو محققین برجســته دنیا ثبت شــده بود. با 

توجه به کتاب‌ها و مقالاتی که داشــت پنج سال بعد از 

اســتخدام دانشیار شد و ۵ ســال بعد از آن استاد تمام 

شد.  بهشتی  شهید  دانشگاه 

در نهایت هم با توشــه‌بار عظیمی از ســابقه مدیریتی، 

علمــی، تحقیقــی و اخلاقــی بــه بخش خــودش در 

بیمارســتان طالقانی بازگشــت. مدتی مدیر گروه بود. 

نانوتکنولوژی، تحقیقات ســلولی  آنجا یک مرکــز  در 

و بافتی را پایه‌گذاری کــرد که همچنان به کار خودش 

ادامــه می‌دهد و منشــاء تحقیقات زیادی در ســطح 

بین‌المللــی اســت. در کنــار آن در بخــش جراحی 

عمومــی، جراحی عــروق و پیونــد، در زمینه آموزش 

و رزیدنت‌های تخصصی جراحی عمومی  یان  دانشجو

و فوق‌تخصص‌های جراحی عروق هم همچنان فعالیت 

می‌کرد. در دوســال اخیر برای بار دوم مجددا به عنوان 

مدیر گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

شد. انتخاب 

 رییــس بخــش جراحــی عمومی، جراحــی عروق و 

پیوند هم بود و تــا آخرین روزهای زندگی‌اش را برای 

خدمت‌دهی گذاشت. در بخـش جراحـی، مسـئولیت 

اداری و اجرایـی داشـــتند و مدیـر گـروه بودنـد و بـا 
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یان پزشـــکی و رزیدنت‌هــا و... در تماس  دانشـــجو

بودنــد و جلســات متعددی در دانشــگاه و وزارتخانه 

داشـــتند. تمــام فکر و ذکر او، وظیفه مهم پزشــکی و 

آموزشـــی بود و هرروز از هفت صبح در بخش خـود 

حاضر بودنـــد و فعالانه در کارها، مشـارکت و امـور 

را هدایـــت می‌کردند و حتـــی بسـیاری از هفته‌ها در 

روزهـــای پنجشـنبه هـم کـه روز تعطیلی و اسـتراحت 

به  به خاطر مســئولیت‌های خود  اســت،  هیئت‌علمی 

بیمارســـتان می‌رفتند؛ یا امتحـــان رزیدنتـی بـود یـا 

طـــرح سـؤال بـود یـا جلســـات گـروه بود و گاهـی، 

ماهی یکـــی دو بار، جلسـات وزارتخانـه بود. 

 Bرابطه آقای دکتر با بیمارانشــان چگونه بود؟

یزیــت می‌دید. اصلا   بســیاری از بیمــاران را بدون و

اصراری به رفتن بیمار به بخش خصوصی نداشت. در 

مطب مشترک‌مان هفته‌ای دو روز تعداد محدودی بیمار 

یزیت نمی‌دادند،  می‌دیــد. نصف بیماران ما نه تنهــا و

بلکــه کمک مالــی از آقــای دکتر می‌گرفتنــد. اکنون 

برایمان مشــخص شده که بســیاری از بیماران از آقای 

دکتر ماهانه پــول داروها و نسخه‌هایشــان را دریافت 

می‌کردند. آقای دکتر اگر احســاس می‌کرد بیماری در 

مضیقه اســت می‌گفــت: بیا بیمارســتان طالقانی و با 

اســاتید درجه یک هر تخصصی که بیمار نیاز داشت، 

هماهنــگ می‌کرد کــه بیمــار کوتاه‌ترین مســیر را با 

دفترچه بیمه طی کند و بهترین خدمت به او ارائه شود. 

بایل دکتر در  بیمارانش دوســت دکتر بودند. شماره مو

اختیار بیماران بود و هر زمان نیاز به مشــاوره داشتند، 

بایل آقای دکتر زنگ می‌زدند. گاهی می‌دیدم که  بــه مو

۹ یا ۱۰ شب که دکتر خسته است و حتی شاید حوصله 

مــا را هم ندارد، اما یکی از بیماران تماس می‌گرفت و 

دکتر نیم ساعت به او مشاوره می‌داد، آزمایشات‌شان را 

می‌دید و راهنمایی می‌کرد. به خصوص در چند ســال 

اخیر که این قضایا بیشــتر هم شده بود.

بایل‌شــان را نگاه  وقتی بعد از شــهادت آقای دکتر، مو

بایل‌شان پر از ام آر آی و سی تی اسکن  کردم، تمام مو

مردم درمانده از اقصی‌نقاط کشور بود که گاهی اوقات 

آنها مبالغ هنگفتی درخواست  از  بیمارســتان‌ها  برخی 

کــرده بودند اما دکتــر آنها را بــه بیمارســتان دولتی 

می‌آورد، ســفارش می‌کرد و امکانات می‌داد و بهترین 

کار را بــرای بیماران انجام مــی‌داد. گاهی می‌دیدم که 

کتــاب را باز می‌کند و برای بیماران توضیح می‌داد. در 

بی داشت  عین حال با همکارانش هم بسیار ارتباط خو

و هر کســی از هر بیمارســتانی زنگ می‌زد و می‌گفت 

مریض یک پزشک ســر عمل خونریزی کرده و بیایید، 

بلافاصله با ماشین خودش می‌رفت و اصلا دنبال اینکه 

کد بزند تا پولی دریافت کند، نبود. چهار پنج ســاعت 

سر عمل بود و با لباس تمام خونی به منزل می‌آمدند و 

در بسیاری از موارد پولی هم نمی‌گرفتند، اما خوشحال 

بود که جان یک نفر را نجات داده و به یک بیمار و یک 

است. کرده  کمک  پزشک 

 B ید؟ خاطره ای ماندگاری از این دوران دار

اواخر یادم اســت که آقای دکتر  یک بیمار داشــت و 

او را عمل کرده بود. صبــح روز جمعه‌ای باید به یکی 

از شــهرهای شــمالی می‌رفتیــم که دکتــر صبح رفت 

یزیت کرد و دســتورات را داد و به یکی  بیمــارش را و

از پزشــکان هم ســپرد که مراقب بیمار باشــد، ما دو 

نفره عازم شــدیم و یک مسیر چهار ساعته را رفتیم. در 

راه هم با بیمارســتان در تماس بودیــم. نزدیک مقصد 

دیدیم از بیمارســتان زنگ زدند و گفتند که باید زودتر 

دکتر به بیمارســتان برود. ما چهار ســاعت راه را آمده 

بودیم، دور زدیم و چهار ســاعت را برگشــتیم تا دکتر 

به بیمار برســد و یک راست به بیمارستان رفت. نه من 

گلایه کردم و نه دکتر احســاس ناراحتی کرد. ما شاید 

به مقصد نرســیدیم اما مقصد ما خدمت به بیمار بود. 

حتی یک شــب افطاری دعوت بودیم، شــاهرگ گردن 

یک بیمار را زده بودند و هیچ بیمارستانی او را پذیرش 

نمی‌کرد، ما داشتیم افطاری می‌خوردیم که با آقای دکتر 

تمــاس گرفتند و جریان را گفتند که گفت شــما بیمار 

را پذیرش کنید الان می‌آیم. من دکتر را به بیمارســتان 

رفتم. منزل  به  و  رساندم 

 B ســختی های زندگی مشترک دو پزشک جراح
بود؟ فعال چگونه  و 

هر دو با تمام توان تلاش می کردیم.  مـن  هم سخت‌تر 

کار می‌کردم. همسرم ایـــن اواخـر بـه مـن می‌گفت: 

»مـن اگـــر یـک روز مثـل شـما کارکنم، همـان شـب 

می‌میرم«. مـــن همیشـــه بـرای دانشـــجوهایم مثال 

می‌زدم و می‌گفتم در ایـن سـاختمانی کـه مـا زندگـی 

می‌کنیم 30 واحـــد وجـود دارد، اولیـن کسـی کـه از 

خانـــه بیرون می‌رود، من هســـتم؛ 6 صبح می‌روم و 

11 شـــب برمی‌گردم و در خدمـت بیمـاران هسـتم.

آقـای دکتـــر کاری متعادل‌تری از من داشـت، چـون 

تعـــداد مریض‌های اورژانس در رشـــته مـــا کمـــی 

 خانم‌ها بااینکه ظرافـــت 
ً
ســخت‌تر اســـت و اصولا

بیشـــتری دارنـــد، اما از آقایـــان مقاوم‌ترند. سـخت 

نبـــود و مـا غیرازاینکه همـــکار و همسـر بودیـم، دو 

دوسـت و همیشـه مشـــوق هـم بودیـم، چـون شـغل 

مـا شـــغلی عـادی نبـود. کار مـا هرلحظه خدمت بـه 

بیمار اســـت و بهبود هـر بیمـاری، رضایت به همـراه 

داشـــت. این وظیفه ما اسـت و تا جایی که بتوانیـم در 

باشیم.  مردم  خدمـت 

من و آقای دکتر همیشــه بــه یکدیگر کمک می‌کردیم. 

مــن در اعمــال جراحی ســنگینی که داشــتم از آقای 

دکتــر خواهش می‌کــردم که به من کمــک کند. آقای 

دکتر ســال‌های ســال وقتی من آخر شب عمل زایمان 

ید خودت برو، بلکه ماشین  داشتم، اینطور نبود که بگو

را روشــن می‌کرد و مرا به بیمارســتان می‌برد. بعد هم 

در ماشــین می خوابید تا کار من تمام شود. گاهی هم 

سزارین بود و خواهش می کردم که به من کمک کنند. 

در عین حال من هم از او حمایت همه جانبه داشــتم. 

هر دوی ما تلاش می‌کردیم. این شــرایط به او آرامش 

خاطر مــی‌داد تا دغدغه مالی در ارتبــاط با بیمارانش 

باشد. نداشته 

ما سه فرزند داریم و همه تلاش‌مان را به خرج دادیم که 

برای بچه‌هایمان کم نگذاریم. در نگهداری بچه‌هایمان 

بتی عمل می‌کردیم. برای عصر و شــب یکسری  هم نو

روزهــا من کنار بچه‌ها بودم و یکســری روزها را آقای 

دکتر کنار بچه‌ها بود. آقای دکتر روزهایی که من نبودم 

ســه ساعت کنار پســرم می‌نشست و برای درس‌هایش 

آقای دکتر مکرراً در بیمارستان‌های 
خط اول جبهه حضور داشــت. در 
دوره چهار ساله رشته جراحی که در 
بیمارستان طالقانی طی کرد، مکرر 
مجروحان جنگی را می‌آوردند که 
شبانه روزی در خدمت این عزیزان 

بود
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وقت می‌گذاشــت. می‌توان با مدیریت این کار را کرد. 

هرچند که ســرمان شــلوغ بود، اما به این معنی نیست 

که ما تفریح و مســافرت نمی‌رفتیم خیلی وقت‌ها صبح 

می‌رفتیم شــمال و عصر برمی‌گشتیم و یاد گرفته بودیم 

یم لذت ببریم. از اینکه در کنار  از مسیری هم که می‌رو

هم بودیم، لذت می‌بردیــم. خریدهای مان را اگر می 

توانســتیم باهم می‌رفتیم. مسافرت علمی و کنگره‌های 

می‌رفتیم. با هم  را  زیادی 

 B با شــیوع کرونا چه تغییراتــی در زندگی و کار
شــما و همسرتان اتفاق افتاد؟ دکتر پیروی چطور 

شد؟  مبتلا  کرونا  به 

کرونا اوایل بیمــــاری شناخته‌شده‌ای نبــود و راه‌های 

پیشــــگیری را نمی‌دانستیم. کسـی بـاور نمی‌کرد کـه 

ایـــن بیمـــاری آن‌قدر خطرنـاک و مـــوذی باشـد و 

هیـــچ اطلاع‌رسانی در مــــورد راه‌های پیشــگیری و 

فاصله‌گذاری و ماسـک و... نبـود و بسـیاری از افـراد، 

ناقـــل یـا مبتــــا بودنــد، ولــــی حتــی گروه‌های 

پزشــــکی آن‌ها را تشــخیص نمی‌دادند. 

زمینــه دیابــت داشـــت و تحــت 
درمان بود علائمش کم کم شـروع 
شـد. روزهای اول اسفند ماه سال 
1398ضعــف، بــی حالــی و بــی 
اشــتهایی داشــت که پیش رونده 
هم بود. نهم و دهم اسفند بود که 
از مطب تماس گرفتم تا حال‌شــان 

را بپرسم که دیدم تنگی نفس دارد

آقـای دکتـــر در همـــان فاصله مبتلا شـد. او دکتـر، 

جـراح عروق بود و پیونـد کار می‌کرد و بیمـاران مسـن 

بـا بیماری‌های پیچیـده بـه ایشـان مراجعـه می‌کردند. 

روال عـادی بیمار دیدن و عمل کردن به همان صـورت 

بود و آقای دکتر از همین طریق مبتلا شـــد. 

روزهــای آخر یک عمل ســـنگین پیوند کبد داشـــت 

که بیمار بعـــد از چنـد روز با علائم ریوی، فوت‌شده 

بود. یـــک بیمـار دیگر داشـت کـــه جراحـی تیروئید 

داشـت. خانـم مســـنی بود کـه وقتـی دکتـر بیهوشـی 

پاستوکســـیمتر را بـرای ایشـان وصـــل کـرد، متوجه 

شـــد میزان اکســـیژن خون، بســـیار پاییـن و حـدود 

80 درصد اســـت و جراحی را کنســـل کرد و او را به 

برگرداند. بخـش 

 آقای دکتر با ایـــن بیمـــار در اتاق عمل بودند و خود 

دکتر این مسئله را برای من تعریف می‌کرد. درهرحال، 

پزشـــکان در آن ایام با بیمــاران و ناقلین متعددی در 

تمـاس بودنـــد و از همین طریق مبتلا می شـدند.

 B روزهــای آخر منتهی به شــهادت همســرتان
گذشت؟ چگونه 

همســرم زمینــه دیابت داشـــت و تحــت درمان بود 

علائم کم کم شـــروع شـــد. روزهای اول اسفند ماه 

ســال 1398ضعف، بی حالی و بی اشتهایی داشت که 

پیش رونده هم بود. نهم و دهم اســفند بود که از مطب 

تماس گرفتم تا حال‌شــان را بپرسم که دیدم تنگی نفس 

دارد. ســریع به خانه رفتم و دیــدم تب ۳۸.۵ درجه، 

تعریق بســیار شــدید و تنگی نفس دارد. با شماره‌های 

تلفن مشــاوره تماس گرفتم و بعد با یکی از همکارانش 

که متخصــص عفونی بود تماس گرفتــم و گفتم حال 

دکتــر خیلــی بد اســت، گفتند اگر می‌توانیــد او را به 

ببرید.  بیمارستان 

دکتر را نشــاندم تا لباس تنش کنم و به بیمارستان ببرم، 

یکبــاره افتاد. آمبولانــس خبر کردم و بــه همکارانش 

اطــاع دادم و بــا آمبولانس بــه بیمارســتان طالقانی 

کردیم.  اش  منتقل 

خــودش گفت من را به طالقانی ببرید. در بیمارســتان 

طالقانی ســی تی اســکن گرفتند و دیدنــد که علائم 

کرونا در ریه مشــخص است. بستری و داروها شروع 

شــد، اما بعد از دو ســه روز علائم پیشرفت کرد.  بعد 

به بیمارســتان مسیح دانشــوری منتقل و ایزوله شد که 

در آن زمان ملاقات نداشــت و شــب ۱۹ اسفند ماه به 

رسید. شهادت 

 B زندگی تان بعد شــهادت دکتر پیروی چه حال
و هوایی دارد؟

 بعد از این همه‌ سال زندگـــی مشـترک، دوری ایشـان 

بســـیار سـخت اســـت. از خـــدا می‌خواهم بـه مـا 

صبـر بدهـد. وجـودش در زندگـی مـا غیر قابل ‌انکار 

اســـت. هـم بـرای مـن و هـم بـــرای بچه‌ها سـخت 

اســـت. مـن پـــدر و مـادرم را هـــم ازدست‌ داده‌ام، 

هرچنـــد همـه عزیـز هســـتند و از دسـت دادن همـه 

غیــر قابل‌ جبران اســـت،  ولی همســـر جور دیگری 

اسـت. ما 20 ســـال با پدر و مـادر زندگـی می‌کنیم، 

ولی با همســـر 40 ســـال شبانه‌روز زندگـی کرده‌ایم 

دکتـر پیـروی اگـر تـا بـه امـروز زنـده بودنـد، تمام‌قد 

بودنـد.  بیمـاران  خدمـت  در 

 B:پایانی کلام 

مـا بـا تـوکل بـه خـدا کار می‌کنیم مـا گوهرهـای گران 

بهایـی را در جامعـه پزشـکی از دسـت دادیـم و بایـد 

سال‌ها انتظـــار بکشـــیم تا چنیـن افـرادی مجـدد در 

جامعـــه مشـغول بـه کار شـوند.  
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درآمد

دانشمند شهید دکتر »ولی‌الله حسنی«، رئیس بخش بیهوشی بیمارستان رسول اکرم )ص( بود و قریب به چهار دهه در عرصه خدمت به بیماران ویژه و خاص تلاش 
کرد. بیش از ۷۰۰ متخصص بیهوشی تربیت کرد و به هزاران بیمار زندگی دوباره بخشید. پدر بیهوشی نوین ایران بود و با ارائه کتاب‌ها و مقالات علمی فراوان جزء 
نفرات اول این رشته در سطح جهانی بود. شاهد یاران در گفتگو با همسر »شیرین ادیب« به روایت ناگفته هایی از زندگی علمی و سیره اخلاقی این شهید والامقام 

پرداخته است که در ادامه می آید.

گفت‌وگوی شاهد یاران با شیرین ادیب همسر شهید »دکتر ولی‌الله حسنی«:

»پدر بیهوشی نوین ایران«، مظهر ایثار و فداکاری بود
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کمکی دریغ نکرد.

 B از روزهایی که دکتر در بیمارســتان بودند و اینکه
چه زمانی شما متوجه شدید که همسرتان به ویروس 

کرونا مبتلا شده است، بفرمایید.

از زمانی که بخش‌های آموزشــی  ودرمانی گرفتار درمان 

بیماران شــده بود دکتر تمام وقــت در خدمت بیماران در 

بیمارســتان بود و هر لحظه نگران  سلامتی خانواده ومردم 

عزیز وکادر درمان  بود وســعی می‌کرد حتی یک لحظه از  

مســئولیت‌هایی که دارد کوتاهی نکند و خودش را کاملا و 

بیش از حد انتظار مسئول می‌دانست. 

روزی اوضاع کرونا بســیار شــدت پیدا کرده بود به علت 

خســتگی و فشار کار کاملا مشــخص بود که هر روز در 

بخش کرونا چه می‌گذرد و چقدر سلامتی خودش در خطر 

است.  من و فرزندانم از او خواهش کردیم که حداقل یک 

روز به خودش اســتراحت دهد و بیمارستان نرود اما دلش 

راضی نمی‌شــد  و در جواب با پــوزش  به ما گفت که اگر 

نروم و کمک حال‌شان نباشم بیماری که در اتاق عمل به من 

نیاز دارد، جایز نیســت که آنها را به حال خودشان رها کنم 

و وجدانم قبول نمی‌کند. روزهای ماه محرم بود که به علت 

تعطیلی‌ها  وسفرهای مردم و بی‌احتیاطی‌شان  بیمارستان‌ها 

بیشتر درگیر کرونا شد دقیقا دکتر همیشه نگران این وضعیت 

بود و پیش بینی می‌کرد. متاســفانه ویروس منحوس کرونا 

در کوتاه مدتی به همسرم غلبه کرد.

 B واکنش دکتر بعد ازشــنیدن خبر ابتلا به ویروس
چه بود؟

بسیار با بردباری و رعایت کردن تمام موارد در اتاق جداگانه 

که از ما دور باشــد رفتار کرد. جالب است که در چند روز 

قرنطینــه باز هم به فکر بیماران و هماهنگی‌های لازم برای 

رسیدگی به بیمارانش با تلفن بود و غیر حضوری جلسات 

مهم را پیگیری می کرد تا باری از مشــکلات بیمارســتان 

کم شــود. مدام از ما خواهش می‌کرد کــه مراقب خود و 

اطرافیان‌مان باشیم  تا اینکه بعد از یک هفته  آخر شب بود 

که بدون اینکه ما را نگران کند  شــبانه به بیمارستان رفت و 

بنا به گفته خودش به من گفت اصلا نگران نباشید  می‌روم تا 

هم به کارهایم رسیدگی کنم و هم دو سه روزی آنجا تحت 

نظر باشــم و سرانجام در ۱۷ مهرماه ۱۳۹۹ چشم از جهان 

فرو بست و به شهادت رسید.

 B:کلام پایانی

به نســل جوان جامعه و فرزندان خــودم توصیه می کنم؛ 

گذشــت، ایثار و فداکاری که پدران‌شــان با فرهیختگی و 

تواضع  زحمت کشیدند تا نام نیک با آثار خوب و ماندگار 

ثبت کنند و افتخاری که با شرف و آبرو به یادگار گذاشتند را 

ادامه دهند. همچنین پزشکان متعهد وجان بر کف که شب 

و روز برای دفاع از سلامت و پایداری کشورشان جان‌فشانی 

کردند  قدر بدانند و انسانیت را پیشه خود قرار دهند.

 B خانم ادیب در ابتــدای گفت‌وگو یک معرفی از
شهید دکتر ولی‌الله حسنی بفرمایید.

همسرم سال ۱۳۳۴ در شهرستان نراق از توابع استان مرکزی 

به دنیا آمد. بعد از اخذ دیپلم در رشته علوم تجربی، در رشته 

کارشناســی علوم تغذیه دانشگاه مشهد قبول شد و بعد از 

پایان این دوره در رشــته بیوشیمی مدرک کارشناسی ارشد 

را کســب کرد. با توجه به علاقه زیادی که به رشته پزشکی 

داشــت سال ۵۷ در دانشــگاه علوم پزشکی ایران در رشته 

پزشکی مشغول به تحصیل شــد. او در دوران دانشجویی 

همزمــان با تحصیل به تدریس دروس شــیمی ، فیزیک و 

زیست شناسی در دبیرستان‌های تهران مشغول بود. همچنین 

در دانشــگاه نیز با نظر اســاتید خود از ترم دوم شــروع به 

تدریس آناتومی عملی کرد. همســرم پس از سپری کردن 

دوره عمومی، رشــته تخصصی بیهوشی را نیز در سال‌های 

جنگ با موفقیت به پایان رســانید و در این زمینه خدمات 

زیادی به رزمندگان دوران دفاع مقدس کرد.

 B درباره آشنایی خود با دکتر حسنی بفرمایید و اینکه
ید؟ چند فرزند دار

آشنایی من با همسرم در سال 1362 در یک دیدار خانوادگی 

بود و از اینکه دکتر بســیار با وقار، با شــخصیت، زلال و 

متواضع بودند با افتخار همسری با او را پذیرفتم. همیشه از 

خدا ممنون بودم و هستم به خاطر این‌که بهترین دوست و 

همسری مهربان برای من و بهترین پدر برای فرزندان‌مان و 

تنها آرزویش این بود فرزندانمان و 
نسل جوان جامعه را به نوعی به ثمر 
برساند که بتوانند به نحو احسن  
راهش را ادامه دهند. همیشــه به 
کوچک‌ترهــا وبزرگ‌ترهــا احترام  
می‌گذاشــت و هیچ‌وقت از بالا به 

پایین نگاه نمی‌کرد.

پزشکی متعهد وفداکار برای کشورمان بود. ما دو فرزند پسر 

داریم، فرزند اولم فارغ التحصیل رشته طراحی صنعتی از 

دانشگاه تهران و فرزند دومم درحال‌حاضر دانشجوی رشته 

پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی ایران هستند.

 Bدکتر در کدام بیمارستان مشغول به خدمت بود؟

همسرم رئیس بخش بیهوشی بیمارستان رسول اکرم)ص( 

بــود و تمام وقت در بیمارســتان برای مبارزه بــا کرونا به 

بیماران خدمت می‌کرد. هر لحظه نگران سلامتی خانواده 

ومــردم عزیز و کادر درمــان بود، مرتــب توصیه می‌کرد 

کــه از رفت‌وآمدهــای گروهی و خانوادگی و از شــرکت 

در هر مراســمی خودداری کنند و مراقب ســامتی خود 

واطرافیان‌شــان باشــند که خدایی نکــرده گرفتار ویروس 

کرونا نشــوند. همچنان که خــودش در تمام مدت کرونا 

حتی به دیدار مادرشــان هم نرفت و فقط با تلفن  جویای 

حال‌شان بود.

 B از شــخصیت و ویژگی‌های بارز دکتر حســنی
بفرمایید؟

دکتر از نظر اخلاقی در منزل، محیط دانشگاه و بیمارستان 

همیشــه خوش‌رو، متواضع، صبور و مهربان  بود. خوش‌ 

قلب‌ترین کســی بود که از خوشــبختی و موفقیت دیگران  

احساس خوشحالی می‌کرد در واقع مظهر عشق، محبت، 

ایثار و فداکاری بود. به همه مردم احساس دلبستگی داشت 

و همیشه حاضر بود که جان خودش را فدا کند. تا جایی که 

می‌توانست از نظر مالی، معنوی و عاطفی از هیچ کمکی 

دریغ نمی‌کرد. تنها آرزویش این بود فرزندانمان و نسل جوان 

جامعه را به نوعی به ثمر برســاند که بتوانند به نحو احسن  

راهش را ادامه دهند. همیشــه بــه کوچک‌ترها وبزرگ‌ترها 

احترام  می‌گذاشت و هیچ‌وقت از بالا به پایین نگاه نمی‌کرد.

تمام لحظه‌های زندگی‌ مشترک‌مان  با تمام پستی وبلندی‌ها 

پر از خاطره‌های خوب بود، همیشــه می‌گفت وقتی که به 

یاری خــدا احیای بیمار ناعلاجی را بــه زندگی دوباره بر 

می‌گردانم به بهترین خاطره های زندگیم  ثبت می‌شود. من و 

فرزندانم هرگز خاطرات خوبی که همیشه بهترین بود با هیچ 

چیزی عوض نمی‌کنیم و با یادش به زندگی ادامه می‌دهیم.

 B به نظر شما ایثار کادر درمانی تا چه اندازه  یادآور
ایثار رزمندگان در دوران دفاع مقدس است؟

دکتر همیشه می‌گفت که این روزها مثل روزهای جنگ است 

و بیمارســتان میدان جنگ، از آنجایی که همسرم در زمان 

جنگ ایران وعراق در کرمانشاه شبانه روز در بیمارستان به 

تنهایی عمل‌های جراحی و اورژانسی را به عهده گرفته بود، 

بار دیگر در حلبچه کردســتان که عراق شیمیایی زده بود به 

بسیاری از پناه‌جویان و بیماران جنگ زده رسیدگی می‌کرد 

و ایــن حس ایمان و کمک به درمانده‌ها در  وجودش بود. 

افتخار بزرگی اســت که همچنان برای کمک  به کشورمان 

و پیشــبرد جامعه پزشکی راهش را ادامه داد و از هیچ‌گونه 
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درآمد

شهید دکتر »مجتبی عابدیان« از شهدای مدافع سلامت استان مازندران، عضو هیئت مدیره و نماینده مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی نکا، از پزشکان خوش نام و 
جهادی شهرستان نکا، 25 سال سابقه خدمت در حرفه پزشکی، دانش، مهارت و تجربه خود در زمینه طبابت را با همدلی، همدردی و دستگیری از نیازمندان همراه 
کرد و صادقانه و با خلوص به درمان جسم و جان بیماران پرداخت. آنچه در ادامه می‌خوانید ماحصل گفت‌وگوی شاهد یاران با خانم »گلنوش کبیری« همسر شهید 

سلامت »دکتر مجتبی عابدیان« است:

گفت‌وگوی شاهد یاران با خانم گلنوش کبیری همسر شهید سلامت »دکتر مجتبی عابدیان«:

»کادر درمان«؛ ناجیـانی‌ که جان بخشیدند
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جمله مدیر بیمارسـتان و کارشـناس درمان اسـتان مشغول 

بـه کار بـود و بعـد با قبـول مسـئولیت سرپرسـتی درمانگاه 

تأمیـن اجتماعی شهرسـتان هـای چالوس و بعـد از مدتی 

نـکا و سـپس بهشـهر، خدمـات زیـادی در ارائـه خدمات 

درمانی در دوران مدیریت خود به یادگار گذاشـت. مهرماه 

سـال ۹۲ از سـمت ریاسـت درمانگاه بهشـهر کناره گیری 

کـرد و دربخـش اورژانس بیمارسـتان بوعلی نـکا به عنوان 

پزشـک اورژانـس بـه شـغل خـود ادامـه داد و توانسـت بـا 

درمـان بیمـارن دیـن خـود را ادا کند.

 B با شهید عابدیان چگونه آشنا شدید‌ و چند فرزند
ید؟ دار

تابسـتان سـال ٧٢ كه به ‌تازگی از دوره کارشناسـی مامايي 

فارغ التحصيل شـده بودم و منتظر شـروع طرح و اشـتغال 

بـه كار بـودم، تصمیـم گرفتـم بـراي آشـنايی بـا رايانـه و 

مهارت‌هـای اسـتفاده از آن در كلاسـي ثبـت نـام كنـم و 

كامال اتفاقـي در كيـي از ايـن كلاس‌ها شـركت کـردم. از 

آنجايـي كـه دکتر عابدیان بـه علوم كامپيوتر  علاقه داشـت 

و همزمان با دوران دانشـجويي به تدريس دروس و مهارت 

كامپيوتر در كيي از مراكز اموزش رايانه در سـاری مشـغول 

بـود و مـن هم برای آمـوزش به آن مركز رفته بـودم، در واقع 

ابتـدا در ايـن مركـز كامپيوتـر و در يـك محيـط فرهنگي با 

هم آشـنا شـديم و سـال بعد یعنی سـال ٧٣ ازدواج كرديم 

و صاحـب يـك فرزند پسـر به نـام »علی راد«‌ شـديم.

 B از شــخصیت و خصوصیــات بــارز اخلاقی
همسرتان بفرمایید.

همسـرم بسـیار مسـئولیت‌پذیر، صبـور و خـوش اخالق 

بـود و بـا اطرافیـان خود بـا مهربانـی رفتار می‌کـرد. خیلی 

خانـواده دوسـت بـود و بهتریـن یـار و یـاور بـرای مـن و 

فرزنـدم بـود. همیشـه سـعی می‌کـرد مشـکلات اطرافیان 

 B با تشــکر از وقتی که در اختیــار ما قرار دادید، در
ابتدای گفت‌و‌گو شــهید دکتر »مجتبی عابدیان« را 

معرفی کنید؟

شـهید مجتبـی عابدیـان روز پنجـم دی مـاه سـال ۱۳۴۷ 

در شهرسـتان قائمشـهر به دنیا آمد. پــدرش در کارخانــه 

نســاجی قائمشــهر شـاغل و مادرشـان خانـه دار بـود؛ او 

فرزنـد دوم و پســر بزرگتـر خانـواده بـود و دو خواهر و یک 

بـرادر داشـت. دوران ابتدایـی و راهنمایـی را در قائمشـهر 

سـپری کـرد و بعـد از گذرانـدن مقطـع دبیرسـتان به علت 

علاقـه زیـادی کـه به رشـته علوم حـوزوی داشـت تصمیم 

گرفـت طلبـه شـود امـا باتوجه به نظـر مادرش که دوسـت 

داشـت فرزندش در رشته پزشـکی تحصیل کند و احترامی 

کـه بـرای او قائـل بـود از تصمیمـش منصـرف می‌شـود و 

بـا قبولـی در رشـته پزشـکی دانشـگاه علـوم پزشـکی بابل 

مشـغول بـه تحصیل شـد. 

همسـرم عالوه ‌بر یادگیری دروس دانشـگاهی بـه آموختن 

و کسـب مهـارت رایانـه در آموزشـگاه‌های آزاد و یادگیری 

علـوم دینـی و هنـری پرداخـت، همچنیـن بـه دلیـل علاقه 

وافـرش بـه رشـته ورزشـی تنیـس روی میـز در ایـن زمینـه 

مشـغول بـه فعالیـت شـد و سـالیان سـال موفـق شـد مقام 

قهرمانـی و رتبه‌هـای برتـر کشـوری را بدسـت آورد.

بعـد از فـارغ التحصیلـی از دانشـگاه علوم پزشـکی بابل، 

تابسـتان ۷۶ دوره نظـام وظیفـه را به‌عنـوان پزشـک سـپاه 

پاسـداران و بـه انتخـاب خـودش در اسـتان هرمـزگان در 

درمانـگاه سـپاه پاسـداران شهرسـتان میناب کـه از مناطق 

محـروم بود، شـروع کـرد. از همان سـال‌ها بعـد از اطلاع 

از شـرایط سـخت مردم محروم برای دسترسـی به پزشـک 

و درمـان، در روزهـای تعطیـل بـه مناطـق محـروم اطراف 

مینـاب می‌رفت و بیمـاران را ویزیت می‌کـرد. بعد از پایان 

دوران سـربازی سـال ۷۷ در بیمارسـتان تامیـن اجتماعـی 

سـمنان مشـغول بـه کار شـد و با سـمت هـای مختلفی از 

دو سـال مرخصـی اسـتفاده نشـده 
داشـــت و مــی توانســـت بـــا این 
مرخصی هـا تعـداد کشـیک های 
کاری را کاهـــش دهد اما تا آخریـن 
تـوان و نفسش برای نجات بیمـاران 
مبتلا به کرونا در بیمارسـتان بوعلـی 
نـکا تلاش کـرد. به دکتـر می گفتم: 
»حداقـل چند روز نرو و خـودت را از 
ویروس دور نگهـدار«، اما جـواب می 
داد: »مردم و همکاران پزشـکم گناه 
دارند، اگر نروم بار کاری کشـــیک 

های من به گردن آن هـا می افتـد

شهید دکتر عابدیان در کنار مادر

و افـراد نیازمنـد را برطـرف کنـد و از هیچکـس انتظـاری 

در قبـال خوبـی هایـش نداشـت و محبتش بی منـت بود. 

نسـبت به کارش متعهد و دلسـوز بـود و نیازهای بیمارانش 

را تامیـن می‌کـرد. همچنیـن بیمـاران سـعی مـی کردند در 

شـیفت های کاری او به بیمارسـتان مراجعه کنند و معمولا 

آنچنـان کـه خودشـان مـی گویند با یـک نسـخه او درمان 

می شـدند. اکثر کشـیک های بیمارسـتانی او در سـاعات 

کاری شـبانه بـود بـا وجـودی کـه بخاطر سـختی کار و بی 

خوابـی هـای شـبانه همیشـه خسـته بود، امـا هـر زمانی، 

هـر کسـی از او تقاضـای کمـک داشـت، دریغ نمـی کرد. 

در ۲۷ سـال زندگـی مشـترکی کـه با هم داشـتیم هیچ‌وقت 

از او بـی مهـری و بی احترامی ندیـدم و هیچ خاطره تلخی 

از او بـه یـاد ندارم. 

خانـواده هـای محـروم زیـادی بودند کـه دکتـر عابدیان از 

نظـر مالـی و درمـان و دارو بـه آنهـا رسـیدگی مـی کـرد و 

بعـد از شـهادتش حسـرتی بـود کـه از رفتنش بـر دل های 

آنهـا نشسـت و البتـه این یـادگار نیـک ایثار و رسـیدگی به 

محرومـان ان شـاء اللـه در نسـل هـای او هـم ادامـه پیـدا 

خواهـد کـرد. دنیـا گنجایـش خوبـی هـا و صفـات نیـک 

انسـانی او را نداشـت. رد پـای مهربانی‌هـا و خوبی هایش 

در قلب‌هـای آشـنا و بیگانـه، مانـدگار و نام و یـادش تا ابد 

جاودانـه خواهـد ماند.

 B خاطره ای ماندگاری از منش و اخلاق آن شهید
ید که بخواهید بیان کنید؟ والامقام به یاد دار

بلـه. ایـن خاطـره از سـفر دکتر بـرای اولین بار بـه کربلای 

معلـی بـه یادگارمانـده اسـت. همسـرم تعریـف مـی کرد: 

شـبی دکتـر بـه دیـدن مـادرش رفتـه بـود و مـادر بعـد از 

خوانـدن نمـاز از وی خواسـت بـرای حاجتـش  زیـارت 

عاشـورا بخوانـد. او  قصـد سـفر بـه کربلا و زیارت سـالار 

شـهیدان را داشـت و امیـدوار بـود کـه دعای مادر بـه درگاه 
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ات تـا حـالا هـر بـدی در حقت کـردم حلالـم کن.خیلی 

دارم.« دوستت 

 به دلیل پایین آمدن شـدید اکسـیژن خون و وضعیت وخیم 

تنفسـی بـه ناچـار همکارانـش در ای سـی یـو مجبـور بـه 

اینتوبـه کردن دکتر و اکسـیژن رسـانی با دسـتگاه ونتیلاتور 

شـدند بعـد از آن تالش کردیـم تـا بـه بیمارسـتان سـاری 

منتقلـش کنیم که متاسـفانه بخاطر شـرایط بسـیار ناپایدار 

جسـمی بـه محض انتقـال از بخش بـه داخل آمبولانسـی 

کـه از امکانـات لازم برخـوردار نبـود، اکسـیژن خون افت 

بسـیار زیـادی پیدا می‌کـرد و ناچار شـدیم به ادامـه درمان 

در همـان بیمارسـتان نکاء ادامـه دادیم.

 بـه همراه فرزنـدم همه توان و تلاش‌مان رابـرای بهبود حال 

همسـرم بـکار بردیـم، این درمان هـا و افت و خیز شـدت 

بیمـاری تـا پنج شـنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۹ ادامـه پیدا کرد و 

بعـد از تحمل ۴۰ روز درد و رنج سـاعت نـه و هفده دقیقه 

صبـح همـان روز کـه مصـادف بـا نیمه شـعبان بـود که به 

رسید.  شهادت 

وقتـي همسـرم را بـه  خـاك سـپردم در واقـع خـودم و همه 

زندگـي ام بـا او زيـر خـاك رفـت زندگـي مـا كامال تغييـر 

كـرد ابتـدا آنچه برایـم آزار دهنـده بود چند سـال بايد صبر 

کنـم تـا از ايـن دنيـا بـروم و بتوانـم او را ببینم. بایـد بگویم 

کـه اصال ايـن دلتنگی‌هـا كم نمي‌شـود اما انسـان هـا ياد 

مي‌گيرنـد چطـور بـا آن زندگی كننـد من هم  بـه خاطرات 

گذشـته و آنچه به سـرمان آمـده فكر ميك‌نم امـا در اعماق 

قلـب خود می‌دانم خداونـد حتما لطف و نظر خود را از ما 

هـم نگرفتـه و سـعی می‌کنم بـا اعتقاداتم و يقيـن و اعتماد 

بـه خـدا بـه  مـرگ و آخـرت فكـر كنـم و اينكه همسـرم  با 

اعمـال پـاک از ایـن دنیـا رفـت و بايد همـه ما هـم اعمال 

صالـح و باقـی به جـای بگذاریم.

 B به نظر شما ایثار کادر درمانی تا چه اندازه‌ یادآور
ایثار رزمندگان در دوران دفاع مقدس است؟ 

كادر درمـان مظلـوم تريـن شـهدا هسـتند. هيـچ وسـیله‌ 

ابتـداي كار  از خـود نداشـتند.  بـراي محافظـت  دفاعـی 

اطلاعاتـي هـم وجـود نداشـت و فقـط درمان هـا علامتي 

بـود بـه ‌همیـن دليـل از روزي كه متاسـفانه راه ويـروس به 

ايـران بـاز شـد، مـا درماني ها بـه خصوص كه همسـرم در 

اورژانـس فعاليت داشـت بسـیار دچار اسـترس و ناراحتي 

شـديم و متاسـفانه آن چـه كـه نبایـد می‌شـد اتفـاق افتـاد. 

آنهـا فقـط بـه درمـان بيمـاران پرداختنـد سالمتي دادند و 

جـان بخشـيدند و فدا شـدند. 

 B:کلام پایانی

مهـم اسـت كـه  خاطـره شـهدا جاودانه شـود و بـه بهترين 

نحـو ‌نام‌شـان زنـده بمانـد، هيـچ كسـی تـا زمانيك‌ـه بـه 

مصيبتی گرفتار نشـده ‌نمی‌تواند دركی درسـت از سـايرين 

داشـته باشـد. همين كه نام شهدا هميشـه زنده بماند بسيار 

پرارزش اسـت..

قبـول نکـرد. تـا زمانی که بــه خاطـر ضعف و خســتگی 

شــدید ناشــی از بــروز علائم بیماری چند روز در منزل 

ماند.

بـا شـدت گرفتـن علائـم بیمـاری بـه پیشـنهاد یکـی از 

همکارانـش در بیمارسـتان تامیـن اجتماعـی نکاء بسـتری 

شـد. علائـم بیمـاری بـد و بدتر می‌شـد و تب بالا، سـرفه 

هـای شـدید، ضعـف و بیحالـی امـان او را بریـده بـود ، 

در حالی‌کـه میـزان اکسـیژن خـون همچنـان کاهـش پیدا 

می‌کـرد، زجـر تنفسـی باعـث شـده بـود  از همکارانـش 

می‌خواسـت گازهای خونش را انـدازه بگیرند تا در صورت 

رسـیدن بـه مرحله خطـر، برایـش لوله گـذاری در مجاری 

تنفسـی را انجـام دهنـد کـه در آن صورت شـانس بهبودی 

هم بسـیار کم می‌شـد. با همه شـرایط سـختی که داشـت 

و رنـج بـی امانـی کـه می کشـید به تشـویق هـای دائم من 

و پسـرمان اهمیـت می داد و با  صبـر و تحمل در  حالی‌که 

شـاهد حال وخیمش بودیم، از ماسک اکسیژن مخصوص 

تنفـس مـی کـرد. به او می‌گفتـم بخاطر مـادرت و علی راد  

تحمـل کـن و واقعـا تلاش خـود را بـرای تنفس با ماسـک 

اکسـیژن ادامه داد.

 B یــن روزهای زندگی دکتــر عابدیان چگونه آخر
گذشت؟ 

با وخیم تر شـدن شـرایط ریه ها و حال بسـیار بدش گفت: 

»یـادت باشـد، کنـار پـدرم مـرا خـاک کـن«. از پسـرمان 

حلالیـت گرفـت، بـه او گفـت: »علـی راد، اگـر از بچگی 

خـدا بـرآورده شـود و او عازم سـفر اربعین شـود. همزمان 

بـا خوانـدن ایـن زیارت یکـی از دوسـتانش از بابـل با وی 

تمـاس گرفـت و برای سـفر به کربلا در اربعین همان سـال 

به عنوان »پزشـک موکب« دعوتش کرد و اشـک شوقی بود 

کـه هر بار بـا گفتن این خاطره از چشـمان دکتر می‌چکید.

دکتر عازم کربلا شـد و با صبوری، سـعه صدر و عاشـقانه 

بـه درمـان زائریـن اباعبداللـه )ع( پرداخت. سـتاد مردمی 

پیـاده روی اربعین حسـینی راهیان کربال، موکب حضرت 

ایثـار و فـداکاری دکتـر  فاطمـه الزهـرا )س( در وصـف 

اینچنیـن نوشـته بودند:»دکتـر عابدیان، پزشـک خسـتگی 

ناپذیـر، خـادم سیدالشـهدا )ع( ۲ سـال در موکـب فاطمه 

الزهـرا )س( حضـور داشـت و خالصانه بـه زائرین اربعین 

سـید الشـهدا )ع( خدمـت مـی کـرد، ایـن شـهید عزیـز 

عالوه بـر تالش هـای فـراوان بـرای رسـیدگی و مـداوای 

بیمـاران در روزهای شـیوع ویـروس کرونـا، در ایام اربعین 

نیـز خالصانـه بـه زائریـن بیمـار خدمـت و بارها بـا هزینه 

شـخصی خـود دارو و اقالم مـورد نیـاز موکـب در بخش 

درمانـی را تهیـه مـی کرد«.

 B چه زمانی متوجه شــدید که شــهید عابدیان به
ویــروس کرونا متبلا شــده اســت، از روزهایی که 
همســرتان در بیمارســتان بســتری بودند، برایمان 

بگویید؟

همزمــان بـا شـیوع بیمـاری کرونــا دکتر هـم به مـداوای 

بیمــاران مشـغول بـود و در شــرایطی کـه حدود دو سـال 

مرخصــی اسـتفاده نشـده داشــت و می توانسـت بـا این 

مرخصی هــا تعــداد کشــیک های کاری را کاهـش دهد 

اما تا آخریــن تــوان و نفس برای نجات بیمــاران مبتلا به 

کرونا در بیمارسـتان بوعلـی نـکا تلاش کـرد. به دکتـر می 

گفتم: »خــودت را از ویروس دور نگهــدار«، اما جـواب 

مـی داد: »مـردم و همکاران پزشــکم گناه دارنـد، اگر نروم 

بار کاری کشــیک های من به گردن آن هــا می افتــد. 

دکتر یکــی از روزهــای اسـفند ســال ۹۸ تماس گرفت و 

از احســاس کســالت و بیماری خودش توضیح داد و هر 

چقـدر بـه او اصرار کردم برگـرد و در منزل اسـتراحت کن، 

بــه همــراه فرزنــدم همــه تــوان 
و تلاش‌مــان رابرای بهبــود حال 
همسرم بکار بردیم، این درمان ها 
و افت و خیز شدت بیماری تا پنج 
شــنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۹ ادامه 
پیــدا کرد و بعد از تحمــل ۴۰ روز 
درد و رنج ساعت نه و هفده دقیقه 
صبح همان روز که مصادف با نیمه 

شعبان بود به شهادت رسید. 
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درآمد

شهید دکتر »علی کشتکار«  اولین شهید سلامت استان فارس ۲۲سال خالصانه به جامعه پزشکی کشور خدمت کرد. از رزمندگان دوران هشت سال دفاع مقدس بود و 
به عنوان رئیس پزشک قانونی شهرستان لامرد، در کارنامه پزشکی خود دارای سوابقی از جمله پزشک بیمارستان‌های عسلویه، مهر، لامرد و معاونت شبکه بهداشت 
و درمان لامرد را دارا است. این پزشک صبور و فداکار در صحنه‌های مختلف آموزشی، بهداشتی، درمانی و امور خیریه فعال بود و تا آخرین نفس تمام تلاشش را 

برای بهبودی بیماران کرونایی انجام داد. آنچه در ادامه می‌خوانید ماحصل گفت‌وگوی شاهد یاران با خانم حمیده صفری همسر شهید »دکتر علی کشتکار« است:

گفت‌وگوی شاهد یاران با خانم حمیده صفری همسر شهید سلامت »دکتر علی کشتکار«:

می‌گفت: این مردم به ما پناه آورده‌اند
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حضـرت صدیقـه طاهـره)س( به‌عنوان پزشـک خانواده 

مشـغول بـه کار بـود.

 او در سـال ۹۲ بـه علـت ابتلا بـه آنفلونـزای شـدید، 

دچـار مشـکل حاد ریوی شـد و بعـد از دو ماه بسـتری 

و  مـدت  طولانـی  کارهـای  نبایـد  پزشـک‌  توصیـه  بـه 

از  تقاضـای  همیـن  بخاطـر  مـی‌داد،  انجـام  سـنگین 

کار افتادگـی داد. بعـد از موافقـت بـا پرونـده پزشـکی 

بـه  دیگـر  کـه  گرفـت  تصمیـم   ،۹۶ سـال  همسـرم 

ادامـه  مطـب  در  فعالیـت  بـه  تنهـا  و  نـرود  درمانـگاه 

داد.  پـس از آن علاوه ‌بـر سرپرسـتی پزشـکی قانونـی 

شهرسـتان بـه عنـوان پزشـک خانـواده شـهری، حـدود 

۴۰۰۰ نفـر از مـردم شهرسـتان لامـرد را تحت پوشـش 

خـود داشـت.

 B همسـرتان بـارز  ویژگی‌هـای  و  شـخصیت  از 
بویـژه در حرفـه پزشـکی بفرماییـد؟ 

و  نیازمنـدان  فکـر  بـه  وقـت  همـه  و  همیشـه  همسـرم 

مسـتمندان بـود و در همـه حـال هـر کاری از دسـتش 

برمی‌آمـد، انجـام مـی‌داد. او بـه عنـوان پزشـک معتمد 

بـا کمیتـه امـداد لامـرد همـکاری مـی کـرد و در طـی 

ایـن چنـد سـال حتـی یـک ریـال بابـت حـق الزحمـه 

دریافـت نکـرد. از بیمارانـی که تحت پوشـش داشـت، 

هیچ‌وقـت هزینـه‌ای دریافـت نکـرد. بعـد از شـهادتش 

پزشـک کارشـناس کمیتـه امداد بـا من تمـاس گرفت و 

گفـت: در واقـع مـا یک همـکار و امدادگر را از دسـت 

داده‌ایـم. همسـرم علاوه بـر اینکه بیمـاران را به صورت 

رایـگان ویزیـت می‌کـرد، از نظـر مالـی هـم بـه آنهـا 

کمـک می‌کـرد.‌

برنامه کاری دکتر در مطب سـاعت مشـخصی نداشـت 

و همـواره پذیـرای بیماران بود و تا آخریـن بیمار حاضر 

نمی‌آمـد.  منـزل  بـه  نمی‌کـرد؛  یزیـت  و را  مطـب  در 

گاهـی اوقـات حتـی در سـاعات ۱۱ یـا ۱۲ شـب هـم 

اگـر زنـگ در منـزل ما بـرای کمک بـه بیمـاران به صدا 

در می‌آمـد،  بلافاصلـه آمـاده رفتـن بـه مطب می‌شـد.

بـا بـاز شـدن در اتـاق، دکتـر جلـوی پـای آن‌هـا بلنـد 

کـه  بودنـد  بیمارانـی  و  می‌کردنـد  تعجـب  می‌شـود، 

در  خنده‌هایـش  و  کشـتکار  دکتـر  دیـدن  بـا  می‌گفتنـد 

همـان لحظـه اول، انـگار تمامـی دردهایشـان برطـرف 

و حالشـان خـوب شـده اسـت. اکثـر بیمارانـش تاکیـد 

داشـتند محـرم اسرارشـان بوده و علاوه بر بیماریشـان 

در سـایر امـور بـا دکتـر مشـورت می‌کردنـد.

چندیـن مـورد بعـد از شـهادت دکتـر به من زنـگ زدند 

فقـط  دکتـر  بیمـاران  کردنـد.  اشـاره  مـورد  ایـن  بـه  و 

محـدود بـه لامرد نبـود، در واقـع بیشـتر بیمارانش اهل 

تسـنن بودنـد و دیـن و مذهـب برایشـان  مطـرح نبـود. 

بیمـاران  همچنیـن  بـود،  مـردم  رضایـت  دکتـر  هـدف 

افغـان زیـادی داشـتند و بـا روی بـاز پذیـرای آنهـا بود 

و رضایـت مـردم چیـزی جـز عاقبـت بخیری بـه همراه 

داشـت.  نخواهد 

امـام  عـزاداری  برپایـی  بـه  علاقمنـد  بسـیار  همسـرم 

حسـین)ع( بود. پدرش خانه‌ای برای او در فال سـاخته 

بـود کـه بـه دلیل این کـه محـل کار دکتر لامـرد بود  ما 

اسـتفاده ای از آن نداشـتیم و روبـروی خانـه پـدر دکتر 

یـک خانـه قدیمـی بـود متعلـق بـه پدرشـان وآن خانـه 

را بـه بـرادر کوچـک دکتـر دادنـد. دکتـر خانه نوسـاز را 

بـا خانـه بـرادرش عـوض کـرد و همان جـا حسـینیه‌ای 

تاسـیس کـرد، البتـه چـون زمیـن بـرای حسـینیه کافـی 

نبـود قسـمتی از خانه‌هـای اطـراف را خریـداری کردند 

و بـا همراهـی یکـی از خیریـن فال حسـینیه آماده شـد.

کشـتکار،  شـهید  اخلاقـی  یژگی‌هـای  و و  صفـات  از 

علاقـه بیـش از حـد بـه طبیعـت، گل و گیـاه بـود و بـه 

انجـام صله‌رحـم و ارتبـاط بـا فامیـل بسـیار علاقمنـد 

. د بو

 B دکتـر از  شـاخص  خاطـره‌ای  صفـری  خانـم 
کنیـد؟ یـف  تعر برایمـان  کشـتکار 

دکتـر برایـم تعریـف کـرد کـه؛ در زمان گذرانـدن طرح 

 B ابتـدای گفت‌وگـو  شـهید در  خانـم صفـری 
دکتـر »علی کشـتکار« را بیشـتر معرفـی بفرمایید.

همسـرم دکتر علی کشـتکار، دوم تیرماه سـال ۱۳۵۱ در 

شـهر »فـال« از توابـع شهرسـتان مهـر در اسـتان فارس 

بـه دنیـا آمـد. بعـد از سـپری کـردن دوران دبسـتان و 

راهنمایـی بـرای ادامـه تحصیـل بـه شـیراز رفـت و بعد 

از گذراندن دوره دبیرسـتان در رشـته پزشـکی دانشـگاه 

علوم پزشـکی اراک پذیرفته شـد. دوره پزشـکی عمومی 

را بـا رتبـه و معـدل بسـیار خـوب طـی کـرد و بعـد از 

فـارغ التحصیـل شـدن از دانشـگاه به خدمت سـربازی 

رفـت. چـون پزشـکان یـک سـال بعـد از تحصیـل باید 

در منطقـه محـروم طـرح خـود را بگذراننـد بـه مدت ۹ 

یه شهرسـتان جـم کـه آن زمان  مـاه در درمانـگاه عسـلو

منطقـه محـروم بـود، گذرانـد و پـس از سـپری کـردن 

دوره طـرح بـه صـورت شـیفتی در بیمارسـتان‌های مهر 

و لامـرد مشـغول به خدمت بود. همسـرم سـال 1384 

بـه اسـتخدام شـبکه بهداشـت و درمـان لامـرد درآمد 

 B چنـد و  شـدید  آشـنا  چگونـه  همسـرتان  بـا 
یـد؟ دار فرزنـد 

آشـنایی و ازدواج مـا بـه واسـطه دخترعمـه‌ام بـود. او 

پزشـک بیمارسـتان ولیعصر)عـج( لامـرد بـود. تیرمـاه 

سـال ۸۲ ازدواج کردیـم و صاحـب دو فرزنـد بـه نـام 

کارمنـد  مـن  شـدیم.   »مهـدی«  و  »نسـترن«  هـای 

دانشـگاه پیـام نـور لامـرد هسـتم.

 B دکتـر کشـتکار چه مشـاغل و مسـئولیت هایی
داشت؟

همسـرم از ابتدای شـروع به کار به اسـتخدام دانشـگاه 

بهداشـت  شـبکه  در  و  درآمـد  شـیراز  پزشـکی  علـوم 

جـز  همسـرم  شـد.  کار  بـه  مشـغول  لامـرد  ودرمـان 

خدمت‌رسـانی بـه مـردم هدفـی نداشـت و همیشـه بـا 

روی بـاز و بـه عنـوان یک خدمتگـزار به مـردم خدمت 

هدفـش  تنهـا  عمـرش  سـال‌های  همـه  در  و  می‌کـرد 

به‌عنـوان   ۹۳ سـال  بـود.  مـردم  رضایـت  و  خشـنودی 

سرپرسـت پزشـکی قانونـی شهرسـتان لامـرد انتخـاب 

شـد، امـا بـا وجـود داشـتن حکـم ریاسـت درمانـگاه 

حــدود دو مــاه قبل از شــهادتش 
خواب می‌بینــد که در کنار ضریح 
امام حسین )ع( خانه‌ای باشکوه و 
مجللی دارد و مردم به صورت مداوم 
بــرای درمان و ویزیــت به این خانه 
مراجعه می‌کنند. تعبیر این خواب 
زیبا دو ماه بعد، با خبر شهادت علی 

تعبیر شد
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و  مـن در جـواب گفتـم خیلـی خوشـحالم کـه فرزنـد 

شـما  از  دسـتمزدی  هیـچ  و  شـده  بهتـر  حالـش  شـما 

نمی‌خواهـم. مـن اکنـون دریافتـم قطعـا همـان دعاهـا 

در زندگـی مـا تاثیـر داشـته اسـت.

خاطـره‌ی دیگـری کـه از همسـرم بـه یـاد دارم، حـدود 

دو مـاه قبـل از شـهادتش خـواب می‌بینـد کـه در کنـار 

ضریـح امـام حسـین )ع( خانـه‌ای باشـکوه و مجللـی 

دارد و مـردم بـه صـورت مداوم بـرای درمـان و ویزیت 

بـه ایـن خانـه مراجعـه می‌کنند. تعبیـر این خـواب زیبا 

دو مـاه بعـد، بـا خبـر شـهادت علـی تعبیر شـد.

 B شـهید کشـتکار بـا شـیوع کرونـا چگونـه وارد
عرصـه دفـاع از سلامت مردم شـد؟

از فروردیـن مـاه سـال ۹۹ کرونـا ویـروس در اسـتان 

فـارس شـیوع پیـدا کـرد. همسـرم  بـا وجـود بیمـاری 

ریـوی کـه داشـت و بـه همیـن دلیـل هـم از کار افتـاده 

شـده بـود، امـا حاضـر نشـد حتـی یـک روز در خانـه 

بیمـاران  بـه  و  رفـت  مـی  مطـب  بـه  روز  هـر  بمانـد. 

رسـیدگی می‌کـرد. در ایام کرونا از ۶ صبح تا ۱۱ شـب 

در مطـب بـود و تنهـا همـان یکـی دو هفتـه‌ای کـه بـه 

خاطـر کرونـا بسـتری شـد، نتوانسـت در مطـب حاضر 

شـود. مـی خواسـت هـر کاری از دسـتش بـر می‌آیـد 

بـرای مـردم انجـام دهـد.  مـادرش از او خواسـت تـا 

در مـدت شـیوع ویـروس کرونـا، بـا توجـه بـه اوضـاع 

بمانـد.  مطـب  در  را  کمتـری  سـاعت  جسـمی‌اش، 

همسـرم در جـواب مـادر می‌گفـت: مـادر جـان! ایـن 

مـردم بـه مـا پنـاه آورده‌انـد؛ تـا جایـی کـه می‌توانیـم 

بایـد بـه آن‌هـا کمـک کنیـم. بیمـاری ریـوی مـن هنوز 

هـم  مـن  می‌آیـد،  راه  مـن  بـا  و  نیانداختـه  پـا  از  مـرا 

تحملـش می‌کنـم هـر چیـزی که خواسـت خدا باشـد، 

می‌افتـد. اتفـاق 

یه بـود یـک روز بچـه‌ای را بـه  کـه در درمانـگاه عسـلو

درمانـگاه آوردنـد فکـر کنـم ۲ ماهـه بـود دقیـق سـنش 

را بـه یـاد نـدارم، حالـش خیلـی بـد بـود بعـد از چنـد 

سـاعت گفتنـد؛ بچـه فـوت کـرده. علـی گفـت: دیـدم 

پـدر و مـادر بچـه خیلـی گریـه می‌کردنـد و رفتم بالای 

سـر بچـه و چنـد بار شـوک و تنفـس بـه او دادم که بعد 

از حـدود نیـم سـاعت یـک دفعـه ضربـان قلـب بچـه 

برگشـت و شـروع بـه تپیـدن کـرد. همکارانـم را صـدا 

کـردم. خوشـبختانه بعـد از چندین سـاعت تلاش بچه 

بهتر شـد.  حالـش 

مـی گفـت: پـدر و مـادرش خیلـی در حـق مـن دعـا 

کردنـد و گفتنـد؛ هرچقـدر می‌خواهیـد بـه شـما پـول 

مـی دهیـم زیـرا لطـف زیـادی را در حقم انجـام دادید 

با وجود بیماری ریوی که داشت و به 
همین دلیل هم از کار افتاده شده 
بود، اما حاضر نشــد حتی یک روز 
در خانه بماند. هر روز به مطب می 
رفت و به بیماران رسیدگی می‌کرد.  
در ایام کرونا از ۶ صبح تا ۱۱ شــب 
در مطــب بود و تنها همان یکی دو 
هفته‌ای که به خاطر کرونا بستری 
شد، نتوانست در مطب حاضر شود.

می خواست هر کاری از دستش بر 
می‌آید برای مردم انجام دهد

تصویری از تشییع شهید دکتر علی کشتکار اول شهریور 1399

 B و ونـا  کر بـه  همسـرتان  بتلای  ا نحـوه  ز  ا
 . ییـد ما بفر تش  د شـها

۱۲مـرداد سـال ۹۹ بـه بیمـاری کرونـا مبتلا شـد. برای 

تمدیـد بیمـه تامیـن اجتماعی اش به شـیراز سـفر کرد و 

پـس از انجـام کار بـه خانه بازگشـت. ۴۸ سـاعت بعد 

اولیـن علائـم بیمـاری در وی بـروز کـرد بـا توجـه بـه 

اینکـه علـی سـال ۹۲ بـه دلیـل ابتلا بـه آنفلوآنـزا بافت 

ریـه خـود را از دسـت داده بود، تصـور می‌کردیم دچار 

سـرماخوردگی شـده پـس از یکـی ۲ روز کـه حال وی 

یز کـرد و من  وخیـم شـد بـرای خود سـرم و آمپـول تجو

آنهـا را تهیـه و او بـه خـودش تزریـق مـی کـرد، بعد از 

۲ روز بـرای انجـام تسـت )پـی سـی آر( به بیمارسـتان 

مراجعـه کـرد و بـا توجه به سـه روز تعطیلی در روزهای 

پنجشـنبه، جمعـه و شـنبه بـه دلیـل عیـد غدیـر گفتنـد 

جواب آزمایش وی در روز یکشـنبه آماده می شـود، در 

ایـن مدت دکتر خـود را در طبقه دوم خانـه قرنطینه کرد 

و از طریـق پیامک پاسـخ بیماران خود را می داد چراکه 

مـی گفـت: ممکن اسـت با صحبـت کردن حالـم بدتر 

شـود، در ایـن مـدت بـه فرزندانـم گفتـم ماسـک بزنند 

و بـا فاصلـه ۲ تـا سـه متری وارد اتاق پدرشـان شـوند. 

شـنبه شـب حالش وخیم شـد او را به بیمارسـتان حاج 

محمـود حـاج حیـدر لامـرد  بردیـم و ۱۴ روز بعـد و 

یید ۱۹  پـس از تحمـل درد و رنـج ناشـی از بیمـاری کو

روز یکـم شـهریور مـاه ۱۳۹۹ مصـادف با روز پزشـک 

به شـهادت رسـید.

 B:پایانی سخن 

 همسـرم در دوران دفـاع مقدس ۶ مـاه در جبهه جنوب 

بـه مجروحـان و جانبـازان خدمت کرده بـود و با همین 

روحیـه بـود کـه در دوران کرونـا حتـی یـک روز هـم 

کارش را تعطیـل نکـرد.
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درآمد

پرستار شهید »سعید شفاعت« جانباز ایثارگر دفاع مقدس و مدافع سلامت استان فارس، از یادگاران هشت سال دوران دفاع مقدس، جانباز شیمیایی ۲۵ درصد عملیات 
والفجر 8 از کارمندان بیمارستان نمازی شیراز بود که از ابتدای کرونا  در بخش رادیولوژی مرکز آموزشی درمانی نمازی در خط مقدم مبارزه با کرونا مشغول به خدمت 

رسانی به مردم بود. شاهد یاران در گفتگو با محمد شفاعت فرزند آن شهید والامقام به مرور کارنامه خدمات و ایثارگری هایش پرداخته است که در ادامه می آید.

گفتگوی شاهد یاران با محمد شفاعت فرزند جانباز شهید مدافع سلامت »سعید شفاعت«:

از امدادگری جبهه تا مبارزه در سنگر مدافعان سلامت
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دانشـجویی نه‌تنهـا به‌عنـوان پـدر بلکـه مثـل یـک اســتاد 

راهنمــای دلسـوز و آینده‌نگر در من جرات و انگیزه حرکت 

به ســمت قله‌هـای بالاتر را ایجاد کــرد.

 هیچ‌وقت فراموش نمی‌کنم وقتی‌که در رشــته تخصصی‌ام 

یعنــی شهرسـازی مشــغول مطالعه و تحقیــق بودم دائما 

نتیجـه فعالیت‌هایم بـود و جالـب اینجاسـت که همیشـه با 

طرح سـؤالات و سـوژه‌های نـو من را به چالش می‌کشـید. 

پـدر خیلـی اهل جسـت‌وجو و مطالعه بـود و در کنار اینکه 

پزشـک رادیولوژی بود اما سـعی می‌کرد در سـایر رشـته‌ها 

نیز آگاهی و شـناخت کافی به دسـت آورد. ظرافت‌هایی که 

او در تعلیـم و تربیت ما نشــان می‌داد باعث شــد با علاقه 

و تعهـد در رشــته خود مهـارت و تخصص کسـب کنیم و 

بـه سـهم خویش برای رفـع نیازهای مـردم تلاش کنیم. 

 Bآیا هنوز هم جای خالی پدر را حس می‌کنید؟

همیشــه از روح بلنـد او اسـتمداد می‌خواهـم. بارهـا در 

موقعیـت سـخت او را صـدا می‌کنـم و از او می‌خواهـم 

همچنـان جرئـت و شـهامت غلبـه بـر مشـکلات را به من 

کند.  عنایـت 

 B:کلام پایانی

مــا  شــهدای  خصوصیـت  بزرگ‌تریـن  می‌کنـم  فکــر 

اخلاصشــان در عمل بود و اگــر زندگــی آن‌ها را مطالعـه 

کنیــم، شـهدا بیـش از هر چیـز ریـا و تظاهر را در زندگـی 

کنــار گذاشـته بودند. کسـانی کـه می‌خواهند راه شـهدا را 

بروند بایـد بـرای خدمـت خالصانه به مـردم تلاش کننـد. 

اگـر همـه ما بــه وظایف و مسـئولیت‌های خـود در محیط 

کار صادقانـه عمـل کنیـم، بسـیاری از مشـکلات جامعـه 

حـل می‌شـود.

30 سـال در بیمارسـتان نمازی شـیراز مشـغول به خدمت 

بـود و بـا ورود ویـروس منحـوس کرونـا در کنـار دیگـر 

همرزمانـش در حـال ارائـه خدمـت بـه مـردم بود. وقتــی 

بیمـاری کرونـا پیـش آمـد، مـا به‌شدت نگـران پـدر بودیـم 

امــا هیچ‌وقت نمی‌توانستیم بگوییم که دست از کار بکشد 

 آشــنا بودیم و می‌دانسـتیم به دلیل 
ً
چون با روحیاتش کاملا

بـاور و اعتقادی کــه در چنین بحرانی بـرای خدمت به افراد 

گرفتـار دارد، چنین پیشـنهادی را قبـول نخواهد کرد. 

بـه‌ مرورزمـان دیدیــم نه‌تنهـا وقـت خـود را به‌طـور کامـل 

صـرف رســیدگی بـه افـراد مبتلابـه کرونـا کرد. دوسـتان و 

همکارانـش را هـم بـرای حضـور در طـرح مبـارزه بـا ایـن 

 همکارانشـان در بخـش 
ً
ویـروس تشــویق می‌کـرد. بعـدا

کرونـا می‌گفتنـد؛ حـاج سـعید در این مـدت خیلی تلاش 

می‌کرد تـرس و نگرانـی از ابتلا بـه کرونا را از مـا دور کند.

 مـا نیــز در خانـواده می‌دانسـتیم کـه پـدر بـه دلیـل ارتباط 

مسـتقیم با افراد مبتلا که برای رادیولوژی مراجعــه می‌کنند 

در معـرض ابتلا بـه این بیماری قــرار دارد. 

یکـی از خاطرات شــنیدنی، اتفاقات روزهـای قرنطینه پدر 

در منـزل بـود.  بعـد از ابتال به کرونـا ناگزیر شــد در خانه 

ایزوله شــود. ما اصرار داشـتیم به خاطر وضعیت ناخوشی 

کـه داشـت تمـاس و ارتبـاط بـا بیمارسـتان و کادر درمان را 

قطـع کند امــا  به‌هیچ‌وجـه زیر بار نمی رفت و با آن حــال 

نـزار و صـدای گرفتـه‌اش پاسـخ بیمـاران را مـی‌داد یـا کادر 

درمـان را راهنمایـی می‌کرد.

 B از چه زمانی مشــخص شد که ابتلایشان به کرونا
جدی است؟

علائــم اولیه بیماری‌ مثـل آنفولانزا بـود. روزهای نخسـت 

دچـار رخـوت و کســالت بـود، امـا به‌تدریـج مشــکل 

تنفسی‌شـان شــروع شــد بعد از آنکـه آزمایش و اســکن 

انجـام داد مشــخص شـد۲۰درصد ریـه‌ اش درگیـر شـده 

اسـت.  پـس ‌از این، قرنطینــه خانگـی را آغــاز کردیم. در 

این فاصله مــادرم نیز دچار بیمــاری شـد و مـن هم درگیر 

کرونا شــدم. ما تا حدی بهبــود یافتیم اما حال پـدر وخیم 

تـر شــد. با وخامـت حالش بـه بخـش مراقبت‌هـای ویژه 

بیمارسـتانی کـه بیـش از 30 سـال در آن جـا خدمـت مـی 

کـرد، منتقل شـد. 

پـدرم ۱۱روز در ای ســی یــو به‌صـورت بیهوشــی کامـل 

بسـتری بود و سـرانجام عصر روز جمعه 11 مهر ماه 1399 

بـه آرزوی دیرینه‌اش دسـت یافت و بعد از سـال‌ها خدمت 

در لبـاس مقـدس کادر درمان به شـهادت رسـید و به دیدار 

دیگر همرزمان شـهیدش پیوسـت.

 B شما مدرس دانشگاه هســتید و نامتان در ردیف
فرزندان موفق جامعه ایثارگری ثبت‌شــده است، پدر 

چه نقشی در این موفقیت شما داشتند؟

پـدر بزرگ‌تریـن مشــوق علمــی و دانشــگاهی مـن بود. 

همـه دسـتاوردهایم را مدیون ایشان هستم. از ابتدای دوران 

 B پدر گرامی‌تان از جانبـــازان دوران دفاع مقـدس
بود، ضمن معرفی آن شهید، از ســـوابق جهـادی و 
دوره‌هایی که پدر در جبهـه و دانشـگاه گذرانـده بود 

بگویید؟ 

 پــدرم متولـد مهرمـاه ســال ۱۳۴۰در آبادان بود. در دوران 

کودکی به همراه خانواده بــه شـیراز مهاجـرت کـرد. دوران 

دبیرســتان رشــته ریاضی را انتخــاب کرده بــود با شروع 

و  بیمارسـتان‌ها  در  و  پیداکـرد  در جبهـه حضـور  جنـگ 

مراکــز درمانـی مختلف مشــغول خدمت بـه جانبـازان و 

مجروحـان جنـگ شــد و در جریــان عملیـات والفجر ۸ 

از ناحیــه دســت و پـای چـپ مجروح شـده بـود. سـابقه 

مصدومیــت شـیمیایی هم داشــت. همزمان بـرای ادامـه 

تحصیــل اقـدام کـرد و در رشـته رادیولـوژی در دانشـگاه 

علـوم پزشـکی شـیراز فارغ‌التحصیـل شـد. بعـد از اتمـام 

دانشـگاه هـم جبهـه را رهـا نکـرد و بـرای گذرانـدن دوره 

طـرح به منطقه‌ای جنگـی در ایلام رفـت. در عملیات‌های 

مختلـف هـم بـه عنوان رزمنـده خط مقـدم و هم بـه عنوان 

کادر درمـان شـرکت کرد.

 Bبارزترین خصوصیات اخلاقی پدر چه بود؟

 پــدر میـان تمـام دوســتان و آشــنایان بــه خوش‌رفتاری 

و مهربانـی شــهره بـود. در هنـگام کار و خدمـت فـردی 

خسـتگی‌ناپذیر بـود و در اوج فشــار و اســترس کار نیـز 

بردباری و خوش‌رویی از خود نشـان می‌داد. سـعی می‌کرد 

خدمتش خالصانه برای خدا و مردم باشـد و هر مسـئولیتی 

را بـا عشــقی کـه بـه ‌نظـام و  از مشـکلات اقتصـادی کـه 

ســرزمین اش داشــت، انجام می‌داد. همیشه آرزوی این را 

داشـت که مشـکل محرومیت و فقر در جامعه از بین برود. 

پـدر ارادت و بــاور حقیقـی به‌نظـام اسالمی و ولایت‌فقیه 

داشـت. سالهای گذشته به ‌اتفاق همکارانش از بیمارسـتان 

نمـازی راهـی پیاده‌روی اربعین می‌شدند. گویـا در جریان 

آخرین سفرشـان بـه همکارش گفته بود که ممکن اســت، 

ایــن آخریـن فرصـت باشـد بــرای زیارت کربلای معلی. 

 B چـه خاطراتـی از دوران خدمـت پدر در روزهای
سخت کرونا در ذهن دارید؟ 

وقتـــی  کرونـــا پیـــش آمـــد، مـا 
به‌شدت نگـــران پـــدر بودیـم امـا 
هیچ‌وقت نمی‌توانستیم به ایشان 
بگوییم که دســت از کار بکشــند 
چون بــا روحیاتــش کاملًا آشـــنا 
بودیم. می‌دانستیم به دلیل باور و 
اعتقادی کـه در چنین بحرانی برای 
خدمت به افراد گرفتار دارد، چنین 

پیشنهادی را قبول نخواهد کرد
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درآمد

دکتر »بابک رشیدیان« متخصص داخلی بیمارستان بعثت سنندج بود که در بخش داخلی و آی سی یو به درمان بیماران مبتلا به کووید ۱۹ می‌پرداخت و پس از ۵ 
ماه خدمت مجاهدانه در خط اول مبارزه با ویروس کرونا و نجات تعداد زیادی از بیماران بدحـال کوویـد به شهادت رسید. شاهد یاران در گفت و گویی با خانم 

دکتر آزاده الماسی همسر آن شهید والامقام به روایت ناگفته هایی از تلاشهای علمی و جهادگرانه او پرداخته است که در ادامه می آید.

گفت‌وگو با خانم دکتر آزاده الماسی همسر شهید مدافع سلامت دکتر بابک رشیدیان 

فرشته نجات بیماران بدحـال کرونایی در کردستان
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افـراد بـود.

 B از بعد حرفه ای و مســـئولیت دکتر رشـیدیان
بگویید: سنندج  بهداشت  حوزه  در 

در  امــا  بــود  صمیمــی  مـردم  بـا  کـه  انـدازه  همـان 

حفــظ  بــه  نســبت  تعهداتــش  و  وظایــف  انجــام 

تعـارف  کســی  بـا  ن  شـهروندا سلامت  و  یمنـی  ا

نداشـت. اســتانداردها و ضوابـط مربـوط بــه رعایت 

و  بهداشــت و سلامت در مراکــز عمومـی  موازیـن 

خدماتـی شــهر را ســخت گیرانـه اعمــال می کــرد. 

در مــواردی برخـی شــرکتها بــرای خلاصـی از نظام 

و مقـررات بهداشــت و سلامت، رشــوه هـای کلان 

به وی پیشــنهاد کرده بودند امــا او تــن نــداده بــود 

و پرونــده زیــادی از تخلف، فســاد و سوءاســتفاده 

در مراکــز اغذیـه را به خاطر دارم کــه بابـک علیرغم 

بــه  و  بـرد  پیــش  بــا ســماجت  زیــاد،  تهدیدهـای 

مراجــع قضایــی ارجــاع داد و در نهایت به تنبیــه و 

مجــازات عوامـل آن یــا توقف خط فعالیـت و پلمپ 

مراکــز توزیـع ایـن محصـولات آلـوده منجـر شـد.

 B همسرتان به جز فعالیت در مراکز بهداشـــت
داشـت؟  اقداماتی  چه  سـنندج 

بعـد از آنکــه از دوران تحصیلات عالـی و خدمـت 

در کرمانشــاه برگشــت، کارهـای مختلــف و متنوعی 

مـن  کـه  فعالیتهایـش  از  یکــی  کردنـد.  شــروع  را 

نیـز علاقـه خاصــی بــه آن داشــتم، حضــورش در 

حاشــیه  و  محـروم  مناطــق  خیریـه  درمانگاههــای 

یــژه دو بیمارسـتان  شــهر بــود. با آنکـه در کلینیک و

یزیــت بیمــاران  بعثت و توحید ســنندج عهــده دار و

داشــت،  ه  نشــگا دا یـن  ا بیمارســتانی  و  نـی  درما

همچنــان در شــهری کــه بـه مــردمانش عشــق می 

ورزیـد بــه فعالیــت خـود ادامـه داد. پـس از جـذب 

رســمی به دانشــگاه علوم پزشــکی کردســتان دامنـه 

فعالیــت و خدمــاتش را گســترش داد. همزمــان بـا 

کار و فعالیــت، تحصیلات خـود را در مقاطـع بالاتـر 

رشــته پزشــکی در همیــن دانشـگاه دنبـال کرد.

در سـال ۱۳۸۰ فـارغ التحصیـل و بـه عنـوان مســئول 

بهداشــت محیط مرکز بهداشــت سـنندج مشــغول به 

کار شـد. مدتی هــم مســئولیت واحــد بیماری های 

عفونـی اســتان را عهـده دار بـود و در ســال ۱۳۸۳ 

بـه سـمت معـاون مرکـز بهداشـت شهرسـتان سـنندج 

شـد.  منصوب 

 B اگر بخواهید منش و اخلاق همســر شهیدتان
را توصیف کنید به چه مواردی اشــاره می کنید؟

بابـک واقعا خســتگی نمی شــناخت. دوری مسـافت 

یـا دشـواری و کمبـود امکانـات کـه بــرای خیلــی از 

فعــالان حـوزه بهداشــت و درمـان مســئله اســت، 

بــرای او حل شـده بــود. من این روحیه سختکوشـی 

در  فعالیــتش  دوران  در  زمــان،  هـر  از  بیـش  را  اش 

حــوزه درمــان کرمانشــاه تجربـه کـردم. 

بـرای  ســاله  ســه  ماموریـت  مقطـع،  ایـن  در  بابـک 

پزشـکی  علـوم  ه  نشـگا دا عـه  مجمو ر  د لیـت  فعا

کرمانشــاه گرفت و در بیمارســتان طالقانی کرمانشـاه 

مشــغول بـه کار شـد. او در کرمانشــاه همانند دوران 

بـا اشـتیاق و  خدمتـش در مرکـز بهداشــت سـنندج، 

عشــق بــرای کمــک بــه مـردم ایـن خطــه فعالیـت 

از  بسـیاری  احتـرام  مـورد  دلیـل  همیــن  بـه  کــرد. 

 Bهمسر شــهیدتان را چگونه معرفی می کنید؟

ر  د  13  4 8 سـفند ا متولـد  ن  رشـیدیا بـک  با شـهید 

در  را  اش  کودکـی  دوران  بـود.  نوشـهر  شهرسـتان 

و  ابتدایـی  دوره  تحصیلات  و   کـرد  آن شـهر سـپری 

متوسـطه را در سـنندج گذرانـد. سـال ۱۳۶۷ بـا اخـذ 

دیپلـم در کنکور سراسـری رشـته کاردانـی رادیولوژی 

از  پـس  و  شـد  قبـول  تهـران  بهشـتی  شـهید  دانشـگاه 

اتمـام دوره کاردانـی در سـال ۱۳۶۹ بـرای گذرانـدن 

همزمـان  و  بازگشـت  سـنندج  بـه  سـربازی  خدمـت 

طـرح رادیولـوژی خـود را شـروع کـرد. با عـزم، اراده 

 بـا 
ً
و علاقـه‌ای کـه بـه رشـته پزشـکی داشـت مجـددا

شـرکت در کنکور سراسـری سـال ۱۳۷۳ در دانشـگاه 

علـوم پزشـکی کردسـتان پذیرفتـه و مشـغول تحصیـل 

رادیولـوژی  بخـش  در  تحصیـل  بـا  همزمـان  و  شـد 

مشـغول خدمـت بـه مـردم بـود.

 B با شــهید رشــیدیان تان  از نحــوه آشــنایی 
: یید ما بفر

 مــن دانشجوی رشــته پزشــکی دانشــگاه کرمانشـاه 

بـودم کـه بـا دکتـر آشــنا شــدم و پـس از آن زندگـی 

مشــترکمان را تشــکیل دادیم. سـال های اولیه زندگی 

پـر از فـراز و نشــیب بـود. بـه خاطـر کار و تحصیـل 

و  کرمانشـاه  بیـن  مـداوم،  طـور  بـه  بودیـم،  ناگزیـر 

سـنندج رفـت و آمـد کنیـم. 

 B در خصوص ســـوابق و مســـئولیتهای دکتر
دهید:  توضیح  رشـیدیان 

اسـتان  بـه  بازگشـت  یـی  بتدا ا ســالهای  همـان  در 

کردسـتان به اتفاق شــماری از همکارانش مرکز ســی 

یربـرداری بیمارسـتان  تی اسـکن، رادیولــوژی و تصو

قــدس و توحیـد ســنندج را راه انــدازی کرد. 

علی رغم پیشــنهادات زیادی که از ســوی اسـتادانش 

در دانشــگاه شــهید بهشــتی بـرای فعالیـت در مراکز 

یکـــی از فعالیــت های همســرم 
که من نیز علاقه خاصـــی بـــه آن 
داشـتم، حضـور در درمانگاه هـای 
خیریه مناطـــق محروم و حاشـیه 
شـهر بـــود. با آنکـــه در کلینیک 
ویـژه دو بیمارسـتان بعثت و توحید 
سـنندج عهـده دار ویزیـت بیمـاران 
بـود، امـا ســـاعت های خاصـی را 
بـرای رسـیدگی بـه بیمـاران و افـراد 
نیازمنـد در درمانگاه هـای خیریـه 

اختصـاص می داد
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او از فعالیــت در فضــای تلــخ مـرگ و میـر مبتلایان 

کرونـا رنجـور شـده بـود. تـوان جســمی اش هـم بـه 

یزیـت و مراقبت  دلیـل شــیفت هـای بـی وقفه بـرای و

بیمـاران تحلیـل رفتـه بـود. 

یا  بابک واقعا خسـتگی نمی شـناخت. دوری مسافت 

دشواری و کمبود امکانات که بـرای خیلـی از فعـالان 

حوزه بهداشـت و درمان مسـئله اسـت، بـرای او حل 

شـــده بـــود. من این روحیه سختکوشـی اش را بیش 

از هر زمـــان، در دوران فعالیـــتش در حـوزه درمـان 

کـردم.  تجربـه  کرمانشـاه 

بابک در این مقطع، ماموریت سـه سـاله برای فعالیت 

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشـــاه گرفت  در مجموعه 

و در بیمارســـتان طالقانی کرمانشـــاه مشـغول به کار 

شد. او در کرمانشـــاه همانند دوران خدمتش در مرکز 

بهداشـت سنندج، با اشتیاق و عشـق بـرای کمـک بـه 

مردم این خطـــه فعالیت کـــرد. به همیـن دلیل مورد 

بود. افراد  از  بسیاری  احترام 

 Bید؟ از نحوه ابتلای شهید به کرونا اطلاع دار

 از دهـه سـوم تیرمـاه سـال ۹۹ بـه طـور جدی نشـانه 

یروس را حس کردیـم. در حالی  هـای درگیـری او بـا و

نداشــت،  قلبـی  بیمـاری  سـابقه  و  زمینـه  هیـچ  کـه 

اظهـار مـی کـرد کـه؛ درد و فشــار ســنگینی را روی 

قفسـه سـینه حـس می کنم. پـس از انجام آزمایشــات 

متوجـه شــدیم کـه دچـار دایسکشــن شــدید آئورت 

شــده اسـت. به تشــخیص همکاران پزشــک به طور 

اورژانســی در بیمارســتان امــام علی )ع(کرمانشــاه 

تحـت جراحـی قلـب باز قــرار گرفـت و نهایتا در روز 

۲۳ تیـر مـاه بــه علـت خونریـزی شــدید مــا را ترک 

کـرد و  بـه شـهادت رسـید.  بررســی هـای دقیـق تـر 

ید۱۹ شــده بود  نشــان داد کـه همسـرم مبتلا بـه کوو

و مـا مجـال کافـی بـرای درمـان و مهـار بیمـاری اش 

نکردیم. پیـدا 

و صمیمیــت بــه همیـن شــکل میــان او و مــادر و 

بــرادرانش جــاری بــود. بابــک حامـی و پشــتوانه 

اعضــای خانواده اش بود. لذا از دسـت دادن او برای 

مـادر مهربانش بســیار ســخت بــود و همینطور برای 

خانـواده مـن. رفتـن بابـک اتفاقی بـاور نکردنـی بود. 

 B از چه زمانی وارد حوزه درمان دکتر رشیدیان 
شد؟ کرونایی  بیماران 

 از همـان اســفند مـاه ســال ۹۸ که شــیوع کرونا در 

یژه  کشــور آغــاز شــد، بـه طــور جـدی بـا گــروه و

عفونــی دانشــگاه و همکارانـش در مرکــز آموزشــی 

خصــوص  در  تحقیــق  روی  بــر  بعثــت،  درمانــی 

بیمـاری  ایـن  مبتلایـان  بـه  ارائــه خدمـات  و  کرونــا 

شــدند.  متمرکـز 

یزیــت  همسـرم  با شــدت گرفتن موج کرونــا، کار و

یــد۱۹ را در شــیفت  و بســتری بیمــاران مبتلا به کوو

های ۲۴ ســاعته انجــام می داد. علاوه بــر کارهایی 

کــه در مرکـز آموزشــی بعثـت دنبــال مـی کـرد. در 

و  درمـان  حســاس  امـور  توحیـد،  تخصصـی  مرکــز 

را  تنفسـی  اورژانـس  و  یـو  ای سـی  بیمـاران  مراقبـت 

برد. مـی  پیـش 

 B .بگویید برایمان  دوران  این  از 

طبـق گـزارش رسـمی مراکـز درمانـی سـنندج، بابـک 

از  چشـمگیری  مـوارد  کـه  بـود  پزشـکانی  جملـه  از 

یــد را در کارنامــه خود  نجـات بیمـاران بدحــال کوو

ثبـت کـرده بـود. در ایــن خصـوص خاطـرات زیادی 

از همکارانـش در ذهـن دارم کـه شـاید اینجـا فرصت 

بیان آنها نباشـد. بابــک مثل بســیاری از کادر درمان 

خطـرات کرونــا را بـه جـان خریـده بـود و در این دو 

کرونـا  بـه  مبتلا  بیمـاران  بـرای  جـان  و  دل  از  سـال 

مایـه مـی گذاشـت. البتــه در ماههــای آخـر از نظـر 

روحـی و جســمی آســیب زیـادی دیـده بـود. روان 

بــود، امـا ســاعتهای خاصـی را بـرای رســیدگی بـه 

بیمــاران و افــراد نیازمنـد در درمانگاه هــای خیریـه 

اختصــاص مـی داد. 

 مــا بـا موقعیــت، سـوابق و ارتباطاتـی کـه در حـوزه 

پزشــکی کســب کرده بودیــم، امکان آن را داشــتیم 

کـه مطــب و مرکـز درمانـی خصوصــی دایــر کنیــم 

آنچنانـی هـم دســت  بـه ســرمایه  ایــن طریـق  از  و 

یابیـم امــا بابــک هیچـگاه دنبـال تجــارت یـا ثروت 

انــدوزی در طبابت نرفت حقیقتــا از ابتــدا ایــده او 

ایــن بــود کــه به دلیــل وضعیــت اقتصادی مـردم و 

بــالا رفتـن هزینه هــای درمــان، بایـد بیمارســتانها 

را  سلامت  طـرح  پوشــش  تحـت  درمانگاههـای  و 

یــژه  آنقــدر تجهیــز و توانمنـد کنیـم کــه بیمـاران بو

خدمــات  نــوع  همــه  از  جامعــه  محـروم  طبقـات 

درمانــی بهره منــد شـوند. از ارتباطــات و موقعیـت 

خــود اســتفاده مـی کــرد تا بیمــاران بـی بضاعت به 

یزیـت شــوند یا بـا کمتریـن هزینه  صـورت رایـگان و

نیازهایشـان رفـع شـود

 B آیـــا با این حجم از مشـــغله دکتر رشـیدیان
در مراکـز درمانی و بیمارستانی فرصتی هم برای 

ماند؟ می  باقی  زندگی 

 درسـت اســت، بابـک به صورت شـبانه روز درگیــر 

وظایــف خدمتــی بــه بیمــاران بود. اما ما هــر دو، 

گاهانــه انتخــاب کــرده بودیــم.  چنین مســیری را آ

بــه ایـن دلیــل، هیچگاه بر سـر مســئولیت و مشـغله 

کاری باهــم اختلاف پیـدا نکردیــم. از طرفـی امور 

زندگــی و یا تربیـت فرزندمان را قربانی مشــغله های 

بیمارســتانی نکردیـم. بدون اغراق، بابک در زندگــی 

شــخصی و خانوادگـی نیز بـرای من شــخصیتی قابل 

احتــرام بـود و او را همســری وفــادار و نمونــه مـی 

دیــدم. در اوج فعالیــتش در بیمارســتان و درمانـگاه 

بــه طـور مـداوم ســراغ پســرمان را میگرفــت و در 

ایــن عشــق  او گـرم مـی گرفـت.  بـا  تمـاس هایـش 

طبق گزارش رسمی مراکز درمانی 
سنندج، بابک از جمله پزشکانی 
بود که موارد چشمگیری از نجات 
بیماران بدحـال کوویـد را در کارنامـه 
خود ثبت کــرده بود بابـــک مثل 
بســـیاری از کادر درمــان خطرات 
کرونـا را به جان خریده بود اما در ماه 
هـای آخر از نظر روحی و جسـمی 
آســـیب زیادی دیده بود. روان او از 
فعالیـت در فضـای تلـخ مرگ و میر 

مبتلایان کرونا رنجور شده بود

دیدار با همسر شهید مدافع سلامت دکتر »بابک رشیدیان«
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درآمد

تا چند روز پیش از شهادتش در آبان ماه 1399 کمتر کسی او را می‌شناخت. اما فیلمی چند دقیقه‌ای از آن شهید در فضای مجازی منتشر و همه جا دست به دست 
می شد؛ فیلمی که نشان می دهد دکتر محمد آقایی میبدی با حق ویزیت ۵۰۰ تومانی از بیمارانش گره گشایی می کرد! هرکسی داشت، ویزیت را می‌پرداخت و 
هرکسی هم نداشت، نه! حساب و کتاب دکتر با بیمارانش همین‌قدر ساده بود. دکترِ فداکاری که سرانجام زندگی اش هم به جان باختن در راه سلامت مردم ختم شد 
و به جمع شهدایِ سلامت پیوست. یک سال و اندی پیش از شهادتش )18 تیر 1398( روزنامه جام جام گفتگویی با دکتر آقایی منتشر کرده که در ادامه به همراه 

خرده روایت های شفاهی از اهالی شهر میبد درباره آن شهید والامقام منتشر می شود.

یادنامه شهید جبهه سلامت شهید دکتر محمد آقایی میبدی:

خاطراتِ طبیبِ محرومان؛ »9 سال است حقِ ویزیتم 500 تومان 
است«
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چـون اینجـا بافـت قدیمـی میبـد اسـت و همـه می‌داننـد 

کـه اینجـا خانـه پدری من اسـت. هـر وقت هرکسـی برای 

معاینـه و ویزیـت می‌آید یک خدابیامرز بـرای پدر و مادرم 

می‌گویـد و همیـن بـرای من کافی اسـت.

 B.یض‌ها شما را می‌شناسند پس بیشــتر مر

بلـه اینجا شـهر کوچکی اسـت. البته از خـارج از میبد هم 

مریـض دارم. مثلا یکـی تعریف کـرده من رفتـم پیش این 

دکتـر دسـتش خـوب بـود زود حالم خوب شـد، یـا این‌که 

می‌گوینـد ویزیـت کـم می‌گیـرد، همیـن باعـث شـده که 

مریـض از جاهـای دیگر هـم بیاید.

 Bشــما از اول همین‌قدر کم ویزیت می‌گرفتید؟

مـن از همـان اول مبنـا را بر این گذاشـتم کـه مراعات حال 

مریض‌هـا را بکنـم. یـادم هسـت مثلا وقتـی کـه همـه ده 

تومـان ویزیـت می‌گرفتند، مـن پنج تومـان می‌گرفتم. بعد 

کـه همـه ۲۰ تومـان می‌گرفتنـد مـن ده تومـان می‌گرفتـم 

بعـد کـه همه ۵۰ تومـان می‌گرفتند مـن ۲۰ تومان ویزیت 

می‌گرفتـم.

یعنی همیشـه سـعی می‌کـردم کمتر بگیـرم تـا بیمارانی که 

وضع مالی‌شـان خوب نیست به مشـکل نخورند و بالاخره 

یک جایی برای آمدن داشـته باشـند. الان هم ۹ سال است 

که ویزیتم همین ۵۰۰ تا تک تومانی اسـت و بیشـتر نشده!

 B یــادش نکردید؟ ۵۰۰ تومــان امروز با چرا ز
۵۰۰ تومان ۹ ســال پیش قابل مقایسه نیست.

بلـه همین‌طـور اسـت کـه می‌گوییـد، امـا اگـر مـا همـه 

بخواهیـم این‌طـور فکـر کنیـم پس تکلیـف انسـانیت چه 

می‌شـود؟! ببینیـد همـه آدم‌هـا پـول را دوسـت دارنـد رفاه 

را دوسـت دارنـد مـن هـم از این قاعده مسـتثنا نیسـتم، اما 

وقتـی بـا خـودم فکر می‌کنـم می‌بینم کـه همـه اینهایی که 

مریـض مـن هسـتند یک جـوری در زندگی‌شـان مشـکل 

 Bهستید؟ کجا  اهل  دکتر  آقای 

اهـل میبـد یـزد. سـال ۱۳۲۷ در میبـد بـه دنیـا آمـدم و تـا 

همیـن الان هم در این شـهر زندگی می‌کنـم و افتخارم این 

اسـت بعد از این‌که پزشـک شـدم برگشتم به شـهر خودم .

 Bانتخاب کردید؟ را  پزشکی  اصلا چطور شد 

بـه پزشـکی علاقـه داشـتم و با این‌که کسـی نـه در خانواده 

مـا و نـه در محلـه مـا سـراغ این رشـته نرفتـه بود مـن رفتم 

دنبـال پزشـکی. البتـه پـدرم هـم مشـوقم بـود بـا این‌کـه 

خودش کار آزاد داشـت؛ یعنی اول در کار سرامیک‌سـازی 

بـود و بعـد هـم رفـت سـراغ آجرپـزی و بعد هـم نانوایی و 

بقالی، من را تشـویق کرد این رشـته را با وجود مشـکلاتی 

که بـود دنبـال کنم.

 Bدرس خواندید؟ کجا 

در دانشـکده علوم تندرسـتی درس خواندم؛ دکتر محسـن 

ضیایـی، داماد مرحـوم دکتر قریب بنیانگذار این دانشـکده 

بودند. بعد از انقلاب این دانشـکده تحویل دانشگاه شهید 

بهشـتی شـد و من آنجا درسـم را تمام کردم.

 Bاز چه سالی طبابت را شروع کردید؟

رسـما از سـال ۵۸ رفتـم درمانگاهـی در اردکان بـه اسـم 

درمانـگاه عقـدا و بعـد از سـال ۶۷ هـم مطـب داشـتم. 

سـال‌های زیـادی، هـم در بیمارسـتان کار می‌کـردم و هـم 

در مطـب و بعد از بازنشسـتگی هـم صبح و ظهر در مطب 

هسـتم؛ مطبـم هـم خانـه پـدری من اسـت و ایـن یکی از 

اسـت. افتخاراتم 

 Bچرا؟

شهید دکتر محمد آقایی میبدی: 
»مــن از همــان اول مبنــا را بر این 
گذاشتم که مراعات حال مریض‌ها 
را بکنــم. وقتی که همــه ده تومان 
ویزیت می‌گرفتند، من پنج تومان 
می‌گرفتم. بعد که همه ۲۰ تومان 
می‌گرفتند من ده تومان می‌گرفتم. 
بعد که همه ۵۰ تومان می‌گرفتند، 
من ۲۰ تومــان ویزیت می‌گرفتم.  
همیشه سعی می‌کردم کمتر بگیرم 
تا بیمارانی که وضع مالی‌شان خوب 
نیست به مشکل نخورند و بالاخره 
یک جایی برای آمدن داشته باشند. 
الان هم ۹ ســال اســت که ویزیتم 
همین ۵۰۰ تا تک تومانی اســت و 

بیشتر نشده!

شهید دکتر آقایی میبدی در آخرین روزهای حیات

دارنـد، در ایـن مشـکلات اقتصـادی درآمدشـان هـم زیاد 

نشـده و واقعا ممکن اسـت بـه خاطر حق ویزیـت به دکتر 

نرونـد، پس وقتی امورات زندگـی من با همین ۵۰۰ تومان 

می‌گـذرد، چـرا بیشـتر بگیرم؟!

 B واقعــا بــا همیــن ۵۰۰ تومــان امورات‌تان
بایــد ویزیت  می‌گــذرد؟ از نظر قانونــی چقدر 

ید؟ بگیر

بلـه می‌گـذرد… ببینیـد از نظـر قانونـی تا پارسـال مـا باید 

بـرای ویزیـت هـر مریـض، از هرکسـی کـه دفترچـه بیمه 

داشـت ۱۶۵۰۰ تومان و از کسی که بیمه نداشت ۲۲۵۰۰ 

تومـان می‌گرفتیم که الان اگر بیشـتر شـده مـن خبر ندارم، 

امـا مـن همیـن ۵۰۰ تومـان را می‌گیرم، البته حق فرانشـیز 

دفترچـه بیمه‌هـا از بیمـه را هـم دارم و همین کافی اسـت.

 Bید؟ دار درآمد  یعنی حدودا چقدر 

درآمـد من بـه اندازه‌ای اسـت کـه زندگی‌ام بچرخـد، فکر 

کنـم حـدود ماهی ۵ میلیـون تومان به طور متوسـط درآمد 

دارم و همیـن کافـی اسـت… به‌خصـوص الان کـه همـه 

زندگـی خودشـان  و  و سـرخانه  کرده‌انـد  ازدواج  بچه‌هـا 

هسـتند و فقـط مـن مانده‌ام و همسـرم.

 B ویزیت ۵۰۰ تومانی یعنی پول خرد، این همه
ید؟ از کجا می‌آور پول خرد 

از کمیتـه امـداد می‌گیـرم، بـا آنهـا صحبت کـردم و ماهانه 

پیـش  روز  مثـل سـه  پـول خـرد می‌دهنـد  مـن  بـه  آنهـا 

۴۰۰ هزارتومـان ۵۰۰ تومانـی از آنهـا گرفتـم. البتـه فقـط 

بحـث ۵۰۰ تومانـی نیسـت… مـن بایـد ۲ هزارتومانـی و 

هزارتومانـی هـم جداگانـه از بانـک بخـرم. چـون بعضـی 

از بیمارانـی کـه بـه مطـب می‌آینـد، مثلا ۱۰ هزارتومانـی 

می‌دهنـد یـا تـراول ۵۰ هزارتومانـی می‌دهنـد و مـن بایـد 

۴۹ هـزار و ۵۰۰ تومـان بـه آنهـا برگردانـم.
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که پزشـک شـده بودم درباره دکتر مرتضی شـیخ، پزشـک 

مشـهدی هـم شـنیدم کـه می‌گفتنـد یـک تشـتی داشـته و 

ایـن تشـت می‌ریختنـد، هرکـس  ویزیت‌هـا را مـردم در 

هرچقـدر داشـته ویزیت می‌داده و هرکسـی هم نداشـته از 

ایـن پول برمی‌داشـته؛ کاری کـه باعث شـده الان با این‌که 

سـال‌ها از مرگ این پزشـک می‌گذرد، اما اسـمش به نیکی 

بیـن مـردم باقـی بمانـد. یـک دکتـر صادقـی نامی هـم در 

سـیرجان همیـن رویه را داشـت و شـب و روز در خانه‌اش 

بـه روی مریض‌هـا بـاز بـود… او هـم حـالا از دنیـا رفته و 

واقعـا ایـن نـام نیـک اسـت کـه از او بـه جا مانـده… اصل 

هـم همین نـام نیک اسـت.

 B»های شفاهی »روایت 

یلوبـاف میبـدی:  یـم غنـی پـور« هنرمنـد ز »عبدالکر

هرچـه  بـود.  منبـر  و  مجلـس  و  روضـه  اهـل  »‌دکتـر 

دربـاره‌اش می‌گوینـد و می‌شـنوید حقیقت اسـت؛ خیلی 

وقت‌هـا همـان ویزیـت ۵۰۰ تومانـی را هـم از بیمارانـش 

نمی‌گرفـت.« 

دکتـر آقایـی را حـدود سـه هفته پیـش از شـهادتش در آبان 

مـاه 99 جلـوی در خانـه اش دیـدم. چهـره دکتـر بـا همان 

ماسـک سـفید یادم هسـت. در آن چهره آرام حتی از پشت 

ماسـک، مهربانـی چشـم‌هایش معلـوم بـود. ایـن را هرگز 

نمی‌برم. یـاد  از 

»بلقیـس نـوری« از همسـایگان قدیمـی دکتـر آقایی: 

»همیشـه هـوای مردمی کـه دستشـان تنگ بود را داشـت، 

از دسـت  پـدر  واقعـا مـردم مـا احسـاس می‌کننـد  الان 

داده‌اند، چون پشـتیبان و حامی مردم بود، مخصوصا مردم 

نیازمنـد. هیچ‌وقـت اهل حسـاب و کتاب نبـود و می‌گفت 

خدا روزی را نیاورد که از درد مردم، کیسـه اش را پر کند.«

»محمدعلـی ابراهیمی« از دوسـتان دکتـر آقایی: برای 

از دسـت دادن پزشـک محبـوب و خیـر شـهرم، افسـوس 

خـوردم؛ او آخریـن بـار تابسـتان 99 بود که بـرای ویزیت 

بـه مطـب آقـای دکتـر مراجعـه کـردم؛ »بـا همـان ویزیت 

۵۰۰ تومانـی معـروف«. »خداونـد آقای دکتـر را بیامرزد، 

مـا همـه از بچگی بیمار ایشـان بودیم. خیلـی از مردم این 

شـهر زیر دسـت ایشـان درمان شدند، بزرگ شـدند. اینجا 

در میبـد بگویی دکتر آقایی، محال اسـت کسـی نشناسـد. 

دکتـر آقایـی بزرگ شـهر ما بـود... خدا بیامـرزدش«. جای 

خالـی دکتـر آقایـی، از آن جـای خالی‌هایـی اسـت کـه 

هیچ‌وقت پر نمی‌شود:»شـما ببین کدام دکتر راضی اسـت 

ویزیتـش ۵۰۰ تومان باشـد؟! ما دیگر محال اسـت چنین 

دکتـری ببینیم...«

*ایـــن پزشـــک مـــردم مـــدار و پیشکســـوت بعـــد از حـــدود 
۲۰ روز بســـتری در بیمارســـتان امـــام جعفـــر صـــادق )ع( 
ـــد- ۱۹  ـــاری کووی ـــه بیم ـــا ب ـــر ابت ـــر اث ـــتان ب ـــن شهرس ای
ـــهدای  ـــه کاروان ش ـــاه 1399 ب ـــان م ـــنبه  6 آب ـــه ش روز س

ـــع ســـامت پیوســـت. مداف

تعریـف  را  و یـک شـعر  بـرای بچه‌هایـم یـک حکایـت 

می‌کنـم کـه دربـاره عمر‌بن‌عبدالعزیـز اسـت. می‌گوینـد 

عمربن‌عبدالعزیـز انگشـتر گرانقیمتـی داشـته که هیچ‌کس 

نمی‌توانسـته روی نگیـن آن قیمتـی بگـذارد و برایـش هـم 

خیلـی عزیـز بـوده، امـا یک‌سـالی بـه علـت خشکسـالی 

و  می‌شـود  خـراب  منطقـه  مـردم  وضـع  قحطـی،  و 

و  می‌دهـد  را  انگشـترش  نگیـن  هـم  عمربن‌عبدالعزیـز 

می‌گویـد خـرج مـردم کنیـد تـا از گرسـنگی نمیرنـد. بعد 

هـم این شـعر را گفته کـه: »مرا شـاید انگشـتری بی‌نگین/ 

نشـاید دل خلقـی اندوهگیـن« این شـعر همیشـه در ذهن 

مـن اسـت و یـک جـوری انـگار سـرلوحه کار من شـده و 

معتقـدم اگـر سـطح زندگی مـن کمـی پایین‌تر باشـد بهتر 

اسـت تـا این‌کـه در نزدیکی‌ام مردمی باشـند کـه به خاطر 

مشـکل مالـی نتواننـد بـه دکتـر مراجعـه کنند.

 B یــت پایین باعث نشــده صدای بقیه این ویز
بیاید؟ در  میبد  در  پزشک‌ها 

واقعیتـش این اسـت کـه وقتی مـن کارم را شـروع کردم در 

میبد چهار نفر پزشـک بیشـتر نبودیم که از نسـل ما دو نفر 

از دنیـا رفتنـد و یـک نفـر هم بازنشسـته شـد و خبـر ندارم 

کجاسـت و الان مـن فقـط مانـده‌ام. بیشـتر دکترهایـی که 

الان در شـهر ما هسـتند، همگی کسـانی هسـتند که وقتی 

بچـه شـیرخواره بودند توسـط مـن ویزیت شـده‌اند و الان 

اصلا رویشـان نمی‌شـود به من دربـاره ایـن ویزیت ۵۰۰ 

تومانی چیـزی بگویند.

 Bالگو هم داشتید؟ این کار خیر  برای 

الگـوی مـن در زندگـی اول از همه پـدرم بود. پـدرم وقتی 

دکان نانوایـی داشـت اگـر می‌دیـد کسـی پـول نـدارد نـان 

بخـرد، نـان رایـگان به او مـی‌داد، وقتـی هم کـه بقالی زد، 

بـاز جنس‌هایـش همیشـه از همـه مغازه‌هـا ارزان‌تـر بود و 

هیچ‌وقـت هـم بـه خاطر ایـن اتفاق ضـرر نکـرد و من هم 

ایـن سـبک زندگی را از ایشـان یـاد گرفتم. البتـه در دورانی 

 B اگر کســی بیشــتر از این مقدار ویزیت بدهد
می‌کنید؟ کار  چه 

برمی‌گردانـم… اصلا نگـه نمـی‌دارم… واقعـا اموراتـم با 

همیـن مقـدار می‌گـذرد. ماشـین مـن از سـال ۸۵، یـک 

پـژو ۴۰۵ اسـت کـه برایـم کافـی اسـت و واقعـا نیـاز بـه 

عـوض کردنـش ندارم. گوشـی تلفـن همراهم یک گوشـی 

سامسـونگ کشـویی اسـت که فکر کنم هشـت سال پیش 

۱۱۰ هزارتومـان خریـدم و الان هـم کارم را راه می‌انـدازد.

 B ید یعنی هیچ‌وقت فکر نکردید مثلا آیفون بخر
یا یک گوشــی با سیستم عامل بهتر؟

نـه واقعـا… البتـه دلیـل هـم دارد. یکـی این‌که بلد نیسـتم 

بـا ایـن گوشـی جدیدهـا کار کنـم. دوم این‌کـه وقتـی ایـن 

گوشـی کارم را راه می‌انـدازد نیـازی به چیز دیگـری ندارم.

 B پــس کلا در فضــای مجــازی و اینترنت هم
؟ نیستید

فضـای مجـازی که نـه اصلا… اینترنـت هم در حـد نیاز، 

چون نسـخه بیمـاران تامیـن اجتماعـی الکترونیکی شـده 

مـن در همیـن حـد بـا اینترنـت کار می‌کنم.

 B با این تفاسیر خیلی شــبیه بقیه دکترها زندگی
نمی‌کنید. خانواده هیچ‌وقت نســبت به این سبک 

نکرده؟ اعتراض  شما  زندگی 

همیشـه  مـن  نبـوده…  زیـاد  امـا  بـوده،  شـاید  گلایـه 

اینجا در میبد بگویی دکتر آقایی، 
محال است کسی نشناسد. دکتر 
آقایــی بزرگ شــهر ما بــود... خدا 
بیامرزدش. جای خالی دکتر آقایی 

هیچ‌وقت پر نمی‌شود.
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درآمد

شهید مدافع سلامت دکتر »مجید مجیدیان راد« در روز پانزدهم شهریور ۱۳۴۸ در مشهد مقدس چشم به جهان گشود. فرزند شهید، برادر شهید و جانباز شیمیایی بی 
ادعایی بود که در دوران مبارزه با ویروس منحوس کرونا در قامت رزمنده ای سپیدپوش به دفاع از جان و سلامت مردم پرداخت. وی رییس درمانگاه تخصصی 
تامین اجتماعی شهرستان نظرآباد استان البرز بود و سرانجام در روز ۳۱تیر 1399 به پدر و برادرشهیدش پیوست. شاهد یاران در گفتگویی مشروح به روایت خاطرات  

همسر شهید سرکار خانم »فروغ خطائی« پرداخته است که در ادامه می آید.

گفتگوی شاهد یاران با خانم »فروغ خطائی« همسرشهید »مجید مجیدیان راد«

بی‌قرار شهادت بود
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پزشــکی شــد به دلیل حســن اخلاقی که داشت فقط 

چند ماه پزشــک بود و بعد پست مدیریتی به او دادند. 

مدیریت درمانگاه‌هــای مختلف در کرج در فاز چهار 

مهرشهر و فردیس را داشــت. با اینکه سمت‌هایی مثل 

مدیرکلی را داشــت؛ طبابت را کنار نگذاشــته و از هر 

فرصتی اســتفاده و به درمان بیماران می‌پرداخت. اکثر 

بچه ها و افراد مســن خودشــان درخواست داشتند که 

دکتر مجیدیان آنها را معاینه کند. آنها هم اعتقاد داشتند 

که دست دکتر شفاســت و هم به دلیل اخلاق خوب و 

خوش‎رویی که داشــت او را دوست داشتند.همسرم به 

بود. »پزشک خنده رو« معروف 

آقای دکتر شــخصی بود که در طول شبانه روز هر کسی 

زنگ مــی زد که به مشــکلی برای درمانــش برخورده 

اســت، بی هیچ چشمداشتی کمک می کرد. بیمارانش 

از راههای دور مــی آمدند؛ حتی ویزیت دکترمجیدیان 

به آلمان و امریکا رســیده بود. هنوز بعد از شــهادتش 

بیمارانش زنگ می زنند و اظهار می کنند که ما باورمان 

نمی شــود، چنین آدم مفیدی از دست رفته است.

برای گسترش درمانگاه‌ها و مجهز کردن آنها به امکانات 

پزشکی از دل و جان مایه می‌گذاشت. هر درمانگاهی 

کــه رفت هم فضــا را بزرگتر می کرد و هــم تجهیزات 

می‌آورد. هر جا که رفت، آباد کرد و ســاخت.

 B یم بودند، در این بار همســرتان قاری قرآن کر
دهید. توضیح  بیشتر 

بله. همیشه کنار سجاده نمازش، رحل قرآن مخصوصی 

داشــت. موج رادیوی اتومبیلش همیشــه بر روی رادیو 

قرآن تنظیم شــده بود و در مســیر رفت و آمد به محل 

کار به تلاوت قرآن گوش می‌داد. همسرم قاری شناخته 

شــده ای بود و صوتِ خوش و دلنشینِی در قرائت کلام 

یزیون صدایش پخش  الله مجید داشــت. گاهی از تلو

می شد. در بعضی از مســابقه‌ها هم شرکت می کرد و 

اکثــرا هم از طرف تامین اجتماعی که مســابقه‌ای بود، 

نقل می کرد؟ 

بلــه. تعریف کرد که؛ »در عملیات شناســایی کربلای 

۴ بیش از ۱۷۰ غواص خط‌شــکن بودیم که شب‌هنگام 

بــه آب زدیم. حین حرکت آرام و بی‌صدا ناگاه ســرم را 

کمی از آب بالا آوردم و دیدم که بالای ســرم سربازان 

یــی منتظر ما  عراقــی بر روی قایق‌ها ایســتاده‌اند و گو

هستند. بلافاصله به عمق آب رفتم. آنان رگبار شدیدی 

را به روی ما بســتند. فقط من و یکی از دوستانم از این 

جمع شهید و اســیر، باز‌ گشتیم و این اتفاق هولناک تا 

مدت‌ها بر من اثر گذاشــت و منجر به بســتری شدنم 

شــد. در عملیات دیگری نیمه‌جان بودم و تنها رمقم در 

چشمان نیمه‌بازم بود و شاهد تیر خلاص‌هایی بودم که 

بعثی‌ها بر ســر دوســتان و همرزمانم می‌زدند. ناگهان 

وجــود یک بعثی را در کنارم حس کــردم و برای اینکه 

متوجه شــود که زنده هستم یا نه، لگدی به من زد و از 

بالای خاکریز به پایین افتادم و این شد که زنده ماندم«.

 B بــار خصوصیــات اخلاقــی شــهید دکتر در
مجیدیان راد به چه شاخصه هایی اشاره می کنید؟

حقیقتا برای ســامت و درمان مردم کشــورش با جان 

و دل خدمــت کرد. چه در زمــان جنگ و چه وقتی که 

به عنوان پزشــک، کار خود را آغاز کرد، نخواســت که 

به عنوان فرزند شــهید شناخته شود یا کسی از ریه‌های 

درگیرش بــا گازهای خــردل رژیم بعث عــراق مطلع 

شــود. فوق العاده مهربــان، متعهد و مســئول بود. با 

وجود اینکه بیماری زمینه‎ای داشــت و باید در قرنطینه 

می مانــد و از جانش محافظت می کرد؛ گفت: من در 

این شــرایط باید کنار همکارانم و پرستاران باشم. برای 

حفاظــت از جانم نمی توانم وظیفه ای که برعهده دارم 

را نادیده بگیرم. از لحــاظ اخلاقی فوق العاده مهربان 

بود. احترام بــه بزرگترها می گذاشــت و بچه هارا هم 

داشت. دوست  خیلی 

همســرم پزشــکی مســئولیت پذیر بود. وقتی وارد کار 

 Bهمسر شــهیدتان را چگونه معرفی می کنید؟

همسرم، دومین فرزند شهید والامقام »رجبعلی تازی« 

بود که در ســال 1348 در مشــهد مقدس به دنیا آمد. 

دوران راهنمایــی و دبیرســتان را در آن شــهر به پایان 

رساند. پس از شهادت پدر و برادرش در سنین نوجوانی 

بــا دســتکاری شناســنامه و بالا بردن ســنش به جمع 

رزمندگان اسلام پیوست و خودش هم در کربلای ۴ و 

۵ حضور داشت و بر اثر بمباران شیمیایی دشمن با گاز 

خردل به شــدت مجروح شد.  همسرم قاری قرآن بود. 

در کنکور در رشــته برق قبول شد اما به توصیه یکی از 

اســاتیدش، که به اســتعداد او در پزشکی پی برده بود، 

به این رشــته روی آورد و در دانشگاه علوم پزشکی یزد 

قبول شــد و ســپس در دانشگاه فردوســی مشهد نیز به 

را گذراند. ترم  مهمان چند  عنوان 

 Bازدواج کردید؟ چه سالی 

 ســال 1372 ازدواج کردیــم و نخســتین فرزندمان، 

آمد. دنیا  به  یزد  محمد، در 

 B همســرتان از  دوران دفــاع مقدس خاطراتی 

همیشه کنار سجاده نمازش، رحل 
قــرآن مخصوصــی داشــت. موج 
رادیوی اتومبیلش همیشه بر روی 
رادیو قرآن تنظیم شــده بــود و در 
مســیر رفت و آمد به محــل کار به 
تلاوت قرآن گوش می‌داد. همسرم 
قاری شناخته شده ای بود و صوتِ 
خوش و دلنشینِی در قرائت کلام 
الله مجید داشت. گاهی از تلویزیون 

صدایش پخش می شد

شهید مجیدیان راد در کنار همکارانش در درمانگاه تخصصی شهرستان نظر‌آباد
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بیمارســتان تامین اجتماعی البرز پیش همکاران خودم 

می روم. ســه روز در بیمارســتان البرز بود. بعد از سه 

روز به کما رفت و در تاریخ ســی و یکم تیرماه 1399 

به دلیل اینکه مشــکل ریوی داشت به شهادت رسید.

 B.بفرمایید را  پایانی  کلام 

 بعد از دســت دادن همســرم، خبری کــه به ما آرامش 

داد؛ اعلام احراز شــهادتش بود. چون خواسته قلبی او 

شهادت بود. او بی‌قرار شهادت بود. بارها او را در حال 

گریه در دوری و فراق هم‌رزمان، پدر و برادر شــهیدش 

دیــده بودم. به خاطر دارم قبل از اینکــه به کرونا مبتلا 

شــود؛ یک روز که فیلم آژانس شیشه ای را می دیدیم، 

مقام می آورد. در کارهای جهادی هم شــرکت داشت 

یت بود. اما مســایل مذهبی برای او در اولو

 B از دوران کرونا و نحوه مواجهه همسرتان با آن
بفرمایید. پزشکی  حوزه  در 

با شایع شدن ویروس کرونا همکارانش که از مشکل ریه 

اش مطلــع بودند توصیه می کردند که در قرنطینه بماند 

و بــرای بازدید بیماران کرونایی نرود چون این ویروس 

عملکرد واحد و مشخصی ندارد. اما از آنجایی که دکتر 

اعتقاد به تقدیر داشــت و می گفــت: خدا اگر بخواهد 

حفاظت کند، می کند  دکتر همه روزهای عید که کسی 

نمی رفت، اضافه بر ســازمان شیفت کاری می ماند و 

می گفت: مــن برای اینکه برای همکاران و پرســتاران 

بروم. باید  باشم،  قلب  قوت 

دکتر از صبح زود تا پاسی از شب در درمانگاه و مطب، 

در منطقه‌ای کارگرنشــین، حضور داشت. روزهای عید 

و نــوروز ۹۹ یک روز هم در منزل نبود، چون روزهای 

ابتدایی شــیوع ویروس کرونا در ایران بود و زحماتش 

چند برابر شــده بود. همسرم به دلیل فرزند شهید بودن 

می‌توانست ۲۲ ســاله بازنشسته شــود، اما هیچ‌گاه به 

دنبال چنین کاری نبود. شــغلش را عاشــقانه دوســت 

داشت.

 B ابتــای دکتــر مجیدیان و شــهادتش چگونه
رقم خورد؟

در بحبوحــه شــیوع کرونا بود که یــک روز آقای دکتر 

به منــزل آمد و تعریف کرد که  یکی از بیماران ســرفه 

شدیدی در صورت من کرده و نگرانم به من منتقل شده 

باشد.  فردای آن روز تب کرد. سه روز در منزل بستری 

بود. بعد از ســه روز آزمایش و عکس ریه، ابتلایش به 

کرونا تایید شــد. هماهنگی‌های لازم انجام شــد که به 

بیمارســتان قائم تهــران مراجعه کند. امــا گفت که به 

خیلــی منقلب شــد و به گریه افتاد؛ به حدی که شــانه 

هایش می لرزید. می گفت: همیشه این سوال برای من 

مطرح اســت که چرا بازمانده آن گردان دویست نفری 

من بودم. یک گردان شــهید شــدند. من تنها برگشتم. 

البته این ماجرای تنها برگشــتنش هــم ماجرای جالبی 

اســت. چون فکر کرده بودند که شــهید شــده است و 

جسم مجروحش یک شبانه روز روی کشته های عراقی 

بوده است.  افتاده  ها 

همیشه گریه می کرد و می گفت: چرا همه شهید شدند 

مــن ماندم. آیا من لایــق نبودم؟! من نباید شــهید می 

شــدم؟! چرا این وضعیت پیش آمد. من برای دلداری 

او می گفتم: خب، شما برگشتی که با من ازدواج کنی. 

یل بدهی. پزشک شوی.  دو فرزند خوب به جامعه تحو

درمــان کنی و به جامعه خدمت کنی. 

بعــد از اینکه دکتر فوت کرد و به ما گفتند: پزشــکانی 

که در محل کار به کرونا دچار شــدند را شهید سلامت 

اعلام کرده‌اند. من حقیقتا شــوک شدم و گفتم: خدایا 

آنچه را که می خواســت به  دســت آورد. خودش می 

گفت: دیگر فرصتی برای شــهادت پیــش نمی آید که 

یی خداوند در باغ شــهادت را  من شــهید شــوم اما گو

باز گذاشــته تا بندگان خالــص و پاکدلش از این فیض 

محروم نمانند. در کار خالصانه کار می کرد. خلوصش 

او را لایق عنوان شهادت کرد. من فکر نمی کردم شهید 

شــود اما عاقبت در مسیر خودش، شهید سلامت شد.

با گرفتن عنوان شــهادت من هم آرامش پیدا کردم. من 

و مجیــد بچه بودیم که با هم ازدواج کردیم با هم بزرگ 

شدیم. بیشــتررفیق بودیم تا همســر. خیلی خوشحال 

شدم به راهی رفت که دوست داشت.

شــهدای خدمت در حیطه کاری خود بســیار زحمت 

کشــیدند. بازماندگانشــان مانده انــد و در واقع جای 

خالی آنها را بسیار احساس می کنند. در نبودشان نباید 
خانواده هایشان را رها کرد. 

بــرای ســامت و درمــان مــردم 
کشورش با جان و دل خدمت کرد. 
چه در زمان جنگ و چه وقتی که به 
عنوان پزشک، کار خود را آغاز کرد، 
نخواست که به عنوان فرزند شهید 
شناخته شود یا کســی از ریه‌های 
درگیرش بــا گازهای خــردل رژیم 
بعث عراق مطلع شود. فوق العاده 
مهربان، متعهد و مســئول بود. با 
وجود اینکه بیماری زمینه‎ای داشت 
و باید در قرنطینه می ماند و از جانش 
محافظت می کرد؛ گفت: من در این 
شرایط باید کنار همکارانم و پرستاران 
باشــم. برای حفاظت از جانم نمی 
توانم وظیفه ای که برعهده دارم را 

نادیده بگیرم

دکتر مجید مجیدیان راد، شهید مدافع سلامت، مسابقات قرآن سازمان تأمین اجتماعی استان البرز
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192-193
فروردین و اردیبهشت 

1401
شهدای عشایر

شهدای فجرآفرینان ارتشخرداد و تیر 194-1951401

شهید دریادار محمد ابراهیم همتیمرداد و شهریور 196-1971401

یادمان مادر شهید محمد باباییمهر و آبان 198-1991401

یادمان شهدای دانشمند هسته ایآذر و دی 200-2011401

سردار شهید مرتضی یاغچیانبهمن و اسفند 202-2031401

 www.NavideShahed.com

ياران شـــاهد  مجله  انتشـــار  موضوعـــي   جـــدول 


